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 ଘ یاد ड़وਉی ا१وار
  )١۴٠۴شهریور  ۴- ١٣٣٢مرداد  ٣(

و شمارۀ حاضر، فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکـی از ادبیات تطبیقی در فاصلۀ انتشار شمارۀ پیشین 
سـبب  . موسـی اَسـوار، کـه نـامش بیشـتر بهاعضای پیوسـته و مـدیران برجسـتۀ خـود را از دسـت داد

برانگیز از شعر و نثر قدیم و جدید عربی به فارسی بلندآوازه بود، پیش از آنکه خبـر  هایی تحسین ترجمه
بیماری ناگهانش به همۀ آشنایان و دوستداران او برسد درگذشت، یک ماهی پس از تمام شدن هفتـاد و 

هـا  مانندش امیدوار به اتمام آن ود. با انضباط و حوصلۀ کمدومین سال عمرش. کارهای ناتمامش کم نب
  آید. دانستیم جز او از کم کسانی برمی دانست و می بود، و پرداختن به کارهایی دیگر، که می

به عضویت پیوستۀ فرهنگستان درآمد و در چهار سـال آخـر زنـدگی  ١٣٩۶اسوار در اواخر تابستان 
به دبیریِ او ادبیات تطبیقی نامۀ  ات تطبیقی بود. دو شمارۀ پیشین ویژهدار مدیریت گروه ادبی پربارش عهده

نخستین جملۀ این نوشته نیز برگرفته از آغاز سرمقالۀ شمارۀ پیشین، به قلم او، دربارۀ  .تدوین و منتشر شد
غذ که عمری سروکارشان با کا نظیرش، در میان آنان های کم است. از ویژگی (گیلانی)استاد احمد سمیعی 

و قلم و ترجمه و پژوهش و ویرایش بوده است، همین استعداد مدیریت و  توانـایی در کارهـای اجرایـی 
ساله و از مؤثرترین اعضای شورای کتاب  وبیش سی ، که جوانی کم١٣۶٠های آغازین دهۀ  بود؛ در سال

نظر بسیاری از  ه جلب، موفّق ب »پاکسازی«و   نظری های جنگ و زمانۀ تنگ در سال  انتشارات سروش بود، 
. بعـدها، شـد ها و سپس مشاوره و همکاری با آن ناشـر قلم برای حضور در برنامه بزرگان و نامداران اهل

سـالگی،  داشـت. پـیش از چهل گیری شورای عالی ویرایش سازمان صـدا و سـیما در شکل نقشی مهم
بیش از او بود. برای کسی مثل  ی سالی)(غالباً بیست ـ سدار دبیریِ آن شورا شد که سنّ دیگر اعضایش  عهده



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يادبود 4    ٢۴/2  ادبيات تطبيقي  
  به ياد موسي اسوار  

  
 
  

ها  ریزی و اجرا و ادارۀ نشست نشینی با بزرگان برخوردار بود، لابد برنامه او، که از آغاز جوانی از بختِ هم
با مدیران آن سازمان و حفظ اصول و » تعامل«تر بوده است تا  های کوچک و بزرگ بسیار آسان و همایش

ناپذیری او، درطـول  ت اداری. به برکت ذوق و دانش و انضباط و خسـتگیاستقلال شورا در سایۀ مناسبا
شورای عالی ویرایش، کارهـای سـودمندی همچـون  (و بعدها ریاستِ)بیش از دو دهه اشتغالش به دبیری 

هـای زبـان فارسـی بـرای گوینـدگان و مجریـان و  احی و اجـرای آزمونهای آموزشی و طرّ  تدوین جزوه
های آموزشی برای پخش از تلویزیون، جذب ویراستاران شایسـته بـا آزمـون  پرده میانسازان، تولید  برنامه

کتبی و شفاهی، و نظارت بر آموزش و شیوۀ کار ویراستاران به انجام رسید. استقبالش از کار اجرایی البته 
غییـر طلبی یا خودنمایی نداشت؛ مدیری نبود که بـا افـراط در عـزل و نصـب کارکنـان یـا ت نسبتی با جاه

های پیشینیانش درصدد کسب شهرت یا عرض اندام برآید یـا سـمَتِ اداری را نردبـانِ ارتقـا بـه  سیاست
مناصب بالاتر بداند. مدیریتش در گروه ادبیات تطبیقیِ فرهنگستان نیز، مثل کارهای دیگر او، از هیاهو و 

همـه را در نخسـتین  انگیـز. اینبر حـرف، آراسـته و احترام دور بـود. غالبـاً جـدّی بـود و کم خودنمایی به
د، اما همه از فروتنی بود. فقط یک بار اگر آن لرزش خفیف را در پنداریبرخوردها ممکن بود از سرِ تکبّر ب

کردید که کم کسـانی بـه  گرفت، یقین می تأثیر عواطف قرار می شنیدید، در مواقعی که تحت صدایش می
ـ کاری او برکنار بودنش از محافظهشناسید. دیگر ویژگیِ مغتنم  مهربانیِ او می که به ریاکاری پهلـو   های افراطی ـ

 ـبود. خود را موظّف نمی  بزند فـاش بگویـد کـه دانست که همگان را بستاید و راضی نگه دارد؛ ممکـن بـود  ـ
است یا آشنایی کافی با زبان مبدأ یا مقصد ندارد. البته، جانب انصـاف  »سواد بی«فلان مترجم یا محقّق 

دانسـت؛ در تحسـین  ها را می قدر کلمـهاز او نشنیدم.  یداشت؛ هرگز نکوهش یا ستایش نابجای گه مین
گرفت و در جزئیـات هـم کمتـر اهـل  ی میکرد و در انتقاد هم اهل تعارف نبود. کارها را جدّ  اغراق نمی

مشهور بود؛ اگر مثلاً ینی ب تسامح بود، چنانکه در میان داوران جایزۀ ابوالحسن نجفی به سختگیری و باریک
  کرد. پروا تلفّظ درست را به او یادآوری می بیگفت، اسوار  می» نَزار«را  »نِزار قبّانی«کسی نام 

ـــ   اش: ترجمـه و ویرایش شاید رمز توفیق او در دو اشتغال عمده   های اسوار ــ ترین خصلت از مهم
تـرین کـار او  رسـید. مشـهورترین و فراگیر یزی میگر شهرت حدّ  اعتنایی به نام و آوازه بود که گاهی به بی

کجای آن اثری از نام  است که هیچ» چگونه بنویسیم، چگونه بگوییم«های آموزشیِ  پرده نویسندگیِ میان
شد که دو یـا سـه شـبکه بیشـتر  یی پخش می»سیما«از  ١٣٧٠ها در اوایل دهۀ  نویسنده نبود. این برنامه

اش کم نبود. موضـوع هـر برنامـه بـرانگیختن توجّـه و  نمایشیِ پربیننده های خبری و نداشت، ولی برنامه
نویسـی و آمـوزش کـاربرد  حسّاسیّت مخاطبان به یکی از کاربردهای نابجا و خطاهای رایـج در فارسی

، »فارسی را پاس بداریم«صحیح جایگزین و پرهیز از خطا بود. حتماً برخی از خوانندگان به یاد دارند که 
داننـد کـه  فن می ها شده بود. اهل ها، در آن روزگار چگونه ورد زبان پرده بخشِ هریک از میان نجملۀ پایا

هایی، کـه بـه گفتـۀ خـودش  های مناسب برای هر قسمت از چنـین برنامـه انتخاب موضوع و یافتن مثال
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ی کـه بداننـد طلبد. زیاد نیستند کسان مایه دقّت و ذوق و وقت می رسید، چه برنامه می ٣٠٠تعدادشان به 
در شود و مانند او دل به کار بدهند. فرامـوش نکنـیم کـه اسـوار  چنین کارهایی به نام خودشان تمام نمی

دانستند  ، را مشغلۀ اصلی خود قرار داد که کم کسانی میآن بخشیدنِ   ویرایش، و آموزش و سامان ای زمانه
دیدنـد و نامشـان بـه ثبـت  تنها قدر نمی نه کند؛ ویراستارها نیز عموماً  ویرایش چیست و ویراستار چه می

دیدنـد.  کننـده و خرابکـار می هـا آنـان را بـه چشـم دخالت ها و مترجم رسید، بلکه غالبِ نویسـنده نمی
شناسیم، ورای معلومات و شمّ زبـانی، صـبر و آرامشـی  های پیشین می ای که از نسل ویراستاران برجسته

بـدون چنـین هایش،  نان داشتند. اسوار هم، با تمـام فضـیلت هم در وجودشان بود و کمتر سودای نام و
  یراستاران چنین توفیقی بیابد.، بعید بود در ویرایش و پرورش وای روحیه

(یعنـی ها پیش از تولد او  زبان آموخته بود. پدربزرگش سال زبان عربی را از کودکی و در محیط عربی
موسی اسـوار، بـه تعبیـر امـروزی، از  ته و مقیم آنجا شده بود.فکربلا ر  از نائین به در زمان خردسالیِ پدر او)

گفت، ولـی بسـیار  کودکانِ دوزبانه بود؛ در خانه به فارسی و در مدرسه و کوی و بازار به عربی سخن می
تنهایی  زبـان بـه دانیِ او را به همین منحصر بدانیم؛ بالیدن در محیط عربی نامنصفانه است اگر علّت زبان

مـدد  و قواعد صرف و نحو نیست، تا چه رسد به دانش ادبی. اسوار، به (فصیح)ط به زبان رسمی مایۀ تسلّ 
بود؛ » ادیب«توان گفت  دانی به جایگاهی رسید که می کوشی، در عربی استعداد ذاتی و مطالعه و سخت
د؛ هـای صـرف و نحـو مسـلّط بـو کاری نوشـت. بـه ریزه گفت و مقاله می از نوجوانی به عربی شعر می

های شاعران برجستۀ کهن و معاصر را هم خوب خوانده و به خاطر سپرده بود. ازبابت آشـنایی بـا  سروده
ویژه بـا دو شـاعر  دانست کـه او را بـه شعر عربی، خود را مدیون یکی از معلّمان دبیرستانش در عراق می

در مدارس عراق، زبان انگلیسـی نوپرداز عراقی، بدر شاکر السیّاب و عبدالوهاب البیّاتی، آشنا کرده بود. 
شـده و » ادبیـات«توان گفت از همان نوجوانی شـیفتۀ  سالانش در ایران آموخته بود. می را هم بهتر از هم

ای گفتـه بـود  این مهر تا پایان عمر از دلش بیرون نرفته بود. یک سالی پیش از درگذشـتش، در مصـاحبه
قطعاً همین راهـی را کـه «که اگر عمر دوباره در کار باشد ؛ و افزوده بود »علقۀ قلبی من به ادبیات است«

(در سالگیِ او به وطن بازگشتند. دو سال آخر دبیرستان  اش در هجده خانواده» ام دوباره خواهم رفت. رفته
ها، مطالعۀ مستمر و جدّیِ شعر نوِ فارسـی را نیـز پـی  را در تهران گذراند. از همان سال رشتۀ علوم طبیعـی)

رسد. در کنکور ادبی شرکت کرد و  گر اطمینان یافته بود که از جادۀ علوم طبیعی به مقصود نمیگرفت. دی
تاریخ و فلسـفۀ «ارشد  در رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. بعد از آن، دورۀ کارشناسی

  را در دانشگاه تهران گذراند.» تعلیم و تربیت
های دانشـجویی آغـاز کـرد، بـا  از همـان نخسـتین سـال مـالاً احتترجمه از عربی به فارسی را هم 

هایی از شاعران نوپرداز که در چند روزنامه و مجلّه منتشر شد. معتقد بود کـه در ذهـن  برگرداندنِ سروده
زبانان تصویری سنّتی از زبان و ادبیات عربی نقش بسـته اسـت و علّـتش را خـلأ ترجمـۀ  اغلب فارسی

کم هزارساله دارند،  دست گفت ایرانیان با زبان عربی آشناییِ  دانست. می ارسی میادبیات معاصر عربی به ف
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ها فقـط  هایی که سابقۀ آشنایی ایرانیان با آن اما در چند دهۀ اخیر، برخلاف وفور ترجمۀ ادبیات معاصرِ زبان
رغم مشـترکات  هاست، ترجمه از ادبیات معاصر عربی به فارسی ناچیز بوده است، بـ (یا کمی بیشتر)یک قرن 

تر پی گرفـت. نخسـتین  زبان. چنین بود که ترجمه را جدّی فرهنگیِ بسیارِ ایرانیان با مردمان کشورهای عربی
و دو کتاب ) ١٣۵٨(های محمود درویش  هایی که با برگردانِ او به فارسی منتشر شد یک دفتر از سروده کتاب

ای از او به بازار نیامـد.  از یک دهه، ترجمۀ تازه  مدّت بیش هبود. پس از آن، ب )١٣۶٩و  ١٣۶١(فانی نَ از غسّان کَ 
 ١٧، معرّفـی )١٣٨١( سرخ: پیشـگامان شـعر امـروز عـرب از سرودِ باران تا مزامیر گلُموضوع کتاب بعدی، 

های آنـان اسـت. مقدّمـۀ مفصّـل متـرجم، بـا عنـوان  شاعر معاصر عرب و ترجمۀ اسوار از برگزیدۀ سروده
نظیر او بر این حـوزه اسـت.  ، خود درحکم تألیفی سودمند و گواهِ احاطۀ کم»مروز عربدرآمدی بر شعر ا«

هـای مطالعـۀ »نیـاز پیش«های مفید و روشنگری نوشته اسـت کـه  هایش مقدّمه اسوار تقریباً بر تمام ترجمه
، در روانها، ورای نثر  هکند. امتیازِ این مقدّم گذارد و او را آمادۀ ورود به متن می کتاب را در اختیار خواننده می

غالبـاً از  آشـنایان اوکشیدنِ معلومات و مرعـوب سـاختنِ خواننـدگان.   رخ  است، بدون به انسجام مطالب
، هم ازبابت انبوه شعرها و اطّلاعات مربوط به ادبیات قدیم و جدید که در متحیّر بودند اش هالعاد حافظۀ فوق

ها در خاطراتش؛ هر واقعه را با ذکر زمان و مکانش نقـل  نکتهترین  شنیدن جزئیسبب  بهخاطر داشت و هم 
ملاقـات کـرده  ١٣۵۵بگوید که با فلان نویسنده در اردیبهشت  با خونسردی چنینکرد، مثلاً ممکن بود  می

است، در دفترِ فلان ناشر، در چندمین کوچۀ خیابانی که آن زمان چـه نـامی داشـته اسـت و حـالا اسـمش 
کرده و بعد از آن در جای دیگـری  با فلان مؤسسه همکاری می» یک سال و دو ماه«ید چیست؛ یا مثلاً بگو

قویِ او  توجّه است، ولی آنچه معمولاً در سایۀ حافظۀ شاغل شده است. یادآوریِ چنین جزئیاتی البته جالب
هایش را  نرانیای که اگر صدای سخ گونه بندی اطّلاعات بود، به و مهارتش در طبقه ماند نظم ذهنی پنهان می
های دانشـگاهیان  آوردنـد حاصـلش از بسـیاری مقالـه هـا را بـر کاغـذ می کردند و سپس متن آن ضبط می
هایش کـه در مطبوعـات  ها و نوشته بود. طرفه آنکه اهل مقاله نوشتن نبود؛ از ترجمه  میتر تر و منظّم منسجم

ام مربـوط  است هرچه دیده (پیش از انتشار) شهای هایی از کتاب ها شامل بخش به چاپ رسیده و برخی از آن
  . ١٣٩٠و اوایل دهۀ  ١٣٨٠است به نیمۀ دوم دهۀ 

تـر  و از ترجمۀ شـعر بسـیار پرفروش تر خوانندهدر بازار نشر ایران، غالباً رمان از داستان کوتاه پر
ی شـناختند هـای ها که با رمان یک از آن کتاب خوانان ایرانی نه با هیچ اغلب کتابهم اسوار را است؛

، )١٣٩٩( پـنج صـدا، )١٣٩٨( هایی بر پنجره سایهسه رمانِ  :های عمر ترجمه کرد که در واپسین سال
هـا و قتـل  درختاز غائب طُعمه فرمان، نویسندۀ عراقی، و رمـانِ  )١۴٠١( ها درخت نخل و همسایه

اکنـون گردانده بود، که از مُنیف به فارسی بر هم از عبدالرحمان مُنیف. دومین رمانی )١۴٠١(مرزوق 
  ، دو ماهی پس از مرگش منتشر شد. )١۴٠۴(... اینجا یا بار دیگر شرق مدیترانه 
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. معتقـد بـود بـا داشت میکار را از عجله در کسب شهرت برحذر  مترجمان جوان و تازه همواره
 دنبالِ آدمی خواهد آمـد. کوشی و ممارست، با شکیبایی و پرهیز از شتاب، شهرت خودش به سخت

زیستنِ خودش تجسّم شکوهمندِ همین باور بود؛ از جوانی، با دانش و دقّتش در جمع بزرگـان قـدر 
راهِ «هـا و عکسـش بـر در و دیـوارِ شـهر نباشـد؛  دیده و بر صدر نشسته بود، گو نامش بـر سـر زبان

  دنبالش آمد. عاقبت، شهرت هم با پای خود به» حکمت رو، قبولِ عامه گو هرگز مباش!
***  

های  ای به دستم رسیده بود که در قالب ضمیمۀ یکی از شـماره از آنکه موسی اسوار را ببینم، کتابچه پیش
، چـاپ دوزبانـۀ (مقـالات، اشـعار، دیـدگاهها)شعر امروز ایـران منتشر شده است:  )١٣٨۴(نامۀ فرهنگستان 
های  ها و دیدگاه هایی از سروده ای شامل چند مقاله دربارۀ شعر نوِ فارسی و نمونه نامه ویژه(فارسی ـ عربـی) 

انتخاب و گردآوری و به زبان عربی ترجمه کرده بود تا در یکـی الآداب سفارش مجلّۀ  چند شاعر که او به
هـایی از مـتن فارسـی و  آن مجلّۀ لبنانی به چاپ برسـد. لـذّت تطبیـقِ بخش ٢٠٠۴های سال  از شماره

با ترجمۀ او منتشر شـد. تـازه دانشـجو های مُتَنَبّی  چکامه، ترجمۀ عربیِ او را هنوز به یاد دارم. اندکی بعد
ای از آن را خریدم. چند هفته بعـد  شده و نام شاعر را شنیده بودم. به دفترِ انتشارات هرمس رفتم و نسخه

هـای حـافظ و  (تقاطع خیاباندر نشست نقد و بررسی آن کتاب در محلّ سابق شهرکتاب مرکزی  )١٣٨۵(آبان 
رسـید، آمیختـه  ر را دیدم و حرف زدنش را شنیدم. در صدایش، لطافتی کمیاب به گوش میاسوا زرتشت)

شنیدم. بعد از نشست،  می» شعرتر«لهجۀ عربی، هر شعری را  به حسّی شاید از گونۀ آزرم. با آن صدا و ته
ای  رسـید و جملـهیادگار اوّلِ کتابم بنویسد. اسمم را پ آشنایی را واسطه کردم تا از او بخواهد که چیزی به

» ســ«وار بـا  خطّی نسبتاً درشت که نظیرش را هرگز ندیده بودم، خطّی عربـی مهربانانه نوشت، به دست
ها مرتّب و یکدست، با شیب ملایمی یادآور حروف ایرانیک، چنان  تیز، واژه نوک» تـ«و » بـ«دار و  دندانه

ها ورق  را سـالهای مُتَنَبّی  چکامهاست.   شتهخط) نو کردی بر کاغذ سفید (بی در یک امتداد که باور نمی
قدر خوانده بودم که روزی،  هایش را آن قصیدهبردم. یکی از  زدم و از ترجمه و توضیحات اسوار بهره می می

ام ثبت شده است. کمتر از یک سال  های قصیده در حافظه روی طولانی، دیدم تقریباً تمام بیت درضمنِ پیاده
ای ترتیـب داده بـودم و  یاد عمـران صـلاحی در نخسـتین سـالگرد درگذشـت او برنامـه ، به)١٣٨۶(مهر بعد 
خواستم یکی از سخنرانانش باشد. گفته بودند، برای حرف زدن با او، قبـل از ظهـر تلفـن کـنم بـه دفتـر  می

فتم سراغ تلفن عمومی رفتم. شماره را گر ها، در هیاهوی حیاط دانشکده به شورای عالی ویرایش. بین کلاس
و همان صدای دلنشین را شنیدم. به لحنی که کمترین تعارفی در آن نبود، جواب داد که حرفِ خاصی ندارد، 

روز و ساعت برنامه را پرسـید. پـیش از وقـتِ مقـرّر ». دِریغی ندارم«اصرارم گفت: بسیار خب،  پس ازاما 
همه چنان انـدوهگینم  رنامه شد. اینها سبب تأخیر و مشکلاتی در اجرای ب نظمی تجربه بودم و بی رسید. بی

خصوص خواندن  کرده بود که نفهمیدم آن دو ساعت چگونه گذشت. سخنرانیِ اسوار بسیار شنیدنی بود، به
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ها همـه رفتـه بودنـد و او  شعری منتشرنشده از صلاحی که همه را حسابی خنداند. بعد از برنامـه، سـخنران
قامتی و آراسـتگی و چهـرۀ  ای گفت. موسی اسوار، با همان راست فهمه لطیمقدّ  سراغم آمد و بی مانده بود. به

لهجۀ گیرا، منتظر مانده بود همه بروند و سالن خلوت بشـود  برانگیز، با همان صدا و ته احترام متانتِ جدّی و 
دانـد ایـن کارهـا  ای را که خستگی به تنش مانده بود بخنداند و بعدش بگوید که می ساله تا دانشجوی نوزده

 )١٣٨۶، بهـار ١٧شمارۀ سمرقند، ( دیدمای  ها غصّه ندارد. چند ماه بعد، مجلّه نظمی خیلی سخت است و آن بی
ترجمـۀ موسـی  ،زکریّـا تـامر ،»ببرها در روز دهم« های فهرستش چشمم را گرفت: مۀ نامو نام او پیش از ه

اوسـت. از فارسـیِ روانـش سـر ذوق  ترین داسـتان دانستم که معروف اسوار. نه نام نویسنده آشنا بود، نه می
آمدم. یک سال بعد، استادی که به مأموریتی در دمشق رفته بود، نوشت داستان جـذّابی خوانـده اسـت کـه 

خواسـته  ای به نام زکریّا تامر. آشنایی دادم و معلـوم شـد همـان را می اش کند، از نویسنده خواهد ترجمه می
چنـد سـال » قای اسوار؟ چه خوب که شروع نکـرده بـودم.گویی؟ آ راست می«است ترجمه کند. نوشت: 

بـه  و اش را با ترجمـۀ اسـوار سـنجیدم ، چون متن اصلیِ داستان به دستم رسید، نشستم و کلمه به کلمهبعد
اندک خواندم و مرتکب ترجمۀ چند داستان هم شدم،  های تامر رفتم و اندک سراغ کتاب وجد آمدم. بعدها به

  ا به او برسانم و نظرش را بپرسم.ها ر ترجمهاما هرگز جرأت نکردم 
مناسـبت روز  های چند گروه مختلفِ فرهنگستان به ، در برنامه١۴٠۴در آخرین روزهای اردیبهشت 

ای سـخن  رفت و در هرکدام چند دقیقه پاسداشت زبان فارسی دیدمش. از این نشست به آن نشست می
گرفتیم، یکـی خبـر از  ی از دوستان و آشنایان خبر میگفت. در روزهای تلخِ اواخر خرداد، چون تلفن می

و  کتابش دانست. چند هفته بعد، ناشر قدر شنیده بود و بیش از این نمی آقای اسوار داد. همین» بیماری«
عجیب نبود اندیشیدن بدترین عاقبتِ ممکن، امـا نـه در ». سرطان ریه«بعدتر یکی از همکاران او گفت 

کمتر از   دیگر نفهمیدیم آن بلا چگونه به این سرعت ــسروصدا بود.  کارش بی یک ماه و دو ماه... همه
های گوناگونی که اواخر سال قبل از سر گذرانـده و  رغم آزمایش سه ماه پس از تشخیص بیماری، به
. دل به این آوران بهشت زهرا کرد جانش را روانۀ قطعۀ نام تن بیــ   از سلامتِ کاملش اطمینان یافته بود

تصویر آراسته امان معاف کرد،  رفتنش، جز آنکه او را از تحمّل دردهای بیاز دست خوش بداریم که زود 
پـوش و  خوشقامت،  موسی اسـوار را همـواره قبـراق و راسـتبرانگیزش را هم دستکاری نکرد؛  و احترام
 .آوریم دقیق و تیزبین به یاد می ،باوقار

  ١الوند بهاری

  
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  مقدمه و طرح مسئله. ١
کادمیـایی در ایـران کـم  های موجود در دانش ادبیات تطبیقی در محیط نابسامانی و کاستی های آ

کیـد  مانـدگی ها و عقب نیست و پژوهشگران فراوانـی بـر ایـن کاسـتی انـد. علیرضـا  ورزیدهها تأ
تـرویج و دو دهه کوششگری در این زمینه و مشـارکت فـراوان در تأسـیس  انوشیروانی، با پیشینهٔ 

های  پرسـش«ادبیات تطبیقی در ایـران  نویسد چون رشتهٔ  مندانه می کرسی ادبیات تطبیقی، گلایه
وارگی قرار  و سنگ» ناسامانگی مزمن«، در وضعیت »جدی در ساحت نظری و پژوهشی نپرسیده

» ای رشـته ادبیـات میان«. یکی دیگر از استادان درس )٨۵- ٨۴  ، ص١٣٩٨(انوشیروانی، گرفته است 
خود در تدوین منابع » کابوس خوفناک«اخیراً » ادبیات تطبیقی«مصوب در برنامۀ درسی گرایش 

 بسـیار«را کـه » سرفصل مصوب وزارت عتـف«، و ناکارآمدی »ظاهراً جذاب«این واحد درسیِ 
مبـانی مفهـوم  ای مـروری دربـارهٔ  نگـارش مقالـه ، دستمایهٔ »اند گویانه، مبهم و غیرراهبردی کلی

داده است تا کمی از ابهامات عملی در آمـوزش ایـن درس بکاهـد  و ادبیات قرار » رشتگی میان«
های منتشرشده  اخیر شمار کتاب دههٔ دو  . این در حالی است که طی)١٣١- ١٣٠  ، ص١۴٠١(حرّی، 

از آثار کلاسیک رنه ولک و سوزان بسـنت تـا مفـاهیم جدیـدتر ادبیـات  ــ ادبیات تطبیقی ارهٔ درب
. یکی از عواملی که بر )١۴٠۴(نک. غفاری، ــ شتاب گرفته است  »ادبیات دیجیتال«ای و  رشته میان

» شناسی تطبیقی کتاب«توان آن را  فقدان چیزی است که می دمد می» ناسامانگی«آتش تنور این 
ها و تألیفات پرشـمار و گـاه مـوازی در  بازارِ ترجمه آثار در آشفته امید، به معنای سنجش نقادانهٔ ن

ای کـه از توصـیف صـوری و ماشـینی فراتـر بـرود و معیـار و  رشـته ادبیات تطبیقـی و میان حوزهٔ 
ای به دست پژوهشگر مشتاق دهد. ایـن کمبـود باعـث شـده اسـت تـا معرفـی منـابع در  سنجه

ای، ناآزموده و نامنسـجم جلـوه کنـد، جـدا از آنکـه  های فعلی تا حدی سطحی، سلیقه درسنامه
  ترند. ز رخدادهای بازار کتاب عقبهای فعلی معمولاً چندسالی ا نامه معرفی

های ادبیـات  مستند دربارۀ درسـنامه منابع :در این میان همچنان غایب استنیز  تری عامل مهم
و مسـتدل از وضـعیت خـود در   تکیه بر آن بتوانیم به قیاسی روشنتطبیقی دانشگاهی در جهان تا با 

. پیش از ایـن، رقیـه بهـادری و از کشورهای پیشرو در این دانش الگو بگیریم جهان دست پیدا کنیم
رشـتۀ کـه  راهـای جهـان  فهرستی از دانشگاه نامۀ فرهنگستان »ادبیات تطبیقی«نامۀ  ویژه در )١٣٩١(

فهرسـت فاقـد دادۀ ایـن امـا  اسـت تهیه و منتشر کـردهشود  آموزش داده میدر آنها ادبیات تطبیقی 
هـا  هیچ اطلاعات منتشرشدۀ دیگری از محتوای آموزشی این دانشگاه ، تقریباً جز آن. تفصیلی است

بگذریم که با گذشت بیش از یک دهه از انتشار، نیاز به بازبینی و بسـط ایـن (فارسی در دسترس نیست زبان به 
 ،کوشد تا به این نیازِ اساسی پاسخی مقـدماتی دهـد رو می . پژوهش پیش)شود احساس می زنیفهرست 

  نگاران آینده باشد. به امید آنکه راهگشای پژوهشگران و درسنامه
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  رهیافت پژوهش . ٢
چهل نهاد شاخص  بیش ازهای آموزشی و پژوهشی پنج سال اخیرِ  به تحلیل برنامه مقاله،در این 

با تمرکز بر انگلستان، اسکاتلند، ایرلنـد، (در غرب  ١زبان انگلیسیکشورهای هی حوزۀ دانشگا و پیشروِ 
پردازم. پس از  در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می امریکا)کانادا، و ایالات متحد 

ــدماتی داده ــابی مق ــزارش تفصــیلی و ارزی ــا گ ــتج از درســنامه شــامل سرفصــل ،ه ها و  های من
کوشم به شـیوۀ  می ،ای رسمی منتشرشده در تارنمای نهادهای آموزشی و پژوهشیه نامه فهرست

دویست صـفحه پیکـرۀ متنـی  حدود بندی و تحلیل واژگانی و مضمونیِ  یعنی رده ،٢»کاوی داده«
گزارشی از وضعیت کنونی ادبیات تطبیقی  ،های مرتبط عناوین دروس مدوّن و سرفصل مشتمل بر

انداز آتیِ این رشته  زبان و چشم انگلیسیکشورهای ویکم در حوزۀ  در دو دهۀ نخست قرن بیست
  در جهان ارائه کنم.

پسـماند، «گانۀ مفهـومیِ  ملهـم از سـه مقاله در عنوان این» نوپدید«و » چیره«دو اصطلاح 
اسـت کـه ایـن مفـاهیم را در  4در نظریۀ مطالعات فرهنگی ریمونـد ویلیـامز ٣»چیره، و نوپدید

ه بازتـابی منفعـل از نـفرهنـگ از نگـاه او،  .کند بندی می فرهنگی صورت  ـ یبستر اندیشۀ سیاس
یا از کشاکش نیروهـای تـاریخی، اجتمـاعی و معنـایی  زیربنای جامعه بلکه عرصه  اسـتای پو

)Williams, 1977( ِها،  بندی ای از صـورت بـه مجموعـه» چیـره«. در این چـارچوب، اصـطلاح
شود که در یک مقطع تاریخی خاص، چیرگیِ فرهنگـی  میهای تفسیری اطلاق  ها و شیوه ارزش

های رسـمی، آموزشـی و دانشـگاهی بازتولیـد  صورت نهادینه در گفتمان را در اختیار دارند و به
است کـه، های پیشین  بندی صورتبرجامانده از  عناصر فرهنگیِ » پسماند«شوند. منظور از  می

معاصــر حضــورِ فعــال دارنــد. منظــور از  در ســاختار فرهنگــیِ همچنــان  ،یافته ولــو دگردیســی
اند  هایی است که هنوز به چیرگـی گفتمـانی نرسـیده ها، مفاهیم و حساسیت نیز شیوه» نوپدید«

گانه  . این ساختار سـه)ibid, pp.121–127(اند  تغییردهندگی دارند و نشانۀ تحولِ آینده  اما ظرفیت
کاوانـۀ دروس دانشـگاهی را نـه صـرفاً  هآمده از تحلیـل داد دسـت هـای به کند تـا داده کمک می

های فرهنگـیِ معنـادار تفسـیر  بندی خنثی بلکـه در قالـب صـورت های آماریِ  صورت خوشه به
الگوهـای مفهـومی و خـوانش  تحلیـل کمّـیِ کنیم. به بیان دیگر، چارچوب ویلیامز پلـی میـان 

سـتمرار، چیرگـی و دهـد نسـبت میـان ا کنـد و اجـازه می انتقادیِ تحولات گفتمانی برقـرار می

                                                                                                                             
1) anglosphere 

شود که زبـان انگلیسـی در  ام به مجموعهٔ کشورها و فضاهایی اطلاق می ا معادل آن گرفتهر» زبان حوزهٔ انگلیسی«که » آنگلوسفر«
هـایی اسـت کـه  منظور اختصاصـی از آن در ایـن مقالـه دانشـگاه .ها نقشی غالب و پایدار در ارتباطات و تولید فرهنگی دارد آن

 زبان اول و رسمی آموزشی و پژوهش است. در آنها انگلیسی
2) data mining  3) residual, dominant, emergent  4) Raymond Williams 
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ــ ــدی در دانــش نهادین ــات تطبیقــی در حــوزۀ  ۀنوپدی ــقزبان دق انگلیســیکشــورهای ادبی ــ ی  رت
  بندی شود. صورت

استخراج اطلاعات نهان یـا الگوهـا و روابـط   وۀشی ١کاوی در علوم انسانیِ رقومی منظور از داده
تر،  ت و بـه زبـان سـادهها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ اس مشخص در حجم زیادی از داده

های جدیدِ یادگیری ماشینی و هـوش مصـنوعی  امتداد دانش کهن علم آمار است با تکیه بر فناوری
)Clifton, 2025(  بندی  خوشـه«، ٣»تحلیـل احساسـی«، ٢»الگوسازی آماری«که با ترفندهایی چون

ر به یاری پژوهشـگران ت تر و کاربرد متنوع در مقیاس وسیع 5»تحلیل بسامد«، و 4»موضوعی/معنایی
 .کارآمـد اسـتنیز های مختلف  ها و فرهنگ ها، دوره  علوم انسانی آمده و در مقایسۀ ادبیات در زبان

)Jockers, 2013; Chakrabarti et al, 2006(   
جوی اولیـه، و پژوهش در مرحلۀ نخست به صورت انسانی و دستی انجام گرفـت. پـس از جسـت

های  علمی کوچک و تابع، یـافتن درسـنامه نهادهایحذف ساز،  یانجرو  های شاخص گزینش دانشگاه
 مدلها و مشاهدات و تفسیرهای انسانی اولیه، دو  تنظیم پیکرۀ داده ،های مختلف برخط آموزشی در لایه
یار آمـد.  ها دست کاوی و کشف خوشه برای داده ٧»پرپلِکسیتی«و  6»5تی  پی جی چت«هوش مصنوعی 

، که در آناست پژوهش ترکیبی از دو شیوۀ پژوهش کمّی/توصیفی و کیفی/تحلیلی  رهیافت این ،بنابراین
های فراوانـی  و بنـا بـه مشـاهدات اولیـه بـر اسـاس شـاخص ٨ای رقومی صورت پیکره های کمّی به داده

های  نتایج مسـتخرج از یافتـه سپس،و شد بندی  های معنایی دسته واژگانی، الگوهای همایندی، و حوزه
فرهنگی به شناسایی شش خوشۀ  رتو پیشینۀ نظری موجود در زمینۀ ادبیات جهانی و مطالعات میانکمّی در پ

اندازی  چشـم ،بر مبنای آن تاشود  منجر می ،٩»چرخش معرفتی« ا به عبارتی ششیو نسبتاً نوپدید، » چیره«
  د.شویین های نوظهور در آن تب از وضعیت فعلی و آتیِ ادبیات تطبیقی در جهان ترسیم و جریان

درسی آنهـا بررسـی شـده در مـتن  ۀیی که برنامها دهی، نام دانشگاه برای سهولت در ارجاع
در  های مـورد بررسـی همۀ دانشگاهو صورت اختصاری . نام کامل ه استاختصار آمد به مقاله

 .درج شده است ١جدول 
  شده های بررسی فهرست دانشگاه ١جدول 

                                                                                                                             
1) digital humanities               2) statistical modelling         3) sentiment analysis 
  

4) topic/semantic clustering                5) frequency analysis 
 

6) “ChatGPT”. OpenAI. Accessed in October-December 2025. 
7) “Perplexity”. Perplexity.ai. Accessed in December 2025. 
8) digital corpus                 9) paradigm shift 
 

به(و کشورنام دانشگاه به فارسی  نام اختصاری 
  English Title and Country )ترتیب ارجاع در متن

  University of Glasgow, Scotland دانشگاه گلاسگو (اسکاتلند) گلاسگو  ١
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  University of Edinburgh, Scotland دانشگاه ادینبرو (اسکاتلند) ادینبرو  ٢

 University of St Andrews, Scotland اندروز (اسکاتلند)دانشگاه سنت اندروزسنت  ٣

 Dublin City University, Ireland سیتی (ایرلند)دانشگاه دوبلین سیتیدوبلین ۴

کالجِ دوبلیندانشگاه ترینیتی   ترینیتی  ۵
 (ایرلند)

Trinity College Dublin, Ireland 

  University of Exeter, England دانشگاه اکسِتِر (انگلستان) اکسِتِر  ۶

درسۀ مطالعات شرقی و افریقاییم  سوآس  ٧
 دانشگاه لندن (انگلستان)

The School of Oriental and African 
Studies of London, England  

 ,Queen Mary University of London  مریِ لندن، انگلستان دانشگاه کوئین  مری کوئین  ٨
England 

 ,Univeristy College London  کالج دانشگاهیِ لندن، انگلستان  ال یوسی  ٩
England

  University of Bristol, England دانشگاه بریستول، انگلستان بریستول  ١٠

 University of Essex, England دانشگاه اسکس،انگلستان اسکس  ١١

  University of Leeds, England دانشگاه لیدز، انگلستان لیدز  ١٢

  King’s College of London, England کالج کینگِ دانشگاه لندن کینگ  ١٣

کسفورد   کسفورد، انگلستان آ  University of Oxford, England دانشگاه آ

  University of Cambridge, England دانشگاه کمبریج، انگلستان کمبریج  ١۴

 University of Warwick, England دانشگاه واریک، انگلستان واریک  ١۵

گاه لندن،کالج گلدِسمیتِ دانش  گلدِسمیت  ١۶
 انگستان

Goldsmiths University of London, 
England 

 University of Nottingham, England دانشگاه ناتینگهام، انگلستان ناتینگهام  ١٧

 University of Birmingham, England دانشگاه بیرمنگام، انگلستان بیرمنگام  ١٨

 University of Kent, England دانشگاه کنت، انگلستان کنت  ١٩

 University of Liverpool, England دانشگاه لیورپول، انگلستان لیورپول  ٢٠

 University of York, England دانشگاه یورک، انگلستان یورک انـ.  ٢١

 University of Toronto, Canada دانشگاه تورنتو، کانادا تورنتو  ٢٢

ویکتوریا کالجِ دانشگاه تورنتو،  ویکتوریا  ٢٣
 اناداک

Victoria college – UT, Canada 

 York University, Canada دانشگاه یورک، کانادا یورک کا.  ٢۴

 University of Alberta, Canada دانشگاه آلبرتا، کانادا آلبرتا  ٢۵

دانشگاه (دوزبانه) نیوبرانزویک،  نیوبرانزویک  ٢۶
 کانادا

University of New Brunswick, 
Canada 

دانشگاه هاروارد، ایالات متحد  اردهارو  ٢٧
 امریکا

University of Harvard, USA 
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 Yale University , USA امریکادانشگاه ییل، ایالات متحد ییل  ٢٨

پردیس،دانشگاه ماساچوست  ماساچوست  ٢٩
 امریکاامهرست، ایالات متحد

University of Massachussettes-
Amherst, USA 

وستون، ایالات متحددانشگاه ب  بوستون  ٣٠
 امریکا

Boston University, USA 

کالج دارتموث، ایالات متحد  دارتموث  ٣١
 امریکا

Dartmouth College, USA 

دانشگاه براون، ایالات متحد  براون  ٣٢
 امریکا

Brown University, USA 

مدیسن وـدانشگاه ویسکانسین  ویسکانسین  ٣٣
 امریکامیلواکی ، ایالات متحد

University of Wisconsin, USA 

وسترن، ایالاتدانشگاه نورث  وسترن نورث  ٣۴
 امریکامتحد

Northwestern University, USA 

دانشگاه پرینستون، ایالات متحد  پرینستون  ٣۵
 امریکا

Princeton University, USA 

دانشگاه جانز هاپکینز، ایالات  جانزهاپکینز  ٣۶
 امریکامتحد

Johns Hopkins University, USA 

دانشگاه کرنل، ایالات متحد  کرنِل  ٣٧
 امریکا

Cornell University, USA 

دانشگاه کلمبیا، ایالات متحد  کلمبیا  ٣٨
 امریکا

Columbia University, USA 

دانشگاه شیکاگو، ایالات متحد  شیکاگو  ٣٩
 امریکا

University of Chicago, USA 

د، ایالات متحددانشگاه استنفور  استنفورد  ۴٠
 امریکا

Stanford University, USA 

دانشگاه ایلینوی، ایالات متحد  ایلینوی  ۴١
 امریکا

University of Illinois, USA 

دانشگاه میشیگان؛ ایالات متحد  میشیگان  ۴٢
 امریکا

University of Michigan, USA 

برکلی؛ ایالاتـدانشگاه کالیفرنیا  کالیفرنیا  ۴٣
 کاامریمتحد

University of California (UC 
Berkley), USA 

سیتی؛ ایالاتدانشگاه نیویورک  نیویورک  ۴۴
 امریکامتحد

New York City Univercity (NYU), 
USA 
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 های درسی ادبیات تطبیقی  مروری توصیفی بر برنامه. ٣
گشـایش مرزهـای های سدۀ نوزدهمی تا  با حدود دو قرن سابقه، از سنت» ادبیات تطبیقی«رشتۀ 

و اسـت ویکم، همـواره دچـار تغییـر و اصـلاح بـوده  رشـتگی در آغـاز قـرن بیسـت خود به میان
ی آن را ختشـنا روش مسـائلها تجدیـدنظر یـا  اند در تعریف و مرزبندی پردازان سعی کرده نظریه
دانـان نـامی همچـون  وفصل کنند. امروز، با گذشت نزدیک به سه دهـه از زمـانی کـه تطبیق حل
ــاتری اســپیواک  )١٩٩٣(وزان بســنت ســ ــه« )٢٠٠٣(و گای ــن رشــته گفت و از منظــر » از مــرگ ای

مطالعــات «هـای نوظهـور مثــل نقـد پسااسـتعماری یـا  شناسـی، اسـتحالۀ آن را در جریان روش
ها همچنـان بـر حفـظ  ، بیشتر دانشـگاه)١٧: ١٣٩٩و دیگران،  ز(دومینگاعلام کرده بودند  »ای منطقه

صرار دارند. برخلاف انتظار آن منتقدان، حوزۀ ادبیات تطبیقی دانشگاهی در این عنوان این رشته ا
که  تاجایی ،چنان منعطف، پویا و پذیرنده عمل کرد که توانست به حیات خود ادامه بدهد ها  سال

 همکارانشو  زاست. دومینگ بروز دادهتازه از تحول  یویکم ابعاد انداز جدید قرن بیست در چشم
گونی و کثـرت بشـری، و جاذبـۀ  تجربۀ خوانندۀ عادی، اشتیاق به گونـه«جانی را  ختاین س دلیل

(زمانی، مکانی، ای از خوانش که از هر نوع مرزبندی  تجربه«یعنی شمرند،  برمی» مخاطره و بحران
های هنری و ادبـی  بگذرد تا معناسازی کند، که این هم مبتنی بر مقایسه ها) زبانی، فرهنگی و جز این

های معاصر ادبیات تطبیقی چگونه بر این مـدعا  حال باید دید مرور درسنامه. )١٨ ،(همـان »است
  گذارد. صحه می

  رشتگی و مرزگشودگی سوی میان چرخش به :بریتانیا و ایرلند در ادبیات تطبیقی
و  ،ایرلند ،اسکاتلند درودو دانشگاه شاخص  های آموزشی بیست ها و سرفصل تطبیقی برنامه بررسی

 و ای رشـته میان ، منعطف به سوی رویکردهای اخیر های دهه در این نهادها دهد می گلستان نشانان
در بـازتعریف  اند. این تحرک بیش از آنکه به تغییر عنوان رشته منجـر شـود محور حرکت کرده نظریه

ادبیـات «ان ها عنو تقریباً در همۀ این دانشگاه شناختی و نهادینِ آن نمود یافته است. محتوایی، روش
ی متنـوع از یها کند کـه گونـه مثابۀ مفهومی چترواره عمل می و همچنان بهاست حفظ شده » تطبیقی

پـذیر ایـن  پذیر و تحول توان نتیجۀ ظرفیت انطباق گیرد. این ثبات را می مطالعات تطبیقی را در بر می
  رشته در بافت دانشگاهی معاصر دانست.
ها ادبیات تطبیقی همچنان در چارچوب دانشـکده  دانشگاه از منظر جایگاه علمی، در بعضی از

شود و پیوند سنتی میان آموزش زبان، ادبیات و نظریه را حفظ  تعریف می »های مدرن زبان«یا گروه 
انـد  ها تـرجیح داده . در مقابل، شـماری از دانشـگاهترینیتی) ،سیتی دوبلین ،ادینبرو ،(گلاسگوکرده است 

هـای  های هنـر و زبان صورت گرایش شناور، پودمانی، یا اشـتراکی بـا رشـته را به» ادبیات تطبیقی«
الگـویی کـه از انعطـاف آموزشـی  ـــ ای ارائه دهنـد رشته مدرن یا مطالعات فرهنگی یا اساساً میان
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تر به سوی انتخـاب زبـان دوم و افـق پژوهشـی هـدایت  بیشتری برخوردار است و دانشجو را سریع
  . واریک) ،یورک ،اکسِتر ،(سوآسکند  می

رویکرد ادبیات تطبیقی از سنت اروپامحور فراتـر  (سوآس، اکستر)های برتر انگلستان  در دانشگاه
کیـد می ،های غیراروپایی و آسیا از جمله یادگیری زبان افریقا نواحیرود و بر ادبیات  می کنـد کـه  تأ

چنـین برنامـۀ دورۀ گیری چنـدفرهنگی و پسااسـتعماری اسـت. هم دهد تمرکز بـر جهـت نشان می
طوری طراحی شده است که با نگاه انتقادی بـه موضـوعاتی  »ادبیات تطبیقی و فرهنگ« کارشناسی
زیست، مهاجرت و جنسـیت، و بـا رویکـرد ضداسـتعماری بـر تعامـل مـتن و زمینـۀ   چون محیط
   .گذارد سیاسی صحه می ـ  اجتماعی
ادبیات تطبیقـی  ،اسـکس) ،کنت ،ناتینگهام ،بیرمنگام ،بریستول ،ال (یوسیها  ای دیگر از دانشگاه در رده

های  و رسـانه رقـومیبخش قابل تـوجهی از مطالعـات فرهنگـی، تـاریخ، تئـاتر، فلسـفه، فرهنـگ 
هـای  شـوند در پروژه های خـود گنجانـده اسـت و دانشـجویان تشـویق می تصویری را در سرفصل

بـه » جهـان«یـا » فرهنـگ«بـا انضـمام  ای مشارکت فعال داشته باشند. این الگو، اغلـب رشته میان
کیـد می ادبیات، بر وجوه کاربردی، حرفه کنـد و دروسـی مـرتبط بـا  ای و بافتاریِ مطالعات ادبی تأ

. ایـن سـوآس) ،(اکسـترگنجانـد  ها می های فرهنگی در برنامه صنعت نشر، ژورنالیسم ادبی و سیاست
ای با  مثابۀ حوزه نشی نظری نیست بلکه بهکه ادبیات تطبیقی صرفاً داحکایت از آن دارد گیری  جهت
  های عملی و اجتماعی بازتعریف شده است.  قابلیت

دانشـگاهی قابـل مشـاهده  و میان  الگوی آمـوزش تخصصـی نیز در سطح تحصیلات تکمیلی
ای یــا حتــی   در قالــب دروس مشــترک میــان دانشــکده» ادبیــات تطبیقــی«ای کــه  گونــه اســت، به

گیرد. این شیوه، با تقویت  شود و از ظرفیت استادان مشاور خارجی بهره می یدانشگاهی ارائه م میان
محـور پویـاتر را فـراهم  های پژوهش شناختی و گشودگی نظری، امکـان طراحـی برنامـه تنوع روش

  . اندروز) (سنتکند  می
کسفوردتر  های سنتی در مقابل، دانشگاه ای مسـتقل بـا  در مقطـع کارشناسـی، رشـته کمبریج) ،(آ

هـای مـدرن،  ندارند اما از طریق مدارک مشترک یا دوگانه در ادبیـات، زبان» ادبیات تطبیقی«عنوان 
اندازی  طور غیرمستقیم چشم ای به فلسفه، مطالعات کلاسیک، مطالعات ترجمه، و مطالعات منطقه

ری را هموار ای مسیر پژوهش دکت رشته های میان گسترند؛ در مقطع کارشناسی ارشد نیز برنامه تطبیقی می
هایی که  دانشگاه .ها و منعطف کردن مطالعات است دهندۀ گرایش به تلفیق رشته کند. این الگو نشان می

، همچنـان سـاختار کینـگ) ،مری (کـوئیننـد ا ودهتر ب نسبت بـه تعریـف مسـتقل ادبیـات تطبیقـی محتـاط
ای به  همچنین سوگیری نسبتاً تازهاند.  طالعات کلاسیک علوم انسانی لحاظ کردهم ۀرا در بدنای  رشته میان

، »انسـانیّات پزشـکی جهـانی«در قالـب » ادبیات و اخلاق«و » کارآفرینی علوم انسانی«مباحثی مانند 
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در برنامۀ تحصـیلات تکمیلـی » های مدرن سازی زبان جهانی«، و »١چندزبانگی و نوشتار دیگرزبانی«
  . ال) یوسی ،مری ینکوئ ،اسکس ،(لیورپولخورد  چندین دانشگاه به چشم می

بیش از آنکه  ،در مجموع، الگوی غالب در بریتانیا و ایرلند حاکی از آن است که ادبیات تطبیقی
گو  پذیر و پاسـخ ای، انعطاف رشته گیرانه و ایستا تعریف شود، میدانی میان در قالب یک رشتۀ سخت

صورت شناور و  اغلب به شود که در مقطع کارشناسی به تحولات نظری و اجتماعی معاصر فهم می
هـایی چـون  محـور و گشـوده بـه حوزه شـکلی مسـتقل، پژوهش ترکیبی و در تحصیلات تکمیلی به

  .کنت) ،بیرمنگام ،(ناتینگهامانسانیّات رقومی و استعمارزدایی از علوم انسانی حضور دارد 
  گرا بومی و بنیاد ادبیات تطبیقی در کانادا: نظریه

زبان یا دوزبانۀ کانادایی نشان  دانشگاهی در پنج دانشگاه شاخص انگلیسی های بررسی تطبیقی درسنامه
ساختار  هم دستخوش تحولات بسیار شده است. کانادادر » ادبیات تطبیقی«ها به رشتۀ  دهد که نگاه می

گیری  و جهتحیث ساختار از  ،کانادا زبانِ  های انگلیسی آموزشی و پژوهشی ادبیات تطبیقی در دانشگاه
در بسـتر تـاریخی  ،ها گیری با الگوی بریتانیـایی دارد. بسـیاری از ایـن دانشـگاه چشم تجانسم نظری،

اند و در عین حال، به دلیل همجواری  های آموزشی بریتانیا بوده مستعمراتی خود، مستقیماً متأثر از سنت
 یردام ی و نظریهگرشت های اخیر به میان های ایالات متحد، در دهه جغرافیایی و تعامل مستمر با دانشگاه

حفظ شده » ادبیات تطبیقی«های کانادایی عنوان کلی  اند. با این حال، در اغلب دانشگاه  پیدا کردهگرایش 
الگـوی چـرخش  .رود بـه کـار مـیمتنـوع ها و موضـوعات  مفهومی چترواره برای روش مثابۀ و بهاست 
که مرزهای سنتی میـان ادبیـات،  کا.) یورک ،تو(تورن زبان های انگلیسی مخصوصاً در دانشگاه ،ای رشته میان

در ایـن چـارچوب، ادبیـات  .اند، مشهود است هزدودتا حد زیادی را نظریه، مطالعات فرهنگی و تاریخ 
  شناختی. محدود نیست بلکه مهارتی است تحلیلی و رویکردی است روش ای هشترتطبیقی 

که امـروز بـه  ،نقد ادبی و نظریۀ ارتباطات های درسی تأثیرگذار در دانشگاه تورنتو به علت برنامه
های  شـرط زبانگی از پیش معروف است، جایگـاهی ممتـاز و الگوسـاز دارد. سـه ٢»مکتب تورنتو«

را عمـدتاً در مقطـع » ادبیـات تطبیقـی«کـه  شـود و درحالی پذیرفته شدن در این رشته محسوب می
به آموزش هنرهای عالی در مقطع » اکالج ویکتوری«دهد، با اختصاص  تحصیلات تکمیلی ارائه می

کید بر پیوند ناگسستنی این حـوزه بـا نظریـۀ انتقـادی، عنـوان  ادبیـات و نظریـۀ «کارشناسی  و با تأ
که ماهیـت و محتـوایی مشـابه بـا ادبیـات تطبیقـی  دورۀ کارشناسی برگزیده استبرای را » انتقادی
  های دیگر دارد.  دانشگاه

تر در  که پیش ،کند. این دانشگاه نشینی در شرایط بحران حکایت می عقب اما تجربۀ دانشگاه آلبرتا از
ایـن رشـتۀ  ١٩وویـد گیری ک پذیرفت، پس از همه هر سه مقطع تحصیلی دانشجوی ادبیات تطبیقی می

                                                                                                                             
1) exophonic   2) Toronto School 
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ای از دروس انتخـابی در قالـب گـرایش فرعـی تقلیـل داد.  مستقل را منحل کرد و آن را به مجموعه
کیـد بـر ماهیـت چندزبانـه و  ،نیوبرانزویـک) ،کـا. (یـورکیگـر کانـادا همزمان، چنـد دانشـگاه د بـا تأ

کردند  فرهنگی این حوزه، ادبیات تطبیقی را در گرایشی نزدیک به مطالعات ترجمه ادغام و ارائه  میان
کید دارد.    که بر پیامدهای فرهنگی و زبانی انتقال متون ادبی تأ

، هویـت و اسـتعمار در  پذیری فرهنگ هاجرت و تحرکها با تمرکز بر مسئلۀ م سازی نظریه بومی
در ثبـت فرهنـگ و ادبیـات  به مباحث فناورانه و انسانیّات رقـومی جسورانهتر است و  کانادا پررنگ

یی، امریکـاهای بریتانیـایی و  گیری از سنت پرداخته است تا در عین بهرهشفاهی ساکنان اولیۀ کانادا 
  .چندزبانۀ جامعۀ کانادا باشدگوی بافت خاصِ چندفرهنگی و  پاسخ

  و انتقادی محور مسئله، : عملگراامریکاادبیات تطبیقی در ایالات متحد 
شـرقی، ریشـه در  ، مخصوصـاً در منطقـۀ شمالامریکـاتاریخچۀ آموزش عـالی در ایـالات متحـد 

که خود وامدار سنت آمـوزش الهیـات و آزادی اندیشـه در  گیری مؤسسات هنرهای عالی دارد شکل
کیـد بـر  ها در قرن نوزدهم و بیستم، به ن هجدهم است. این سنت، با گسترش دانشگاهقر واسـطۀ تأ

ای  رشته های میان تخصصگیری  آزادی فردی، برابری و نقد اجتماعی، به بستری مناسب برای شکل
در امریکـا بـه لطـف آرای انتقـادی  ادبیـات تطبیقـی. )Veysey, 1965( و ادبیات تطبیقی تبدیل شـد

بررسـی کنـد.  میای شناور، منعطـف و پویـا عمـل  از همان ابتدا همچون حوزهنوگرا  پردازانِ  یهنظر
دهد کـه  هجده دانشگاه ممتاز دارای برنامۀ مستقل ادبیات تطبیقی در ایالات متحد امریکا نشان می

های تجمیعـی یـا  در قالـب رشـته ، مطالعات تطبیقیکشورهای شاخص این  در بسیاری از دانشگاه
هـای دلخـواه خـود را در  توانند گرایش ، به این معنا که دانشجویان میاست طراحی شده» متمرکز«

هـا، ترجمـه،  شان را با تمرکز بـر زبان چارچوب کلی رشتۀ ادبیات تطبیقی انتخاب و مسیر تحصیلی
 . در سـاختارکننـد» سـازی شخصی«دلخـواه خـود ای  رشـته های دیداری یا مطالعات میان فرهنگ
هـا ماننـد فـیلم، فلسـفه، تـاریخ  ی بسیاری از این مؤسسات، تحلیل ادبیـات بـا دیگـر حوزهآموزش

ای شـناور و چنـدوجهی شـکل داده  رشـته وفرهنگی، ترجمه، رسانه و مطالعات جهانی درآمیختـه 
  .براون) ،هاروارد ،(ییلاست که پاسخگوی نیازهای پژوهشی و تحصیلی روز است 

بنـا نهـاد و بـا حضـور  ١٩۴٧رنـه ولـک در سـال  رااه ییـل رشتۀ ادبیات تطبیقـی در دانشـگ
مکتـب «هایی ممتاز چون اریش اوئرباخ، ویلیام ویمست، هارولد بلوم، و ژاک دریـدا  شخصیت

به قطب مطالعات ادبیات روسـی و  ١٩٨٠از نیمۀ دوم دهۀ  . دانشگاه ییلرا جهانی ساخت» ییل
ن بـه ایـ ن گـروه منجـر بـه شـروع جریـان روانکـاوی نظریۀ ادبی تبدیل شد و ورود شوشانا فلمَـ
هم به ایـن گـروه » مطالعات فیلم«ویکم، برنامۀ  ساختارشکن در امریکا شد. در آغاز قرن بیست

ای تبـدیل کـرد. در  رشـته اضافه شد که عملاً ادبیات تطبیقی ییل را به مرکزی برای مطالعات میان
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مطالعـات «، »ها آموزش فشردۀ زبان«، »های تطبیقی ادبیات و فرهنگ«حال حاضر چهار تمرکز 
در این گروه سامان یافتـه کـه رویکردهـای سـنتی ادبیـات تطبیقـی را بـا » ترجمۀ ادبی«و » فیلم

بنیاد در ادبیـات  محوریِ واسـازانه و نظریـه آمیزد. سنت متن ای می رشته های مدرن و میان جریان
 ،(نـک. کرنـلشـود  ر نیـز  دنبـال میتبـار دیگـ تطبیقی به تبعیت از مکتب ییل در دانشگاههای هم

  . کلمبیا) ،براون ،شیکاگو ،پرینستون ،جانزهاپکینز
های استنفورد، دارتمـوث، بوسـتون، میشـیگان و ماساچوسـت، دانشـجویان رشـتۀ  در دانشگاه

خوانند، تحولات و گردش جغرافیایی و زمانی ژانرها  ادبیات تطبیقی ادبیات را حداقل به دو زبان می
کننـد، روابـط ادبیـات بـا تـاریخ،  های تاریخی دنبال می ها، مرزها و دوره بی را ورای زبانو متون اد

آموزند چگونه ادبیات با دیگر اشکال فرهنگی  کنند و می فلسفه، سیاست و نظریۀ ادبی را بررسی می
کنـد. تحقیقـات  های جدید تلاقی می و هنری مانند فیلم، درام، هنرهای تجسمی، موسیقی و رسانه

ها، مانند هنرهـای تجسـمی و نمایشـی، فلسـفه،  تر در زمینۀ رابطۀ میان ادبیات و دیگر رشته گسترده
هاست. همچنین مطالعـۀ  تاریخ، علوم اجتماعی، دین، علوم و ریاضیات از اهداف اصلی این برنامه

ور یـا های تاریخی مختلف و فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی هـر کشـ تطبیقی ادبیات در دوره
گیری آثار معیار و تعاریف متغیـر  پویاییِ شکل ،های غربی و غیرغربی ، بررسی انتقادی سنت منطقه

  گیرد.  ها قرار می آثار غیرمعیار و در حاشیه در زمرۀ این فعالیت
» ییافریقـامطالعات فرهنگـی «، »مطالعات کلاسیک«در نظام جامع دانشگاهی ویسکانسین، 

در سـطح » مطالعـات امریکـای لاتـین، کارائیـب و ایبـری«ای  رشته نامۀ میانو بر» تئاتر و درام«یا 
» مطالعـات ادبـی تطبیقـی«وسترن برنامـۀ  خورد. اما دانشگاه خصوصیِ نورث تکمیلی به چشم می

دهد که از مقطع کارشناسی تا دکتری ادامه  دانشکدۀ علوم و هنر ارائه می» وینبرگِ «جامعی در کالج 
پردازد،  ای به مطالعۀ ادبیات در مرزهای ملی و زبانی می رشته دانشگاهی و میان میان ۀبرناماین دارد؛ 

هـا ماننـد تـاریخ  های مختلف ادبیات و همچنین دیگر حوزه ساختار شناور دارد، و از استادان رشته
کید بر ادبیات خارج از سنت  هنر، مطالعات فیلم، موسیقی و فلسفه بهره می و های اروپـایی  گیرد. تأ

 ،غربی» قاموس ادبی«امریکایی، مخصوصاً ادبیات افریقا و آسیا و همچنین بازتعریف آثار معیار یا 
ای را نیـز در بـر بگیـرد، از اهـداف  هـای اقلیـت، طـرد شـده یـا حاشـیه ای که ادبیات گروه به گونه

ادبیـات « ـفرد این برنامۀ آموزشی و پژوهشی اسـت. در دانشـگاه ایلینـوی، عنـوان رشـته  منحصربه
های متنـوع  تر است و عملاً با ادبیات جهان ادغام شـده اسـت. در برنامـه وسیع ـ» تطبیقی و جهان

های میشیگان و کالیفرنیا، برتری با مطالعات ترجمه و پسااسـتعماری اسـت. در مجمـوع،  دانشگاه
بی از ترکیـب الگوی خوهای ایالات متحد  های ادبیات تطبیقی در دانشگاه توان گفت تنوع برنامه می

  دهد. محور، نقادانه و عملگرا به ادبیات تطبیقی ارائه می نظریه با رویکرد مسئله
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 سوی بازآرایی معرفتی  محورِ شش خوشۀ مفهومی: چرخش از سنت نظری به تحلیل داده. ۴
زبان باید توجه داشـته باشـیم  های انگلیسی های درسی ادبیات تطبیقی دانشگاه در تحلیل برنامه

جایی تدریجی اما بنیادینِ مرکز ثقل معرفتی این رشته  اخیر رخ داده جابه  چه در چهار دهۀکه آن
های کلان و مکاتب اروپامحور به سوی روابـط  نگاری خطی، نظریه است: حرکتی نرم از تاریخ

یابنـد.  محور که حول بدن، فضا، سیاره، رسانه و داده سـازمان می هایی مسئله ای و خوشه شبکه
، یـا دسـتخوش  ای پیشین خود را از دست داده ها جایگاه هسته بازآرایی، بعضی از حوزه در این

هـایی دیگـر و اغلـب  اند، در حالی کـه حوزه داده شده و به حیات خود ادامه  بازخوانی انتقادی 
و اند. بر اساس تحلیـل کمّـی  دهندۀ آموزش و پژوهش بدل شده سامان و نوپدید به نیروهای اصلی

 آراییتوان ساختار کنونی ادبیات تطبیقی را در قالب شش خوشۀ مفهـومی بـاز ها، می ادهکیفی د
و اکنون نقشـی بسـزا در  اند تدریج تثبیت شده ای تاریخی پدید آمده و به کرد که هر یک در برهه

هــا در  نــد. ایــن شــش خوشــۀ مفهــومی و درصــد فراوانــی آننک معمــاری ایــن رشــته ایفــا می
های  . تبیـین شایسـتۀ هرکـدام از ایـن خوشـهارائه شـده اسـت ٢در جدول های امروز  درسنامه

های  ی و شــیوهختشــنا شــناختی، روش نوپدیــد نیازمنــد پــرداختن بــه مبــانی فلســفی و معرفت
گنجـد.  کاربست هریک در بدنۀ ادبیات تطبیقی و چنان درازدامن است کـه در ایـن مجـال نمی

  کنم. بسنده می کدام ناچار به معرفی مجمل و مقدماتی هر به
  ها توزیع درصدی خوشه ٢جدول 

 درصد از کلخوشۀ مفهومی  
 ٪١٧ هاها، مکتبنظریهسنت ادبیات تطبیقی: تاریخ، ١

بازاندیشی پسااستعماری:استعمارستیزی، استعمارزدایی، جنوب جهانی، پذیرش  و  ٢
 ٪٢٣گردش جهانی متن

 ٪١٨ زخم، معلولیت و سلامت، جنسیت، حافظه، روانمندیبدنادبیات بالینی و انسانیاتِ پزشکی: ٣
 ٪١۶ محیطی های زیستمحور: فضا، مکان،  جابجایی و بحرانبازاندیشی اقلیم ۴
 ٪١۵ رسانه، هنر و بینامتنیتای:رشتههای میانروایت ۵
 ٪١١علوم انسانی رقومی ۶

 ٪١٠٠جمع  
  

  ها ، مکتبها سنت ادبیات تطبیقی: تاریخ، نظریه. خوشۀ نخست
گری، و تـاریخ ادبیـات ن، ساختارگرایی ریخت(ریگِ ادبیات تطبیقی کلاسیک  این خوشه که به تعبیری مرده

را ای  رشـته و میـان» ادبیات تطبیقی«های  است دروس بنیادین و تقریباً مشترکِ همۀ سرفصل تطبیقی)
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ها و  انش پایـه دربـارۀ نظریـهگیری این رشته و د که آشنایی مقدماتی با تاریخچۀ شکل گیرد دربر می
نهفتـه در آنهـا خـود در  هـای هکنند اما دیگر چیرگی گفتمانی ندارنـد و انگار ها را تضمین می مکتب

در بازآرایی معاصر، هم از نظر کمّی به حاشیه رانـده این خوشه، گیرد.  معرض نقد و پرسش قرار می
تـا  1950های  معنا که دیگـر ماننـد دهـه به این ست،ا نمانده در امانشده و هم از دگردیسی کیفی 

شود، بلکه هدف از آشنایی بـا آن  شمول و خنثی یا بایسته تدریس نمی ، همچون امری جهان١٩٧٠
شناسی ایـن رشـته در بسـتر انتقـادی و اهمیـتش در تقویـت نگـاه تفسـیری و انتقـادی  صرفاً تاریخ

و انسداد مرزی، امروزه دیگر خریدار ای است که به علت اروپامحوری  دانشجویان به جریانی موزه
  آمده است.  ٣در جدول فهرست پربسامدترین عناوین درسی این خوشه  ندارد.

و میشـیگان   ی چون پرینستون، کرنـل، کلمبیـاا پرآوازههای  دانشگاه دروس این خوشه در غیبت
ن کلاسـیک های پیشرو حتی از مرحلۀ حفظ دروسـی بـا عنـاوی دانشگاهبرخی از دهد که  نشان می
 ،هـای بـدیل اند. در این دگردیسی، تمرکز از تاریخ خطی مکاتب اروپایی به سـوی تاریخ عبور کرده

که این  باشدتر آن  درست ، شایدبه عبارتی؛ای تغییرجهت یافته است های حاشیه ضدمعیار، و روایت
  در نظر بگیریم.» یشی پسااستعماریبازاند«درصدی را هم در عمل زیرخوشۀ  مطالعات تاریخیِ هفده

  »ها ها، مکتب سنت ادبیات تطبیقی: تاریخ،  نظریه«ها در خوشۀ  نمونۀ درس ٣جدول 

 ادبیات تطبیقی در نظریه و عمل (هاروارد)؛ ١
  ها (بریستول)؛ها، روشها، زمینهادبیات تطبیقی: بحث ٢
  ؛های نظری (کالج کینگ) ادبیات تطبیقی: بنیان  ٣
 و چگونگی (بریستول)؛ادبیات تطبیقی: چیستی ۴
 شناسی و نقد (سوآس)؛ادبیات تطبیقی: روش ۵
  ادبیات تطبیقی: رویکردها و کاربردها (دوبلین سیتی)؛  ۶
 ادبیات تطبیقی: مقدمات (دوبلین سیتی)؛ ٧
  ها و خطوط فاصل (سنت اندروز) جرگه :ادبیات تطبیقی  ٨
  ها (اکستر)ها و رویکردهای تطبیقی: نظریهها و فرهنگادبیات ٩
کسفورد)تواریخ تطبیق؛ جهان ١٠  های تطبیق  (آ
  درآمدی بر ادبیات تطبیقی  (گلاسگو، دارتموث)؛ ١١
 (های) غرب (بوستون)درآمدی بر ادبیات ١٢
 درآمدی بر تطبیق (کوئین مری) ١٣
  کاویِ ادبی و فرهنگی (سنت اندروز)؛ درون  ١۴
: تاریخ و کاربست (یورک، کانادا)سمینار ادبیات تطبیقی و ادبیات جهان ١۵
  ال) های ادبی و خلاقیت: دوره، بافتار و متن (یوسیقاموس ١۶
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 مبانی کارِ تطبیقی (تورنتو) ١٧
  های تطبیقی (ویسکانسین)ها و ادبیاتمسائلِ فرهنگ ١٨
  های تطبیقی (ویسکانسین)ها  و مکتبمسائلی درباره دوره ١٩
  وسترن)یلینوی؛ کمبریج؛ نورثمطالعات ادبی تطبیقی (ا ٢٠
کسفورد)مطالعات ترجمه و ادبیات ٢١   های تطبیقی  (آ
  مطالعات تطبیقی در درون و فراتر از ادبیات تطبیقی (ویسکانسین) ٢٢
  های جهان (اکستر) مفاهیم کلیدی در ادبیات و فرهنگ  ٢٣
  موضوعات ویژه در مطالعات تطبیقی ادبیات (ویسکانسین)  ٢۴
  شناسی تطبیقی (سنت اندروز)و روشهای پژوهشیمهارت ٢۵
  کالج)سی ادبیات تطبیقی (ترینیتیشنانظریه و روش ٢۶
  انتقادی در بافتار جهانی (اکستر)نظریه و نقد: نظریۀ ادبی و ٢٧
کسفورد)نظریه ٢٨  های تطبیق (آ

انی، پـذیرش و گـردش بازاندیشی پسااستعماری: استعمارزدایی، استعمارستیزی، جنوب جهـ. خوشۀ دوم
 جهانی متن

تـرین نیـروی  هـا و مهم درصد فراوانی، پرتکرارترین و اثرگـذارترین خوشـه در داده  ٢٣این خوشه با 
» پسااسـتعماری«دهـد کـه  نشـان میاین ادبیات تطبیقی در چهار دهۀ اخیر است و  دانشبازآرایی 

طق بازآفریننـدۀ هویـت ایـن رشـته دیگر یک موضوع یا رویکرد نیست، بلکه به هستۀ گفتمانی و من
جهـانی  ٢»گـردش«و  ١»پذیرش«سوی  به» های ملی ادبیات«تبدیل شده است. چرخش معرفتی از 

و از پیِ است توصیف کرده  ٣فرهنگ و امپریالیسممتن همان تغییری است که ادوارد سعید در کتاب 
بـا نقـد مفهـوم   (Apter, 2013)پتـراو  (Ashcroft et al, 2025: 33-39) او منتقـدانی چـون اسـپیواک

 بهکه خاستگاه نظری آن عمدتاً  ،اند. در این خوشه ، این راه را ادامه داده»ادبیات جهان«انگارانۀ  ساده
شـتاب گرفـت، دیـدگاه پسااسـتعماری چـارچوب  ١٩٩٠د و از ابتدای دهـۀ گرد ازمیب ١٩٨٠دهۀ 

بوم و حتـی  سـیت، فرهنـگ، زیسـتغالبی شده است که به بـازخوانی تـاریخ ادبیـات، جن تفسیریِ 
دانـد و بـا همـین  پردازد، مطالعۀ تطبیقی را کنشی ذاتـاً سیاسـی و تـاریخی می مطالعات رقومی می

نویسد. مقولاتی چون ادبیات جهان، ترجمه، امپریالیسـم،  را بازمی قاموس ادبی و آثار معیار ،منطق
س این خوشه همپوشی زیادی بـا درو .گیرند مهاجرت و جنوب جهانی همگی در این خوشه جا می

ها تقریبـاً نـاممکن  های نوپدیـد دیگـر در سرفصـل ای دارند و تفکیک آن از خوشه رشته خوشۀ میان
 یفکـر یها انیو جر ها رخوشهیپرداختن به همۀ زتوان دید.  ها می درس ۀرا در همآن  است چون ردّ 

                                                                                                                             
1) reception  2) circulation  3) Culture and Imperialism 
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خوشـۀ  نیـتنوع و حضور مسـلط ا درک یاما برا طلبد یم گرید یمجال »یپسااستعمار یشیبازاند«
  رسد. کافی به نظر می ۴های جدول  داده ،یمعرفت

  »بازاندیشی پسااستعماری«ها در خوشۀ  نمونۀ درس ۴ جدول

 ادبیات پس از تنش: اروپا، افریقا و امریکا (تورنتو)  ١

ایی پسااسـتعماری از ها و آثار ادبی و سینمادبیات پسااستعماری، اندیشه و فرهنگ تصویری : مطالعۀ نظریه  ٢
 افریقا و برزیل و دریای کارائیب (گلاسگو)

ادبیات جهان از عهد عتیـق تـا سـدۀ شـانزدهم مـیلادی/ ادبیـات جهـان از قـرن هفـدهم مـیلادی تـاکنون   ٣
 (ویسکانسین)

 کالج)/ درآمدی به ادبیات کارائیب (اکستر) ادبیات حوزۀ کارائیب (ترینیتی  ۴
 اشعار عرفانی یهودی و اسلامی (ییل)(ماساچوست)/ادبیاتِ عرفانی جهان  ۵
 شناختیِ جهان (واریک)ادبیات کارائیب: خوانش بوم  ۶
  ادبیات و نظریۀ پسااستعماری (ییل)/ روابط پویای استعمار/پسااستعمار (هاروارد)  ٧

ز منظر تطبیقـی های امریکای لاتین (ویسکانسین)/ اندیشۀ سیاسیِ امریکای لاتین اها و فرهنگادبیات  ٨
 (ییل)

 ال)های پسااستعماری (یوسیهای استعماری، دیدگاه ادبیات  ٩
  مقاومت بومیان در ادبیات بومی و آنگلوآمریکن (براون) »:شهزادۀ حقیقی«تا»جانور وحشی«از    ١٠
 استعمارزدایی از ترجمه (دارتموث)  ١١
 (ییل)استعمارزدایی از حافظه: افریقا و سیاستِ یادبود  ١٢
  کالج) سازی در خاورمیانه و شمال افریقا (ترینیتیامپراتوری، استعمار و جهانی  ١٣
 انتقام در ادبیات جهان (ییل)  ١۴
 آثار معیار در مستعمره: خواندن ادبیات انگلیسی در خارج (ییل)  ١۵
بازخوانیِ نظم جهانِ واحد و تاریخ جهان واحد (براون)  ١۶
 ستان)لن در بریتانیا (یورکِ انگبازنمایی مسلمانا  ١٧
  نگاری امپراتوری و غیرامپراتوری در نظریه و عمل (براون) بایگانی: تاریخ  ١٨
  وگو (اکستر) های ایالات متحده و کارائیب در گفتای است: ادبیاتام قارهبیرون پنجره  ١٩

ها و  شناســی شرقوارد)/شناســی: نوشــتن در سراســر منطقــۀ تمــاسِ عربــی ـ اســلامی (هــارپــس از شرق  ٢٠
 ها (آلبرتا)شناسی غرب

هـای جهـانی  زخمهـای مهـاجر (هـاروارد)/ ادبیـات، دیاسـپورا و روانهویتتجربۀ ادبیِ مهاجرت (ییل)/  ٢١
 (هاروارد)

 ترکِ مأمنِ خانه: کاوش در ادبیات جهان (بوستون)  ٢٢
جنگ و هنر: گوانتانامو، بیست سال بعد (براون)  ٢٣
  اهرسازانِ امت: حذفِ جهانِ یهودی و مسلمان از تاریخ (براون) جو  ٢۴
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 نویسند (یورکِ کانادا)زنان مسلمان بازمی  ٢۵
 رفته: امریکای لاتین بومی (میشیگان)تاراجسرزمین به  ٢۶
  ها (بوستون)  ها و بازاندیشیها، ترجمهسفر به دور دنیا با چهل قصۀ پریانی: خاستگاه  ٢٧
  ها، و متفکران یهودی (براون)ان، یهودیانِ سفید، و ما: سیاهان تندرو، عربسفیدپوست  ٢٨
  های جادۀ ابریشم (براون) در فرهنگ مدرنِ فرانسوی (براون)/  داستان»شرقی«شهرزادها: ترسیمِ  ٢٩

های  : سنتهای نژاد و قومیت در شرق آسیا (براون)/  فلسفۀ استعمارزداییفراتر از زردپوست بودن: بازنمایی  ٣٠
 های آسیایی (بوستون)متنی آسیایی (تورنتو)/  گذرگاهی به فرهنگ

  های امپریالیسمِ رومی (براون) فرهنگ امپریالِ قرن نوزدهم: بریتانیا و ایالات متحده (یورکِ کانادا)/ فرهنگ  ٣١
 های شمال و جنوب/ مدرنیسم جهانی و بحران  (براون)مدرنیسم  ٣٢
 وسترن)قومیت (نورثمطالعات نژاد و  ٣٣
  کالج) مهاجرت اجباری و هویت: بازسازی و تخیل دوبارۀ آینده (ترینیتی  ٣۴
 نظریه از حاشیه: پسااستعمارگرایی و سنت رادیکال (واریک)  ٣۵
 نظریۀ فرهنگی و ادبیِ جهانی/گلوبال (دارتموث)  ٣۶

ست)/ داستانِ نفـت: مطالعـه در ادبیـات داری در ادبیات مدرنِ عربی (ماساچونفت، کالاگشتگی و سرمایه  ٣٧
 جهان (واریک)

 نوشتن از جهان: قدرت، انتشار، و مقاومت (یورکِ انگلستان)  ٣٨
  نه به مرحمت ارباب: آزادی، بردگی، رهایی و غرامت (براون)/ هنر انقلاب در امریکای لاتین (براون)  ٣٩
  استعمارشده (براون)ینگۀ دنیاها: خوانش فضا و مکان در امریکای لاتینِ  ۴٠

  
  زخم، معلولیت و سلامت جهانی روانمندی، جنسیت، حافظه،  ادبیات بالینی و انسانیاتِ پزشکی: بدن. خوشۀ سوم

با اهمیت دادن بـه بـدنِ دردمنـد  ١٩٩٠ای در دهۀ  رشته های این حوزۀ نوپدید و میان نخستین بارقه
(Scarry, 1985)، در  ١٩ووید گیری ک بی آغاز شد اما پس از همهمندی و جنسیت در مطالعات اد بدن

تـری در  اگرچـه از نظـر کمّـی سـهم کم و تر یافـت سـاختاری منسـجم» انسانیّات پزشـکی«قالب 
های جدیـد اسـت. ایـن خوشـه ادبیـات تطبیقـی را بـه  ترین خوشه ها دارد یکی از راهبردی درسنامه
کند. همزمان  زش بالینی متصل میگذاری سلامت جهانی، اخلاق پزشکی و آمو های سیاست حوزه

ایِ مفـاهیمی چـون روایـتِ بیمـاری،  رشـته گسـترش میان ،١»سیاست زیست«های  با پیدایی نظریه
کم از نقش صرفاً ابزاری در تفسیرِ فرهنـگ  دهد که ادبیات کم زخم، مراقبت و اخلاق نشان می روان

شود که در آن بـدن نـه یـک   دیل میتب» گر در زیست اجتماعی دانشی مداخله«گیرد و به  فاصله می
» بر«آن یا » در«مایه، که نوعی فضای همزیسته است که سیاست و تاریخ و عاطفه  مضمون یا درون

. از طرف دیگـر، پیونـد ادبیـات بـا پزشـکی، (Foucault, 2008; Kleinman, 1988)کنند  آن تلاقی می
                                                                                                                             
1) biopolitics  
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محور در بدنۀ  گرا و زیست یِ اخلاقدهندۀ چرخش معرفت زخم، و معلولیت نشان سلامت روان/روان
های پیشـرو راه  های ادبیات تطبیقی همۀ دانشگاه ادبیات تطبیقی است. این خوشه تقریباً به سرفصل

در . نیویـورک) ،کرنـل ،کینـگ ،مری کـوئین ،(ادینبرویافته و البته حضوری همچنان کمرنگ و گسسته دارد 
  .دیکن یوشه را مشاهده مخ نیمرتبط با ا یدرس نیاز عناو عضیب ،۵جدول 

مثل اینکه آیا معنای بیماری  ــهای حوزۀ علوم انسانی پزشکی جهانی و اخلاق پزشکی  پرسش
د و چــه نــک مــیتعریــف چگونــه را » ســلامت«هــا یکــی اســت، پزشــکی غربــی  در همــۀ فرهنگ

ه ایانـدهای غیرغربـی دارد، تجربـۀ بیمـاری در ادبیـات جهـان چگونـه بازنم هایی با سـنت تعارض
ها چه جایگاهی دارد یا رابطۀ پزشک و بیمار چگونـه  در نظام اندیشۀ فرهنگ» شفا«، رنج و شود می

از جنسی است که ادبیات تطبیقی توان پاسخ به آنها  ــ در ادبیات و تاریخ فرهنگی تحول یافته است
سـت کـه تنهـا بـا ا» مثابـۀ متنـی فرهنگـی درک بدن انسان به«این حوزه به دنبال  ه عبارتی،را دارد. ب
  )Whitehead & Woods, 2016( .های ادبی و انسانی قابل تحلیل است روش

  »ادبیات بالینی و انسانیات پزشکی«ها در خوشۀ  نمونۀ درس ۵جدول 

 ال)ادبیات داستانی معاصر میان بدن و جهان (یوسی  ١
 ادبیات و پزشکی: جسد، نظریه، پراکسیس (تورنتو)  ٢
 ن)ادبیات و طب (براو  ٣
کسفورد)  ۴   بدن در ادبیات امریکایی ـ اسپانیایی قرن بیستم و بیست و یکم (آ
 بدن در فلسفه (نیویورک)  ۵
 های مادرانه: استعاره و مادیّت  (کوئین مری)بدن  ۶
 پروژۀ تحقیقاتی انسانیات پزشکی جهانی (کوئین مری)  ٧
پزشکی و اخلاق در ادبیات جهانی  (کوئین مری)   ٨
 خِ بدن در دوران مدرن متقدم (براون)تاری  ٩
 تَن در سینما (براون)  ١٠
 جنون، گذشته و حال  (کوئین مری)  ١١
  تاکنون (نیویورک)١٩۴۵پزشکی از سالشناسی و روانخشونت و خود: روان  ١٢
 خوانشی بر انحراف (کرنل)  ١٣
 های بیماری (تورنتو)داستان  ١۴
 کرنل)زخم (درآمدی بر مطالعات روان  ١۵
 زخم (میشیگان)های جهانیِ روانروایت  ١۶
 مندی (لیدز)زبان بدن: ادبیات و بدن  ١٧
 زبان و ارتباطات سلامت  (کوئین مری)  ١٨
 سلامت و علوم انسانی پزشکی (اسکس)  ١٩
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 سینما و معلولیت (کوئین مری)  ٢٠
  علوم انسانی پزشکی جهانی: انسان در پزشکی  (کوئین مری)  ٢١
 اب و بَدن (میشیگان)کت  ٢٢
  سیاست، و علوم انسانیِ بالینی (ادینبرو)های مطالعۀ ادبی: اخلاق، زیستها و شیوهنظریه  ٢٣
 نوشتن از بدن در ادبیات و فرهنگ (کالج کینگ)  ٢۴
 حسی، بدنمندی و احساس در هنر باستان (تورنتو)هم  ٢۵
  فه و ادبیات (نیویورک)نوروز: علائم بالینی در فلس–پارانویا–هیستری  ٢۶
  های امریکایی (براون)هیولای زشتِ ذهن: ادبیات هیولا، نظریۀ هیولا و هویت  ٢٧

  طیمحی های زیست جایی، و بحران همحور: فضا، مکان، جاب بازاندیشی اقلیم. خوشۀ چهارم
معرفتـی   ای در چـرخش رشـته های ذاتـاً میان را باید یکی دیگـر از خوشـه» محور بازاندیشی اقلیم«

فضـامحور در ابعـاد ای   محور بـه گسـتره کوشد از نگاه ملـت ادبیات تطبیقی معاصر برشمرد که می
 ٢٠١٠دست یابد. این چرخش بنیادین که از اوایل هزارۀ جدید آغاز شد تقریباً پس از سال  ای سیاره
ادبیـات   خوشـۀ های اقلیمـی بـه پـای ثابـت و بالنـدۀ های گرمایش زمین و بحران نوا با زمزمه و هم

چگـونگی «جـای خـود را بـه  در این نگره، زیباشناسی محض در ادبیاتتطبیقی تبدیل شده است. 
. (Heise, 2008; Chakrabarty, 2009) ای داده اسـت و مهـاجرت در مقیـاس سـیاره» الگوی حرکـت
نشـان نگاری فرهنگـی و مطالعـات فضـا  ها و منابع مرتبط با مرزها، شـهرها، نقشـه نگاهی به درس

و پیوندی  واسطه جای مطالعات ادبیات ملی نشسته دهد که ادبیات تطبیقی در این چارچوب بی می
   .برقرار کرده استای  های جهانی و سیاره تر با جریان محکم

زن در ترسـیم  نقش ادبیات گمانـهنگر،   علوم انسانی اقلیممحوری،  ادبیات جهان در عصر انسان
 ،محیطی نقـد زیسـت، ادبیـات و محـیط و حقوق حیواناتو  ن و ناانسانروابط انسانوع بشر،  ۀآیند

ترین محورهای این  از مهمجغرافیایی عدالتیِ  و بی  آب و هوایی، و توجه به نابرابریو فوریت  بحران
  ام.  را آورده دگاهید نیبرآمده از ا یها نمونۀ درس ۶جدول در اند.  خوشه

کـاتِ ابر این باورند که ادبیات جهـان دیگـر محو آنا تسینگ دونا هاراوی چون   پژوهشگرانی ممتاز
اسـت  محیطی هـای اقلیمـی و زیسـت اخلاقی و فرهنگی در برابـر بحران کنشگریِ طبیعت نیست بلکه 

(Haraway, 2016; Tsing, 2015). هـای  از این لحاظ، ادبیـات تطبیقـی نقشـی مهـم در بازنمـایی بحران
نگر دارد زیرا ایـن ژانرهـا  زن و آینده و همچنین ارائۀ ژانرهای نوپدیدِ گمانهها  وهوایی، توجه به نابرابری آب

. از یـک طـرف، ایـن خوشـه (Trexler, 2015)کننـد  های پس از بحـران را فـراهم می امکان تخیل جهان
کند و امکان مطالعۀ مفاهیمی  شناسی را محو می شناسی، فلسفه و بوم مرزهای سنتی میان ادبیات، انسان



  27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قاله م  ٢۵/2  نامة فرهنگستان                                                                                           
  هاي چيره و... اندازي به جريان چشم                                   

  

. از طرف دیگـر، (Haraway, 2016; Morton, 2013) آورد را فراهم می ١»پساانسان« سیاست و زیست چون
پسااستعمار و سیاست منـابع طبیعـی  ۀها میان جنوب و شمالِ جهانی، با حوز به علت تأکید بر نابرابری

  پیوند دارد.  (نفت، آب، زمین)

  »محور بازاندیشی اقلیم«ها در خوشۀ  نمونۀ درس ۶جدول 

 ادبیات جهان و عصر انسان  (واریک)  ١
  ها (اسکس)ادبیات علمی تخیلی: سایبورگ، کلون، و ظهور ربات  ٢
  ادبیات و حیوانات دیگر: سمینار ادبیات و نظریه (نیویورک)  ٣
 ادبیات و محیط: رویکردهای گوناگون (کالج کینگ)  ۴
 شناسی (واریک)اکوپوئتیک یا بوطیقای بوم  ۵
 ای (واریک)شناختی: رویکردهای فرارشتهبومهایآینده  ۶
 های ممکن نوعِ بشر در فضا (میشیگان)آینده  ٧
 تغییرات اقلیمی و علوم انسانی (ییل)  ٨
 محیطی (اسکس)تئاتر زیست  ٩
  زن، و تاریخِ بدیل (اسکس) تخیلی، ادبیات داستانیِ گمانهـهای ممکن: ادبیات علمیجهان  ١٠
 ره را نجات دهیم؟ (میشیگان)چگونه این سیا  ١١
 شده (کرنل)حیوانات در سینمای جهانی  ١٢
 خواندن و نوشتن با حیوانات (میشیگان)  ١٣
 داستانِ نفت: مطالعه در ادبیات جهان (واریک)  ١۴
  های آخرالزمانی (میشیگان)تخیلیهای پایان: خوانش تطبیقی علمیداستان  ١۵
 ر (استنفورد)نگدرآمدی به مطالعات اقلیم  ١۶
 زندگی در میانۀ فاجعه (استنفورد)  ١٧
 ها: علم، رسانه و فرهنگ (واریک)بومزیست  ١٨
 شهرهای آینده (میشیگان)  ١٩
 محیطیِ جهانی (لیدز)علوم انسانی زیست  ٢٠
  محیطی (تورنتو) های جدید در علوم انسانیِ زیستگیریمحوری: جهتفراتر از عصرِ انسان  ٢١
 محیط و نوشتن دربارۀ حیات وحش (اسکس)یتِ آب و هوایی: روایت زیستفور  ٢٢
 (استنفورد)کارگاه شعر در عصرِ انسان  ٢٣
 ال)بوم و فرهنگ معاصر (یوسیمحیط، زیست  ٢۴

                                                                                                                             
1) posthuman 
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  وهوای دور: ادبیات سفر و اکتشاف (تورنتو) مواجهه با آب  ٢۵
  گرا (بریستول) بومستهای فرهنگ: استعمارگری و علوم انسانیِ زیمهاجرت  ٢۶
  داری در ادبیات مدرنِ عربی (ماساچوست)نفت، کالاگشتگی و سرمایه  ٢٧
  نوشتن با عناصر: خاک، هوا، آتش، آب و اورانیوم (کالج کینگ)  ٢٨
  ال) ثباتی (یوسیشناسیِ بینئولیبرالیسم، نکروکاپیتالیسم؛ و زیبایی  ٢٩
 محیطی (اکستر) علوم انسانی زیستوضعیت اضطراری آب و هوایی: درآمدی به  ٣٠

  ای های بینارسانه و روایت رسانه، هنر .خوشۀ پنجم
کـه سـابقۀ  اسـت در ادبیات تطبیقی معاصـرای  رشته های مهم میان یکی از چرخشاین خوشه 

طوری کــه حضــور آن در  بــهچیرگــی دارد، همچنــان  وگــردد  برمــی ١٩٩٠پیــدایی آن بــه دهــۀ 
گـذار از تمرکـز صـرف بـر مـتن ای هزاره تقریباً تثبیت شده است. های آموزشی از ابتد سرفصل

ای خبر از گسترش حوزۀ مطالعات تطبیقی فراتـر از زبـان و مـتن  مکتوب به مطالعات بینارسانه
در آشتیگاهِ فیلم، تئاتر، رمان گرافیک، هنرهای بصری، عکاسـی و » روایت«دهد؛  نوشتاری می

هـای  ها و نظام ی بینازبـانی نیسـت بلکـه میـان رسـانههای رقومی دیگر منحصر به فضـا رسانه
نیسـت، بلکـه » ادبیـات تطبیقـی«دیگـر گرانیگـاه » ادبیات محض«دهد و  بازنمایی جولان می

گیـرد. هـدف ایـن خوشـۀ  ها جـا می صرفاً یکی از اشکال روایت است که در کنار سایر رسـانه
در بسـترهای را مفهوم روایت  ای پژوهشگران است و معرفتی تقویت مهارت خوانش چندرسانه

پردازان پیشـرو در  توان وامـدار نظریـه . این تحول معرفتی را میکند ای بازتعریف می چندرسانه
نظریـۀ  سـازِ خـود حوزۀ مطالعات تصویر، رسـانه و اقتبـاس برشـمرد: میچـل در کتـاب جریان

کیـد می ١تصویر ؛ ایرینـا (Mitchell, 1994) کنـد بر اهمیت فهـم بصـری و فرهنـگ تصـویری تأ
و لینـدا  (Rajewsky, 2005) عنوان چارچوب تحلیلی به ٢»ای بینارسانه«راژفسکی با طرح مفهوم 

و  انـد کـردهایـن خوشـه را فـراهم  اندیشـۀبستر  (Hutcheon, 2006)هاچن با نظریۀ اقتباس خود 
ای  انهرســ   فرهنگی جهانِ  زیستدهند که ادبیات نه یک هنر خودبسنده، که بخشی از  نشان می
دهد تا رابطۀ میان متن ادبـی و  ای به دانشجویان امکان می رسانه تر است. این نگاه میان گسترده

های ادبی التقاطی  مهارتی که با ظهور گونه ــ های فرهنگی و هنری را بهتر درک کنند سایر نظام
موضـوعی  طیـف. )٢١۴- ١٨۵ ،١٣٩٩، دیگـران(دومینگز و جدید اهمیتی دوچندان پیدا کرده است 

و  »در شـعر یا نارسـانهیمواجهـات ب«تـا  »ییدئویـو یۀ بازینظر«این دروس از عناوینی چون 
خوشه را  نیمرتبط با ا یها ۀ درسدیگزگسترده است.  »یی و دیداریاجرا یدر هنرها ریشکسپ«

  .دیکن میمشاهده  ٧جدول در 
                                                                                                                             
1) picture theory    2) intermediality 
2 
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  »ای ههای بینارسان رسانه، هنر و روایت«ها در خوشۀ  نمونۀ درس ٧جدول 

  ارتباطات فرهنگی در جنوب افریقا: ادبیات و فیلم (اکستر)  ١
  های کلاسیک در سینمای فرانسه و فرانکوفون (اکستر) اسطوره  ٢
  اکوسینما: طبیعت، حیوانات و تصویر متحرک (کوئین مری)  ٣
  (تورنتو) های ادبی و هنریِ تخیل ها و پیامدها: گستره اندیشه  ۴
  ای (اکستر) فرهنگی و بینارسانه ترجمه به مثابۀ کنشِ  ۵
  ها: رسانۀ مختلط (هیبرید) و قدرت در امریکای لاتین (بریستول) تصاویر و متن  ۶
  تصویرنگاریِ شهر جهانی: ادبیات و فرهنگ بصری در قرن بیست و یکم (اکستر)  ٧
  خاورمیانه از رهگذرِ رمان مصوّر (استنفورد)  ٨
  داری (لیدز)ـ دی  درآمدی به فرهنگ شنیداری  ٩
  جهان (بریستول) گرداگردهای بصری: از بریستول تا  درآمدی به فرهنگ  ١٠
  رسانه، سیاست و جامعه (اسکس)  ١١
  و بازارها (واریک)  مشی خط :ها رسانه  ١٢
  رویکردی به ادبیات تطبیقی: آواز و اپرا (نیویورک)  ١٣
  زبان و رسانه (کوئین مری)  ١۴
  قد (کالیفرنیا)شناسی همچون ن زیبایی  ١۵
  (بریستول)  ١٩٢٠سوررئالیسم : برانگیختگی و التذاذ در فرهنگ تصویری و متنی دهۀ   ١۶
  سینما و معلولیت (کوئین مری)  ١٧
  سازیِ کودکی (اسکس) شرکت سهامیِ کودکی: دیزنی و جهانی  ١٨
  رقومی (ادینبرو)  شکسپیرِ جهانی: در هنرهای اجرایی، سینما و فرهنگ  ١٩
  های مختلف (اسکس)  کسپیر در رسانهش  ٢٠
  عکاسی: خود و تصویرِ آن (کوئین مری)  ٢١
  فاوست در افسانه، ادبیات و هنرها (کوئین مری)  ٢٢
  قدرت تخیل: ادبیات و فیلم  (تورنتو)  ٢٣
  های بازنمایی: هولوکاست در ادبیات و فیلم (اسکس) محدودیت  ٢۴
  وسترن) نورثمطالعات فیلم، رسانه و فرهنگ بصری (  ٢۵
  شناسی و ژانرها (اکستر) مصور: تاریخ، روش  مطالعات کتاب  ٢۶
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  مطالعاتی دربارۀ ارتباطات ادبیات و هنرهای دیگر (کالیفرنیا)  ٢٧
  ای در شعر (بریستول) مواجهات بینارسانه  ٢٨
  موسیقی و تخیل (تورنتو)   ٢٩
  نظریۀ بازی ویدئویی (اسکس)  ٣٠
  ای (بریستول)  : مقایسۀ زمانی، مکانی، و بینارسانههای فرهنگ بصری نظریه  ٣١
  هنر و سیاست در افریقا (سوآس)  ٣٢

  و هوش مصنوعی  کاوی، بایگانی رقومی علوم انسانی رقومی: دورخوانی، داده. خوشۀ ششم
و  ١٩۵٠های  متصـور شـویم، بایـد بـه دهـه» رقـومی«اگر بخواهیم خاستگاهی برای علوم انسانی 

ای و بایگانی رقومی  نگاری رایانه شناسی، فهرست های اطلس زبان ه نخستین پروژهبرگردیم ک ١٩۶٠
آرزوی بایگـانی رقـومی همـۀ  یپژوهشـگران ،. از همان روزها تاکنون)Hockey, 2004(شکل گرفت 

های پردازش متن،  »الگوریتم«های رقومی و  اند. با توسعۀ فناوری پرورانده تمدن بشری را در سر می
سـازی آمـاری،  ای در امریکا و اروپا بدل شد کـه تحلیـل داده، مدل رشته ای میان به شاخهاین حوزه 

کنـد. در میـان  نگاری را با مطالعات ادبی، تـاریخی و زبـانی تلفیـق می بندی معنایی و شبکه خوشه
های مختص قـرن  ترین جریان  یکی از انقلابی» علوم انسانی رقومی«دروس ادبیات تطبیقی، خوشۀ 

جایگـاهی  ،هـای فناورانـۀ هـوش مصـنوعی به مدد جهش ،ویکم است که در یک دهۀ اخیر بیست
گـذار از گـواهی اسـت بـر . ایـن خوشـه )Underwood, 2019(نوپدید و راهبردی پیـدا کـرده اسـت 

علوم انسـانی رقـومی امـروزه بـه یکـی از  .محور های تفسیر و استنتاج شخصی به تحلیل داده شیوه
لسفی اصلی ادبیات تطبیقی تبدیل شده است و دیگر صرفاً ابزار کمکـی نیسـت های معرفتی و ف افق

سازی، و اقتـدار معرفتـی مـتن  های بنیادین دربارۀ خوانش، تفسیر، نویسندگی، بایگانی بلکه پرسش
ای کـانونی بـرای آینـدۀ ایـن  با دسترسی گسترده به هوش مصنوعی، به نقطـه و دیگر، کند مطرح می

های پژوهشگر علوم انسانی رقومی عبارت است از تحلیل در  ت. رئوس فعالیترشته تبدیل شده اس
سـازی  برداری جغرافیـایی و فضـایی ادبیـات، پیکره تحلیل شبکۀ روابط متنی، نقشه ،١کلانمقیاس 

  چندزبانه، تحلیل موازی ترجمه و ویرایش تعاملیِ رقومی. 
تی، متیو جوکرز و دیگران نشان دادند مورِ  ، تحلیلگران ادبی مانند فرانکو٢٠٢٠و  ٢٠١٠های  در دهه

ازجملـه   ـــشناختی ادبیـات تطبیقـی  تواند بسیاری از مشکلات روش که ابزارها و ترفندهای رقومی می
را  ـــ  »های متعـدد چالش زبان«، و »سوگیری فرهنگی«، »های تصادفی انتخاب«، »محدودیت نمونه«

بازاندیشی نظـری، آمـوزش  در عین حال، بر ضرورت ماا )Moretti, 2013; Jockers, 2013(برطرف کند 

                                                                                                                             
1) macroanalysis 
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 .)Peng 2020(ای و حساسیت انتقادی به پیامدهای معرفتی و فرهنگی این رویکرد اصرار دارند  رشته میان
هـای جدیـد  لوم انسانی رقـومی سـبب شـده اسـت کـه بسـیاری از پژوهشعای  رشته میانماهیت 

شناسی محاسباتی، علوم داده، بایگـانی رقـومی، و  شترک میان متخصصان ادبیات، زبانمصورت  به
 ، یعنـی١»کـاران دانـش«تـا  پدیـد آیـدزیسـت انجـام شـود و فرصـتی تـازه   علوم پزشکی یا محیط
در  ،گیرنـد های فناوری، تحلیل داده و تفسیر ادبـی را همزمـان بـه کـار می متخصصانی که مهارت

بنشینند. به این ترتیب، خوشۀ علوم انسـانی  الاطراف تر به مقام سنتی محقق جامع جایگاهی نزدیک
ساز و راهبردی برای تحـول ادبیـات تطبیقـی و مطالعـات  افقی آینده شایدرقومی و هوش مصنوعی 

دو و کاربستشان در گفته پیدا است که توصیف و تبیین شگردهای این اای محسوب شود. ن رشته میان
تر به آن خواهم  خارج است و در فرصتی دیگر مفصل بدنۀ ادبیات تطبیقی از حوصله و ظرفیت این مقاله

  کنید.  مشاهده می ٨ده نمونه از دروس این خوشه را در جدول پرداخت. 

  »رقومیعلوم انسانی «ها در خوشه  نمونه درس ٨جدول 

 (لیدز)رقومیزبان انگلیسیِ  ١

 کالج): نظریه و عمل (ترینیتیرقومیعلوم انسانی  ٢

  در علوم انسانی (اکستر)رقومیدورنمایورود به ماتریکس:  ٣

  های باستانی (اکستر) سازهبه متون و دسترقومیتحولِ لوح (تبلت): رویکردهای  ۴

 (لیورپول)رقومیشناسیانسان  ۵

 (تورنتو)رقومی؛ متن و رسانۀدیِ رقومیفرهنگ ما  ۶

 (تورنتو)رقومیتاریخ هنر و امر  ٧

 تا)(آلبررقومیادبیات در عصر  ٨

 /تجربی (هاروارد)رقومیعلوم انسانی  ٩

 (ماساچوست)رقومیهایفرهنگ  ١٠
  

  ملاحظات کلیو بندی  . جمع۵
دهد که ادبیات تطبیقی معاصـر دیگـر مثـل نیمـۀ دوم  های اخیر نشان می کاوانۀ درسنامه تحلیل داده

ت، بلکـه هنـر نیسـهـا  هـا و مکتب قرن بیستم، علم مقایسۀ دو متن و محصور در چـارچوب زبـان
معرفتـی در  های ادبی و هنری است که ازطریـق چنـد چـرخش بنیـادین و کـلانِ  خوانش همۀ گونه

ای،  های باز سیاره به افق  ها ملتاست: چرخش از ادبیات  فلسفه و روش ادبیات تطبیقی حاصل آمده
                                                                                                                             
1) knowledge workers 
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یـزش بوم، و آم چرخش از قاموس ادبی به بازی قدرت و طـرد، و چـرخش از مـتن بـه تَـن، زیسـت
ای  بـا گـذر از منطـق دوگانـه، بـه شـبکه ،ها. به بیان دیگر، ادبیات تطبیقی طی دو دهۀ اخیـر رسانه

محور تبدیل شده است که بـه دنبـال پاسـخی بـرای  ای و مسئله رشته های میان چندمحوری از نظریه
ر های سنت نظری ادبیات تطبیقی، حضو»پسماند«ها و مسائل جهانی است. بازاندیشی در  پرسش

ها و تهدیـدهای هـوش مصـنوعیِ  ای و بینـاهنری و همچنـین فرصـت رشـته ان میانیـجر» غالبِ «
های آموزشـی و پژوهشـی ادبیـات تطبیقـی  از دیگر نکاتی است که در طراحی سرفصـل» نوپدید«

گویی بـه  ای کـردن و پاسـخ رشته سازی، میان گرایش به منعطف .ها غافل شد توان از آن معاصر نمی
توانـد در  رونـدی کـه می ـــخـورد  ماعی و نظری، در بیشتر این نهادها بـه چشـم میتحولات اجت

   .بخش باشد طراحی و بازتعریف ساختار رشتۀ ادبیات تطبیقی در ایران الهام
نامۀ تبادل دانشجوی ادبیات تطبیقـی بـا  دعوت از استادان مشاور خارج از دانشگاه و امضای توافق

تواند به پویایی بیشتر این رشته بینجامد. توجه بـه  است که می یمهیداتهای مختلف جهان از ت دانشگاه
تـوان در  بعد کاربردی رشتۀ ادبیات تطبیقی و پرهیز از تکرار مفاهیم محض خصوصیتی اسـت کـه می

تدوین درسنامۀ آموزشی ادبیات تطبیقی در ایـران بـه آن توجـه کـرد. اهمیـت تأسـیس پژوهشـکده یـا 
های تطبیقی ادبیـات باشـد، وظیفـۀ هـدایت و  ه ناظر بر کیفیت انجام پژوهشای بالادستی ک دانشکده

های موضوعی کلان بر اساس نیازهای علمـی  اتصال پژوهشگران را بر عهده بگیرد و با تأسیس کارگروه
و فرهنگی کشور، ناصی و واصی مقولات پژوهشـی در دانشـگاهها باشـد از دیگـر نکـاتی اسـت کـه 

نبـودن منـابع مطالعـاتی کند. همچنین در دسترس  ها بر ما آشکار می انشگاهتحلیل ساختار آموزشی د
نوپدید به زبان فارسی تلنگری است تا مترجمان علوم انسانی در انتخاب متون بـرای ترجمـه  ۀاین حوز

  جامعۀ ایرانی را در نظر بگیرند. کنند و نیاز و تقاضای عملبا دقت و هوشیاری بیشتری 
شش خوشـۀ معرفتـی چیـره و نوپدیـد گـامی بـود کوچـک در شناسـایی و با معرفی  مقالهاین 

پـیش از هـر بـه گمـانم اما  موجودها و منابع درسی  ها و مباحث مغفول در سرفصل راهنمایی حوزه
های بـومیِ پـژوهش  آیا به نیازها و ضـرورتباید از خود پرسید ای،  اقدامی برای تحول هر درسنامه
بـدون شـناخت  ،های آموزشی غـرب واقفیم؟ آیا تقلید از سرفصل ادبیات تطبیقی در شرایط حاضر

کمکـی بـه  ،های معرفتـی یـا درک عمیـق از وضـعیت موجـودِ بشـری عمیق و بسامان این چرخش
آیــا بــه  تــر از همــه، مهم گیری و پیشــرفت رشــتۀ ادبیــات تطبیقــی در ایــران خواهــد کــرد؟ و شــکل

  ؟یمی مجهزا رشته میان گویو های فرهنگی و ابزار گفتمانی مناسب گفت زیرساخت
  
  منابع 
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  درآمد. ١
های نخست هجری تـا روزگـاری کـه  دادوستد هنری میان دو زبان و ادبیات پارسی و تازی در سده

گیـر و گسـترده بـود. آنـان از روی  نوشـتند همـه گفتنـد یـا مـی نیز سخن می ها به عربی زبان پارسی
گاهانه)آزمایی  طبع هـای عربـی خـود های کهن شـعر پارسـی را در سـروده و گاه ناخواسته ویژگی (آ

گـاهی از ایـن  زبانِ بیرون حوزۀ فرهنگی ایـران اند. شاعران عربی بازتاب داده شـهر امـا، بـه دلیـل ناآ
هـای ایرانیـان  وجو در دیـوان انـد. جسـت تـر از آن بهـره بـرده ریز و ناپیداست، کم ها که گاه ویژگی
های ادبـی و هنـری کـاربردی  دهد که برخی از سنت سرا در دو سدۀ نخست هجری نشان می عربی

هـا را در دورۀ انتقـال از روزگـار ساسـانی بـه  اند که نگهداری این سنت ها بوده دیرینه داشته و همین
ها آشکارند و برخی دیگـر ریزتـر و  اند. برخی از این سنت پارسی دری بر دوش کشیده روزگار شعر

هـای  ها و سـنت تبار ناآشنا با آیین عربی توجه شاعرانتر و طبیعی است که نتوان انتظار داشت  هنری
  .ایران را به خود جلب کنندادبی 

از اسلام دارد کاربرد تخلّص ریشه و پیشینه در هنر ایران پیش که  های ادبی ین سنتایکی از 
 ،ای تـا انـدازه ،زند و آن را از خطر انتساب بـه دیگـری یا نام شاعرانه است که مُهر بر پای اثر می

، توانست کاربرد داشـته باشـد در شعر عربی نیز میست که ا ای پدیده صتخل کند. پاسداری می
تر نگاه  حضور ناپیدایش در شعر کم ، ولی به دلیلدزنب ساختار و موسیقی آنبدون اینکه آسیبی به 

زبـانِ  تـر بایـد بـه سـراغ سـرایندگان عربـی رو، بیش شاعران را به سوی خود کشیده است. از این
گاهی از سنت ایرانی انـد. از میـان همـین  های هنر ایران نداشته تبار رفت تا کسانی که هیچ گونه آ

گاهانتر  شماری اندک، و بیشتنها  دسته نیز اند، ولی کسانی که با شعر و  بردهخلص بهره تاز  انه،آ
کاربرد تخلص  اند. در شعر خود برجای گذاشتهتر از آن  اند، نشانی پررنگ ترانۀ پارسی انس داشته

گسـتردگی از آن  سرایان بـه های عربی و سپس ترکی، پس از آنکه رودکی و دیگر پارسی در سروده
. سـرایان درون ایـران از آن بهـره ببرنـد تر عربی یشرود که ب بهره بردند، طبیعی است و انتظار می

بتـوان را های اول تا سوم هجری  در شعر عربیِ سده گونه های تخلص هر روی، اگر اندک نمونه به
هـای کهـن هنـر ایرانـی بـوده و در  توان گفت که تخلـص از ویژگـی میشمار آورد،  به »تخلص«

  روزگاران پیش از اسلام نیز کاربرد داشته است.
هـا و  از جملـه ایرانـی ،هـا ای کوتاه به کاربرد تخلّص نزد برخی ملت ۀ پیش رو، پس از اشارهمقالدر 

هـای  زبـان یـا عـرب هـای ایرانیـان عربـی های آن در سـروده ترین نمونه یونانیان باستان، نخست از کهن
های عربی را  مونهترین ن سپس کهن خواهیم گفت ویافته در مناطق زیر نفوذ فرهنگی ایران، سخن  پرورش

از  از آنجا که در کنار تخلّص در شـعر صـاحب بـن عبـاد خواهیم داد. نیزاز سدۀ نخست هجری نشان 
  گفت.خواهیم کمی دربارۀ پیشۀ مُنشدی سخن  است نیز یاد شده (مُنشد)عنوان راوی  شخصی به
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ای  قالـهدر م) ١٣٨۵(مـنش  هایی ارزشمند در دست است؛ از جمله نیـک دربارۀ تخلص، نوشته
(نـام شـاعرانۀ اش سخن گفته است؛ وی باور دارد که تخلص  گذاری دربارۀ پیدایی تخلص و علت نام

دلیـل همسـایگی بـا بیـت  دلیل بیم از سرقت شعری در پایان بخش تغزلِ قصیده آمده و بـه به شاعر)
پـیشِ رو آمـده  ۀمقالـهایی که از تخلص در  نمونه آرام همان نام را گرفته است. تخلصِ قصیده، آرام

لۀ سرقت ادبی و جـدایی تغـزل از تنـۀ قصـیده ئپیوندی میان این نام و مستوان  نمیدهد که  نشان می
ی دیگـر، شـیوۀ برگزیـدن تخلـص نـزد شـاعران ا مقاله، در ق)١۴٢٧(ابوالقاسمی و همکاران  ت.یاف

اند.  خنی نگفته، ولی از تخلص در شعر عربی ساند های شاعران عرب را بررسی کرده پارسی و لقب
زبان را  های شاعران عربی و لقب (تخلـص)زبان  های شعری شاعران فارسی نام) ١٣٩١(خدایار و عبید 
زمینـۀ سـرا در کتـاب  های شـاعران پارسـی دربارۀ تخلص پژوهش شفیعی کدکنی اند. مقایسه کرده

  است. مقالهارزشمند و از منابع ما در نگارش این  )١٣٨۶( اجتماعی شعر فارسی
زبان بیابد  های ایرانیان عربی ا در سرودههای تخلص ر ترین نمونه ده کهنکرۀ پیشِ رو تلاش مقال

کید کند. نمونه و بر ایرانی در شـعر  آواز) (راوی خـوشهایی کـه از تخلّـص و مُنشـد  بودن این پدیده تأ
  کمابیش تازگی دارد. است عربی یافت شده و در اینجا آمده

  
  ش آنتخلص و دامنۀ گستر. ٢

شدنِ نام هنـری شـاعر در  معنای یاد یکی به :کار رفته است به دو معنا به صدر ادب پارسی، تخل
 به موضـوع دیگـرِ قصـیده. کـاربردِ  یمعنای گریز از موضوع و دیگری به ،های پایانی یکی از بیت
شعر پارسی است و معنای دوم از شعر و بلاغت عربی گرفته شده است؛ بر تخلص  ۀنخست ویژ

» زدن و خـروج گریـز، گریـز«هایی چون  نام ــ  ما را کاری با آن نیستکه اکنون   ــ معنای دوم هب
انـد  سـتودهرا نهاده و هنرمندی یا مهارتِ شاعر در گریز نامحسـوس او  )۶٨٢  ص ،١٣٨۵ٰ(پژوهنده، 

ن هایی چـو در ادب پارسی و موضوع (نام شـاعرانه). دربارۀ تخلّص )١٨- ١۵  ص ،١٣۵۵مؤتمن،  .(نک
نیـز بـا چنـد تخلـص و...  یشـاعران تخلـص،حوزۀ کاربرد، علـت برگزیـدنِ نـامی ویـژه بـرای 

شـفیعی کـدکنی،  .(نـکتوانند به منابع آن نگـاه کننـد  گستردگی سخن گفته شده و خوانندگان می به
  ).۶٨٢- ۶٨۵  ص ،١٣٨۵؛ پژوهنده، ٧۴  ص ،١٣٨۶
کند. به همـین دلیـل،  ی تثبیت میمنزلۀ مُهری است که مالکیت شاعر را بر اثر شعر تخلص به«
کسی که خواسته است شعر دیگری را انتحال و سرقت کند اولین کار او تغییر تخلـص آن شـعر  هر

هـای پایـانی در یونـان  . سنت نوشتن نـام شـاعر در بیـت)٧٠ص  ،١٣٨۶، کدکنی (شفیعی »بوده است
مُهرش را بـه پـای اشـعارش زده  شناخته است. شاعری به نام تئوگنیس به باور خودسنتی باستان نیز 

ای «گویـد:  تـا آن را از خطـر فراموشـی و دزدی در امـان نگـاه دارد. او در مقدمـۀ کتـابش مـیبود 
زنم تا کسی نتواند آنهـا را پنهـانی بـدزدد، و مـادام کـه شـعر  کورنوس، مُهر خود را بر این اشعار می
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هـا زاییـدۀ  هند گفت: ایـن سـرودهگراید. همه خوا کس به شعر بد نمی خوب در دسترس است هیچ
گـاهی « ).٢۶٨ ، ص١ ج ،١٣٧۶(یگـر، » شناسـندش طبع تئوگنیس اهل مگارا است که همه مـی خودآ

شان از دستبرد یکی از پدیـدارهای آن عصـر  داری حق مالکیت معنوی هنرمندان و تمایلشان به نگاه
ه نـام خـود را روی اثرشـان قیـد یـابیم کـ سازان و نگارگران نیز مـی است و این پدیدار را در مجسمه

زدن خود به شعر خویش ذکر نامش در آغـاز شـعر  کنند... تردید نیست که مراد تئوگنیس از مُهر می
 فاصله پس از اعلام قصد بـر مُهـر بی ،مهر هر کس حاوی نام اوست و در ثانی شاعر است زیرا اولاً 

های خود را چنین آغـاز  ین مصرع دوبیتیکند... فوکولیدسِ شاعر نیز نخست زدن، نام خود را ذکر می
که قطعـاتی پنـدآمیز  هنگامی ،کرد: این سخن از فوکولیدس است. هیپارخوس پسر پسیستراتوس می

تقلیـد از  کـرد، بـه هـا تصـنیف مـی های هـرمس در کنـار جـاده شدن در روی مجسمه برای نگاشته
  جا). (همان» گار هیپارخوس است...کرد: این یاد فوکلیدس همۀ آن قطعات را با این عبارت آغاز می

اسلام اسـت و  پیش ازهای ایرانی شعر ایرانی  یان ریپکا عقیده داشته است که تخلص از ویژگی
وران و صـنعتگران  ای هسـت میـان علامتـی و نقشـی کـه پیشـه کند که رابطه همو از برتلس نقل می

لص کـه شـاعران بـر شـعر خـود اند و میان تخ زده دوران قدیم بر محصولات کاری خود می شهریِ 
های عامیانه که بقایـای شـعر  . وجود تخلص در ترانه)۶٩ص  ،١٣٨۶شفیعی کدکنی، به نقل از: (نهند  می
مـنم آن / یعنی: منم آن شیر گله  ،ترین نمونۀ شعر فارسی اند و وجود تخلص در قدیمی اسلامیپیشا

ر درستی گفتۀ این خاورشناسان است. در تأیید ای دیگر ب نشانه ،جا) (هماننام من بهرام گور / پیل یله 
های دستی در شهرهایی چـون  که تا همین چند دهۀ پیش که بافت فرش توان گفت میسخن برتلس 

کاشان و بیدگل رونق و گرمی داشت، معمولاً نام بافندۀ فرش یا شهر محـل بافـت در مشهد، تبریز، 
  د.یآ میشاعران ایرانی که در پایان قصیده و غزل درست مانند تخلص  ،شد حاشیۀ پایانی فرش بافته می

 )٧٣و٧٢ ص ،١٣٨۶(زبـان، شـفیعی کـدکنی  دربارۀ پیشینۀ کاربرد تخلص نزد سرایندگان پارسـی
گاهانه و با  در شعر دوران نخستین، ظاهراً اولین تخلص که باور دارد وعی تعمد از آنِ رودکی نهای آ
ی اسـت در یحدی مقید به آوردن تخلـص کـرده سـنا در غزل تاخود را نخستین شاعری که و  است

  پایان قرن پنجم و آغاز قرن ششم.
دهـد کـه  با نگاه به عبارت ثعالبی، احتمال مـی ،)۴۴  ، ص٢  ج ،١٣۶٣(علامه محمد قزوینی 

آیـد،  هایی که در این جسـتار مـی . با توجه به نمونهباشدتخلص از اواسط قرن چهارم پیدا شده 
گفت که تخلص سنتی کهـن در شـعر پارسـی بـوده ولـی در سـدۀ چهـارم با کمی احتیاط باید 

هـای آیینـی،  هـای کهـن ایرانـی در حـوزه یعنی روزگاری کـه دورۀ بازگشـت بـه سـنت ،هجری
گیـرد، ایـن  گرمی مـی دَری رودِ زنده و سُ » خاطرۀ ایران باستان«فرهنگی، هنری و ادبی است و 
  شود. سنت کهن نیز دوباره شکوفا می
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با این وسعت و شمول کـه در شـعر فارسـی  ،کند که تخلص درستی اشاره می کنی بهشفیعی کد
است و اگر هم مصادیقی بتوان یافت، در  شود، در شعر هیچ ملت دیگری ظاهراً دیده نشده دیده می
اند و در حقیقـت از درون  های آن قرار داشته هایی است که تحت تأثیر شعر فارسی و آیین شعر زبان

گونـه کـه پـژوهش پـیشِ رو نشـان  و همان )۶۵ص  ،١٣٨۶(اند  ت یافتهئو این ادبیات نشاین فرهنگ 
زبان بوده یا با  بیشتر دستاورد شاعرانی است که پارسینیز های تخلص در زبان عربی  دهد، نمونه می

کدکنی از این سـخن کـه یعی فشرو، اگر منظور  از این .اند بیش، آشنایی داشته یا فرهنگ ایرانی، کم
(همـان، » انـد زدهم نیز شعرای عـرب از مفهـوم تخلـص اطـلاع نداشـتهادر عربی حتی در قرن دو«

  نماید. باشد، چندان درست نمی تبار زبانِ ایرانی شاعران عربی )۶٧ ص
های پـس از ایـن و در روزگـار عثمـانی، بـه دلیـل گسـترش فرهنـگ و ادب پارسـی در  در سده

شـیوۀ  به ،زبان نیز گسترش یافته و گویا بیشتر شاعران ترکامپراطوری عثمانی، تخلص در شعر ترکی 
رر، سلکاند. مرادی در کتاب  شاعران ایرانی و رومی، نامی شاعرانه برای خود برگزیده هنگـامی  الـدُّ

بـه پیـروی از شـاعران ایـران و  آناننویسد که  آورد، می بسیاری از سرایندگان را می (تخلص)که لقب 
  گوید: از جمله می اند. زیدهروم چنین تخلصی را برگ

)، بیـرم ١٠٨ ، ص١ج ،١٩٨٨مـرادی، شعراء الفـرس والـروم ( ةب بوفقي علی طریقلقّ المُ  رمضان بن أحمد
والـروم  الفـرس شـعراء ةطریقـ علـیبالترکي ومخلصه [تخلّصه] عیدي  ... وشعرهالمعروف بعیدي الحلبي

 ، ص٣جوالروم (همـان،  الفرس شعراء ةقطری علی)، عثمان ابن صالح الملقب بثروت ۴ص ، ٢ج(همان، 
)، ١٧٢ص ، ٣جوالـروم (همـان،  الفرس شعراء ةطریق علی)، عمر بن حسن بن عمر الملقب بشفائي ١۵٠

  .)٢٣٠ص  ،٣جوالروم (همان،  الفرس شعراء ةطریق علیعلی الرختوان... وتلقّبَ بفائز 

تـر بـه  اند بلکه بیش سرا نبوده بیها سخن گفته عر گونه از آن یک از شاعرانی که مرادی بدین هیچ
زبان و ادبیات عربـی در دورۀ  . ولی از آنجایی که کشورهای عربیاند و گاه به پارسی ترکی شعر گفته

زبـان  توان پنداشت که شـاعران عربـی ها بوده است می زیر سلطۀ سیاسی و فرهنگی عثمانی عثمانی
  اشند.های متأخر نیز از این راه با تخلص آشنا شده ب دوره

سـرای ایـران  دانیم چرا همۀ شاعران عربی دانستن سنت تخلص، نمی به هر روی، با گمان ایرانی
دور  .انـد تنها در برخـی از شعرهایشـان آوردهآن را  اند بهره گرفته هم کهو کسانی  اند بهره نبرده آناز 

  است بگوییم که تخلص، برخلاف ردیف، با شعر عربی سازگاری نداشته است.
سـخن  »تخلّـص«گذاریِ نـام شـاعرانه بـه  گستردگی از علت نام خواهیم به ینجا نمیدر ا

ییم زیرا خواننده یا پژوهشگر را همچنان در دامن گمانه کنـد. محمـدی  هـا رهـا مـی زنی بگو
را به  (گریز از تغزل به موضوع اصلی قصیده)راز تحول معنایی تخلص « )۵۴  ص ،١٣٨۴(آسیابادی 

دانـد بـه ایـن دلیـل کـه تخلـص  مستقل یا جداشدن غزل از قصیده میدر  عر)ا(نام شتخلص 
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آید و در قصیده، بیتی بوده که به تغزل یا تشبیب و نسـیب پایـان  معمولاً در بیت آخر غزل می
کـه پـس از ایـن  ،های قطعـی تخلـص . نمونه)۵۴ ص، 1370نيز نك. شميسا، ( »داده است می
هـای مـدح و  دهد که این پدیده در قصیده شان میعباد، ن بن ویژه در شعر صاحب آید، به می

اند روشـن  که چرا نامی عربی بر این پدیدۀ ایرانی نهاده رثاء نیز گسترش داشته است ولی این
  نیست.

  
  های عربی تخلّص در سروده. ٣

انـد نشـان  ناآشنا بودههای برخی از شاعران روزگار اموی و عباسی که با فرهنگ ایرانی  بررسی دیوان
 ها یافت. پس از این، به سـراغ شـاعرانی رفتـیم کـه بـه ای از تخلص را نزد آن توان نمونه که نمی داد
انـد. از  سـروده مـیشعر و به عربی  اند ای با زبان پارسی یا فرهنگ ایرانی، کم یا زیاد، آشنا بوده گونه

  .کنیم معرفی میها را  هایی از تخلّص دست یافتیم و آن به نمونه ،های این شاعران میان سروده
انـد.  زبـان زیسـته ها یا در محیطی تازی زبان اند که در میان پارسی یتبار شاعران ایرانیت دستۀ نخس
جو کـرد. در و هـای ایـن دسـته جسـت های ادبی و فرهنگی ایرانی را نخست باید در سروده طبیعتاً پدیده

و  گوییم تر است سخن می شان بیشبر پایۀ چینش تاریخی، از چهار تن که بسامد تخلص در شعر ،اینجا
  .آوریم هایی می اند نمونه خود یاد کرده تر از نام سپس از دیگرانی که کم

  ق)٩٠الیمن (درگذشتۀ کمابیش  وضّاح
زادگانی بود که با وَهرز برای کمک به سـیف بـن  عبدالرحمن بن اسماعیل بن عبد کُلال از ایرانی

کـه چـون در  انـد ز قبایل عربـی حمیـری بـه شـمار آوردهیزن به حبشه آمد. گروهی نیز او را ا ذی
و  )۴٣١ص  ،۶ج ،١٩٩٩(اصـفهانی، کودکی پدرش از دنیا رفت، مادرش با مردی ایرانی ازدواج کرد 

. وی از زیبارویان عرب بود و )٢٣٣ص  ،١ج ،تا (حسین، بیوضّاح در خانۀ این ایرانی پرورش یافت 
وضّاح، یسارالکواعب و سحیم عبد  ).۴٣١ص ، ۶ج ،١٩٩٩، (اصفهانیرو به وضّاح ملقّب شد  از این
کـه هـر سـه کشـته  انـد سـرایی بوده آوازه بـه غـزلبلندزادۀ  حسحاس سه تن از شاعران ایرانی بنی
  )٨٩ص  ،١٩٨٢(ابن قیم،  .اند شده

گوهای عاشقانه نام خـود را و ماجراها و گفت درست است که شاعر ممکن است هنگام گزارشِ 
در جریـان  (تخلـص)الیمن در دست داریم، نام شاعر  هایی که از وضاح تر نمونه در بیشبیاورد، ولی 
شاید بتوان در ایـن مـوارد، تکـرار  ،گونۀ شعر نبوده است. بنابراین گوها و در بخش روایتو این گفت

گاهانه و  در  ویژه اینکه نام شـاعر معمـولاً  شمار آورد، به تخلص به ای از همچون نمونهنام وضّاح را آ
 ،١٩٩۶(وضـاح الـیمن، هـای زیـر  . در نمونـهها آمـده اسـت ها و قصیده های پایانی قطعه یکی از بیت

  :)٩۵ ،٧٠، ۶۴، ۵٩، ٣۴ ص
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 زُرتَ فمرحبــاً وضّــاحإن کنــتَ یــا
ـــا  ـــي أن ـــاحُ إنّ ـــلي الوضّ  إن تَصِ

ــادي ــک ذي الأی ــام قوم ــدَ هُم  أبَع
 ذهبــتِ بعقلــه وضّــاحٌ رهینُــکِ 

ــــا  ــــل ی ــــو قی ــــم وضّــــاحل  قُ
  

 بَــت علیــک بلادنــا وأظَلّـــترَحُ  
ــفا ــبیبَ والوَص ش ــکِ التَّ ــن ب  أحسِ

ـــيِ  ـــاح أب ـــوقِ... الوضّ ـــاق الفت  رتّ
 فإن شئتِ فأحیِیهِ وإن شئتِ فـاقتُلي
 فــــاختَر لنفســــک أو تَمَــــن...

  

  :)٨٩و  ٨۶، ٧١، ۵١(همان، ص  ها و گاه در بیت نخست برخی قطعه
 دعـــاکَ مـــن شـــوقِک الـــدّواعي

 دائــمَ الغــزَلِ  وضّــاحُ مــا لــکَ 
ـــلَ   وأســـبَلَ بعـــدما وضّـــاحٌ ترجَّ

ـــــالوا ـــــاسُ وق ـــــحک الن  ض
  

ــــــتَ  ــــــاحُ وأن ــــــاع وَضّ  ذو اتّب
 ألســـتَ تخشـــی تقـــارُبَ الأجَـــلِ 
 تکهّلَ حیناً في الکهـول ومـا احـتلم

ــــــعرُ  ــــــانيش ــــــاح الیم  وضّ
  

  ق)١٨٠ابوالهندی (درگذشتۀ 
هرچنـد  ،سرای معروف پایـان روزگـار امـوی و آغـاز عباسـی غالب بن عبدالقدوس، خمریه

اش  زنـدگی«ولی از آنجایی که ) ۶و٣  ص ،١٩۶٩(ابوالهندی، نژاد بوده و در کوفه زاده شده  عرب
، ٢٠  ج ،١٩٩٩(اصــفهانی، » را در ایــران و شــهرهای سجســتان، مــرو و خراســان ســپری کــرده

یا به ،و احتمالاً پارسی نیز آموخته )۴٣۵  ص های پارسی رایج در روزگـارش،  تقلید از ترانه گو
کنـد تـا آن را از گونـۀ  کند و فراوانیِ آن بـه مـا کمـک مـی از نام خود یاد می در چندین مورد

  شمار بیاوریم. تخلص به
 ،١٩۶٩(ابوالهندی،  کند گونه از خود یاد می ای این در بیت ششم و بیت یکی مانده به پایان قصیده

  :)٣٢و٣٠ ص
 عــن وطــبِ ســالمٍأباالهنــديســیُغني
ــــول  ــــديیق ــــه أبوالهن ــــاب لیلُ  إذا ط

  

 بـــاریق لـــم یعلـــق بهـــا وضـــر الزبـــدأ 
ـــرد ـــب الف ـــوزاءُ بالکوک ـــت الج قَ  وحلَّ

 

  :)٣۴(همان، ص  ای شانزده بیتی و در بیت سوم از قصیده
ــیُغني ــديس ــالمٍأباالهن  عــن وطــب س

  

ـــا  ـــیضٌ نحورُه ـــالغزلان ب ـــاریق ک  أب
 

  ):۵٣و  ۴٠(همان، ص ها  و در چند نمونه، در بیت نخست قطعه

 إن کنــــتَ نــــدماني أبــــا مالــــکٍ
ــــاً  ــــی یمین ــــديآل ــــةً  أبوالهن  کاذب

 ثبـــــت النـــــاسُ علـــــی رایـــــاتهم
  
  

 بالکُنـــــدُرهأباالهنـــــدي فاســـــقِ 
ـــینا ـــا ش ـــي لَســـت م ـــینَ زوان  لیُعط

ــــديو ــــان أبوالهن ــــوی زی ــــي ک  ف
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  ق)٢٢۵محمد بن یسیر ریاشی (درگذشتۀ 
خـی از هـای پایـانی بر و در بیت) ٧ص  ،١٩٩۶(الریاشی، او نیز از موالی ایرانی بوده و در بصره زیسته 

  ):١٢٨و  ١٢۵، ٨۶، ٨٠ (همان، صآورد  هایش نام خود را می ها یا قصیده قطعه

 حتــی یقــولُ جمیــعُ مَــن هــو شــامتٌ
ــا؟ ــریر المنای ــل س ــن ذا ع ــل: مَ  قی

ـــــدٌ  ـــــه محم ـــــی ربِّ ـــــار إلی  ص
 يیُنادي بـبعضٍ بعضُـهم عنـد طلعتـ

  

ـــةُ دعـــوة ابـــن یســـیر   هـــذي إجاب
ـــذا  ـــل: ه ـــیرقی ـــن یس ـــد ب  محم

 یرحمنــــــــا اللــــــــهُ وإیّــــــــاه
 جائیـــا الیَســـیريُّ  أبشِـــروا هـــذا ألا

  

دهـد کـه تخلـص  باز نشـان مـی تبار حجم ابن یسیرِ ایرانی تخلص در دیوان کم ۀاین چهار نمون
  سنتی کهن در هنر ایران پیش از اسلام بوده است.

  ق)٣٢۶عباد (درگذشتۀ  بن  صاحب
اق است و دربـار وی عباد از وزیران محتشم و صاحب نفوذ روزگار دیلمی در ایران و عر بن صاحب

ی رسـائل دیـوانی نویسندگ اوآوازه بوده است. هرچند هنر اصلی  به پذیرش شاعران و دانشمندان نام
وی نیز هسـت. مشـهور اسـت کـه  ،هایی به عربی، بیشتر در ستایش خاندان پیامبر بوده او را سروده

  )١۶٠- ١۵٩   ص ،١٣٨۵آذرنوش،  .کستیزی صاحب، ن (دربارۀ فارسی .دانسته است تازی را بر پارسی برتر می
با آیین مجوسـی و ناهمساز دهد که صاحب  نشان می) ١٧ ص ،٢٠٠١ ،الصاحب .(نکیک گزارش 

دوستدار اسلام و مذهب شیعه بوده و گویا به همین سبب، زبان و ادب تازی را برتر از زبـان و ادب 
کـه  ،شـمار در دربـار او ان بیحضور شاعر .پارسی دانسته و خود نیز به تازی نگاشته و سروده است

کنیم که وی در اصفهان، ری و  فراموش نمی .اند، بر این نکته گواه است سرا بوده کمابیش همه عربی
 یروشن اند. با این همه، وی به بوده تبار سرای دربارش نیز ایرانی جرجان زیسته و بیشتر شاعران عربی

  .ه استداهایش بازتاب د را در سروده »تخلص«های هنر ایرانی یعنی  یکی از ارزشمندترین ویژگی
ویـژه در  بـه ی،مـن واهـای درازد بیشتر در قصـیده ، ولیتخلص صاحب در چند قطعه نیز آمده

اسـت  »ابـن عبـاد«بـه کـار بـرده  اوشود. بیشترین تخلصی که  دیده می ش،ستایش پیامبر و خاندان
، )٢۶٩ ، ص٣ ج ،١٩٨٣(ثعالبی،  »صاحبال« ، یک بار)٣٩ همان، ص( »عبّاد«یک بار  ؛بار) ٢٠(کمابیش 

قصـائد «را آورده، یـک بـار در ترکیـب اضـافیِ  )١٨٠و١٧٩ ص ،٢٠٠١(الصـاحب،  »اسماعیل«دو بار 
و یک بار نیز در ترکیب  )٨١ (همان، ص »ةعبادی«، بار دیگر در حالت وصفی )١٠۴ (همان، ص »ةعبّادی

های فراوان تخلص نزد صاحب نشان  ده است. نمونهبه نام خود اشاره کر )٣٩ (همان، ص »فتیً عبّاد«
گاهانه از این ویژگی بهره برده است. به دلیل شمار زیاد بیت می ها، تنها برخی از آنها را  دهد که وی آ

(همـان،  های دیگر به دیوان صاحب نگاه کنـد تواند برای دیدن نمونه آوریم و خواننده می در اینجا می
  :)١٧٩، ١٧٨، ۵٢، ٢٨ص 
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ــوخّ  ــادیت ــن عبّ ــا آلَ أحمــداب  به
 بهــا قُربــیً إلــی ابــن عبّــادرام 

 قد کفاني في الشرق و الغرب فخرا
رٍ:  فنادِ بهـا فـي الحـال غیـرَ مـؤخَّ

 

ــدُ  ــة أحم ــوم القیام ــي ی  لیشــفع ف
 ســاداته فأتــت بحُســنٍ مُکمَــلِ 

 اســـمعیلأن یقولــوا: مِــن قیــل 
 عنّـي تَحَـوّلي إسماعیل إلی جسم

 

  دیگر سرایندگان ایرانی
هایشـان انـدک اسـت از  را به این دلیل که بسامد تکرار تخلّص در سروده تبار یگر سرایندگان ایرانید

ان درون ایـران سـرای روزگار صاحب بوده و در شعرشناسـیِ عربـی دیگران جدا کردیم. ثعالبی که هم
بلخـی، نویسد: ابوعلی محمد بـن عمـر  وی می .هایی کوتاه به این موضوع دارد مهارت داشته اشاره

ملقـب بودنـد، بـه  »ناجم، ناشی، نامی، زاهی، طالع، طـاهر«ای از شاعران که به  پیروی از دسته به
همان  »لقب«و از امنظور  ،. به احتمال فراوان)۴٧٨ ، ص۴ ج ،١٩٨٣(ثعالبی، لقب یافته است  »زاهر«

یـروی از شـیوۀ پ گوید بلخـی بـه که می اینویژه  به ؛است فتهگرنام  »صتخل« بعدهاچیزی است که 
هـای نخسـت  دهد که تخلـص در ایـرانِ سـده شاعران دیگر برای خود چنین لقبی برگزیده نشان می

آورد از گونـۀ  های زیر هـم کـه ثعـالبی مـی ای گسترده و سنتی هنری بوده است. نمونه هجری پدیده
و خـود گویـد: تـ نام می صاحب بن عباد خطاب به شاعری ابوالحسن ،نماید. در یک جا تخلص می

عبـاد  بـن ابوالحسن علی بن محمـد بـه بـدیهی لقـب یافتـه و صـاحبای:  لقب بدیهی را برگزیده
  :)٣٩٩ ، ص٣ ج(همان،  اش سروده است درباره

 تَقول الْبَیْتَ فِي خمسـین عَامـا
 

 نَفسـك بالبـدیهي؟ لقّبـتَ فَلِمَ 
 

، ۴ ج(همـان،  روزگـار در بخـاری سـپری کـرده »الشـعر مِضـراب«ابومنصور بوشنجی ملقب به 
دسـت دوزبانـه  از سرایندگان چیره »بزرجمهر«؛ ابومنصور قسیم بن ابراهیم قائنی ملقب به )١٨١ ص

  )٢٣١ ، ص۵ ج(همان،  .بوده است
او شاعر  ،برای نمونه .توان از گونۀ تخلص دانست میآورد ن هایی را که ثعالبی می البته همۀ لقب

و ابــوالفرج  )٣٣۴ ، ص١ ج(همــان،  »وأواء«تــه بــه یاف دمشــقی ابــوالفرج محمــد بــن احمــد را لقــب
، ولـی بررسـی دیـوان ایـن دو شـاعر )١۴٣ ص، ۴ ج(همـان، دانـد  می »ببّغاء«عبدالواحد را ملقب به 

  هایشان نیامده است. ها در سروده دهد که این لقب دمشقیِ سدۀ چهارم نشان می
ای  ده و در بیـت پایـانی قطعـهزادۀ اصفهان و سـاکن خراسـان بـو ق)١٠٠(درگذشتۀ زیاد الأعجم 

  :)۴۵ص  ،١٩٨٣(زیاد الأعجم،  گوید می
ـــال ـــادٌفق ـــارُهزی ـــرَوّعُ ج  لا یُ

  

 وجارةُ جاري مثل جلـدي وأقـرب 
  

  :)۵٨(همان، ص  بیتی ای سه و در بیت پایانی قطعه
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 وأعظمُ مِن ذا أنّ شـعري مُعـرَبٌ
 

 أعجَــمُفصــیحٌ وأنّــي حــین أنطــقُ  
 

ای  موالی ایرانی و آوازخوان پایان روزگار اموی و آغاز عباسی بود قطعـهاسماعیل بن هِربِذ که از 
  :)٧۶  ، ص٧  ج ،١٩٩٩(اصفهانی،  الرشید خوانده و در بیت پایانی از خود نام برده است را در حضور هارون

ــل الإ ــهجعــ ــذلــ  الهرِبــ
 

 فِــــداک مــــن بــــین الأنــــامیَّ 
  

  ور بوده در دو جا کنیۀ خود را آورده است:که شاعری از دین )ق٢٢٠(درگذشتۀ ابوالأسود حمانی 
  :)٣۴۵ ، ص١۴ ج(همان،  در بیت دوم یک دوبیتی

 حتّی کأني بسطامٌ بما احتکمـت
 

 أبوالأســودفیــه یــداي وبســطامٌ  
 

  :)٣۴٢ ، ص١۴ ج(همان،  بیتی ای دوازده و در بیت پایانی قطعه
 فصِرتُ من سـوء مـا رُمیـتُ بـه

 

ــبِ لا   ــا الکل ــی أب کنّ
ُ
ــأ ــا الأس  دِأب

 

  :)٢۴٠، ٢٣٣، ٢١۶ ص ،٢٠٠١( ابونواس در چند مورد نام خود را آورده است
ـــــــا ـــــــيی ـــــــوقّرنواس  ت

 فمــن ذا یُبلــغ الحــلاّف عنّــي
 مَــــن ذا یکــــون أبانواســــک

  

ر  ــــــــــل وتصــــــــــبَّ  وتجمُّ
 یقـــول لـــه فـــداک أبونـــواس
ــــــــانواس؟ ــــــــبتَ أب  إذ حَسَ

  

  :)٢۴۵، ٢۴٣، ٢۴٠ (همان، ص های پایانیِ  و در بیت
 وامــــــن ذا یکــــــون أبــــــانُ 

ــن الأحســاب إلا ــت ع ــا حام  وم
ـــي ـــه النواس ـــطَ إلا مثلَ ـــم یُع  ل

 

ــــتَ   ــــک إن قتل ــــکسِ  أبانواس
 نُــــواس بــــأبيلترفــــع ذکرهــــا 

ـــه  ـــطَ إلا مثلَ ـــم یُع ـــيل  النواس
 

ای  اسحق موصلی، شاعر و نوازندۀ آغاز روزگار عباسی و پسر ابـراهیم موصـلی کـه در خـانواده
کنـد، از  هـایش یـاد مـی های پایـانی سـروده ود در بیتبار از خ نژاد به دنیا آمده است، چندین ایرانی
  :)٧۶  ص، ١٧ ج ،١٩٩٩اصفهانی، ؛ ١٢۶  ص ،١٩٣٨الیزیدی، نک. ( جمله

 سیرجعُ عمّا قد کرهتَ إلی الرضـا
 هیهــاتَ قــد حــدثت أمــورٌ بعــدَنا

  

 بـالمُخلِف الوعـدأبوإسحاقٍ فلیس 
ــن  ــذات ع ــغِلت بالل ــحاقِ وشُ  إس

 

  :)٢٧  ، ص٢  ج(همان،  گوید جا می یک )٧  ، ص١  ج: ٢٠٠٢(انی است الرومی که از سوی مادر ایر ابن
 أطـری أمیـرَهالشاعر الرومـيُّإذا

  

 فناهیک من مُطرَی وناهیـک مـن مُطـرِي 
 

بـه  جـادر یک  دان ایرانی سدۀ سوم و آغاز سدۀ چهارم، جحظۀ برمکی، شاعر، ادیب و موسیقی
داده شاعران پارسی، خود را خطاب قرار  ۀبه شیو و های پایانی یک قطعه اشاره کرده نام خود در بیت

  :)٩٣ ص ،١٩٩۶(جحظه،  است
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 إن تَجزع علی فَقد معشرٍجحظةُأ
 فصبراً جمیلاً، إنّ في الصبرِ مَقنعاً 

 

 فقدتَ بهم مَن کان للکَسرِ یَجبُـرُ 
کبـرُ   علی ما جناه الـدّهرُ، واللـهُ أ

 

  :)٣۵۴  ص ،١٣٧۶خوارزمی، ( فته استابوبکر خوارزمی در رثای حکیم أبوبکر خسروی سرخسی گ
ـــابکر ـــدنیا أب ـــدُ ال ـــبَحَت ی  صَ

 

ـــــوبکرکأســـــاً ســـــیُغبغُها    أب
 

  گوید:می )۴٩ص  ،١٩٩٠(عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی 
ــیْفاً فَلِــم ــكَ سَ دْتَ مــن عَیْنَیْ  جَــرَّ

 المغــــرورَ أقصِــــر أبامنصــــورٍ
  

ــبِ   ــي قل ــهُ ف ــدِالملِكْأغْمَدْتَ  عب
 الرشــاد وأبصِــر طُــرق أصــحاب

  

  :)٣٠٧  ، ص۵  ج ،١٩٨٣(ثعالبی،  آوردسلامی که ساکن بخارا بوده در دو قطعۀ دوبیتی نام خود را می
ــال ا ــلاميق ــبٌلس ــي عج  محنت

ـــال  ـــئت أن الســـلاميق  إذا ش
 

ــا  ــاس أعظمه ــي القی ــغرها ف  أص
ـــکینا... ـــاً ومس ـــر محروم  تبص

 

(همـان،  نام خود را آورده اسـت ای پایان قطعه به مانده ابوسعد منصور بن حسین آبی در بیت یکی
  :)١٢٠ ، ص۵ ج

هم  هَنا لک قومٌ کلّمـا زُرتَ حـیَّ
 

 به الطـائرُ السّـعدا أباسعدٍ لقیتَ 
 

  :)٨١ ص ،٢٠٠٣جرجانی، (گوید  نیز می (ابوالحسن علی بن عبدالعزیز)قاضی جرجانی 
ــنٍ ــابةٍأباحس ــارُ عص ــالَ انتظ  ط

  

 رَجَتکَ لما یُرجی له الماجدُ الحُرُّ 
  

سـرای ایـران از  بینـیم کـه سـرایندگان عربـی میان سرایندگان خریدۀ عماد اصفهانی، گاه می در
بـه نـام احمدشـاذ بـن عبدالسـلام در  انـدرزگوای  جمله اسـت سـرایندهآن اند. از  تخلص بهره برده

  :)١۴٣و١٣۴ ، ص٨ ج ،١٣٧٧ (عماد، های پایانی دو قصیده بیت
 فتـوی عـالِمٍأحمدشـاذخُذ من

ــذُه أخمشــاذمــن  ــه تلمی  خدوم
 

 إنــه یُخطــیءُ فیهــا أو یُصــیب 
ـــبَلَن ـــه فلیَق ـــة مِثل ـــاه خدم  واف

 

شـهر پـرورش  اند که در شهرهای زیـر چیرگـیِ فرهنگـی ایـران نژادی سرایندگان عربدوم  ۀدست
نمایـد. ضـمن  اند ولی پذیرفتن اینکه آمدن نام این سرایندگان از گونۀ تخلّص باشد دشـوار مـی یافته

کید می مِ چنین پدیدهاینکه بسامد ک نمایـد. از  کند که این موارد همچون تخلّص پارسـی نمـی ای تأ
جملۀ اینها عجاج است که در روزگار پیش از اسلام به دنیا آمـده، تـا پایـان سـدۀ نخسـت هجـری 

اثرپذیر از فرهنـگ ایـران پـرورش یافتـه و چنـدین واژۀ  )١١-٨ ص ،١٩٩۵(العجـاج، زیسته و در بصرۀ 
  :)٣١۴  (همان، ص گوید ای دوازده بیتی می او در بیت پایانی ارجوزه .ر شعر خود آورده استفارسی نیز د

ــوّدا ــد ع ــر أو ق ــد أقص ــن ق  فقل
 

ــلنا   ــن وص ــاجع ــدا العجّ  أو تجلّ
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گاهی از تبار های دیگر از شاعران عرب پذیرش نمونه ی که در محیط عربی پرورش یافته و هیچ آ
 ،امویاز سرایندگان روزگار  ،نماید. مقنّع کندی بسا محال می چه اند دورتر و های ایرانی نداشته سنت

  :)۴٧ ، ص١ج ،١٩٩٠(الجاحظ، گوید  ای در ستایش ولید بن یزید می پایان قصیده به مانده در بیت یکی
ــعُأهــدی  للولیــد قصــیدةًالمقنّ

 

ه بحُســامه  ــفَ حــدُّ رهِ
ُ
 کالســیف أ

 

هـایش  قانه، نام خود را از زبـان معشـوقهای عاشدر گزارش ماجراه ،ربیعه نیز بارها ابی بن عمر
  :و...) ١۵١، ١۴۶، ١۴۶، ١١٩، ١١٨ ص .؛ نیز نک١٢٣ ص ،١٩٩٧( آورد می

ــا ــي مُفارقُه ــت أنّ ــولُ إذا أیقَنَ  تق
 

 عُمَـرُیا لیتني مِـتُّ قبـلَ الیـومِ یـا  
 

  .های جمیل بثینه و عباس بن احنف آمده است هایی که در عاشقانه و به همین گونه نام
 صـورتگرایسـرایندۀ  ،)۴٣ و ١٨٨، ٣۴٣ ص ،تـا (بـیهای مسلم بن ولیـد  برخی از سروده در پایانِ 

  به کار رفته است: الغوانی) عباسی که ایرانی نیست، چند بار لقب وی (صریع، صریع
ـــریعاً  ـــواني ص ـــین الغ ـــي ب  تَرَکَتن
ــن ــم تک ــا ل ــدنیا إذا م ــذّةُ ال ــا ل  م
ـبا  هل العـیشُ إلا أن أروح مـع الصِّ

  

ـــی ف  دعَ
ُ
ـــذا أ ـــوانيله  صـــریع الغ

ــأسٍ  ــی ک ــا فت ــریعَ فیه ــبِ  ص  حبائ
 الراح والأعیُن النُجـلِ  صریعَ وأغدو 

 

  د:کن میبیتی به نام خود اشاره  ای یازده نیز در بیت پایانی قطعه )۴٨٨ ص ،١٩٨۶(ابوالعتاهیه 
 فاســـــمع لِنُصـــــحِ مُشـــــفقٍ

 

ــــــــــدعی   ــــــــــهیُ  أباالعتاهی
 

هایی در دسـت داریـم کـه شـاعر نـام خـود را در  مونهعران عرب پیش از اسلام نیز نحتی از شا
از جملـه نـزد  ،تخلص شـمردآن را توان  و نمی است آورده ،ویژه هنگام فخرفروشی به ،هایش سروده

  بیتی: ای شش ، شاعر مشهور معلقات، در بیت پایانی قطعه)٢۶ ص ،١٩٩١(عمرو بن کلثوم 
 عن العبد بعـد مـا ٍابنُ کلثوموزَلَّ

 

ــرّا لــه مــ  ــدٍ و بنــيتب  کعــبِ ن خال
  

  شود: های بالا روشن می از بررسی نمونه
ها در شعر عربی، برگرفته از نام کوچک شاعران است، مانند: زیاد، محمد  ترین تخلص بیش) ١

أحمدشاذ و هربـذی (منسـوب بـه نـام عبدالملک، بن یسیر، اسماعیل، ابن عباد، اسحاق، جحظه، 
، ابوالهنـدی انـد زیـاد اسـت: لـص بـه کـار رفتـهخعنوان ت ه بههایی ک شمار کُنیه ،پدر)؛ پس از این

بوحسـن؛ و شـمار ابوسـعد، ابومنصـور، اابوالأسود، ابونواس (یا منسوب به آن: نواسـی)، ابـوبکر، 
  عجم، وضّاح، صاحب، سلامی.ااند:  عنوان تخلص برگزیده کمتری از شاعران لقب خود را به

ها در بیـت نخسـت قصـیده؛  آید و در برخی نمونه یهای پایانی م ها معمولاً در بیت تخلص) ٢
 اند. هایشان آورده گونه که دیدیم شاعران یونان نیز نام خود را در آغاز سروده همان
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الیمن،  های وضاح تر موارد، تنها به نام شاعر اشاره دارد و در برخی نمونه ها، در بیش ) تخلص٣
ویـژه نـزد  سازی با تخلّص در شعر پارسی، بـه . ایهامایهام دارد و یادآور معنای واژگانی آن نیز است

  حافظ شیرازی، گسترده بوده است.
  

  عباد بن آوازِ شعر صاحب راویِ خوش. ۴
شـود و  یـاد مـی »مُنشـد«های صاحب، پس از تخلّص، از شخصی با عنـوان  از آنجا که در سروده

کوتاهی از پیشـۀ مُنشـدی در  به اش را درست و نیکو برای مردم بخواند خواهد سروده شاعر از او می
آواز خـوش خوانـدن  کـردن و بـه هـر دو وظیفـۀ از بَـر (راوی)گوییم. مُنشد  شعر صاحب سخن می

  کشید. جا بر دوش می ها را یک قصیده
هایش خود را پایبند  شود که وی در پایان قصیده وان در دیوان صاحب روشن میاهای فر از نمونه

داند. این جـدا از پایبنـدی بـه  اش می آواز قصیده و نام راویِ خوش خلّص)(تکردن از نام هنری  یادبه 
  هایش به ستایش خاندان پیامبر است. ن بیشتر سرودهآراست

، )۵٨و٢٨ ص ،٢٠٠١(الصـاحب، هاینـد: مکّـی  کند بدین نـام ها یاد می ی که صاحب از آننمُنشدا
که گویا همان  )٩٠ (همـان، صخ کوفان ، شی)١٠۴، ٩٩، ٩۶، ٩٣، ٨۶، ٨۴، ٨١، ٧۶، ۶۶ (همان، صکوفی 

هـا  بـه برخـی نمونـه. )٣٣ (همان، صابن صالح نحریر و  )۶٩ (همان، صتر است، مصری  کوفی پیش
  :)٣٣، ۶٩، ٢٨، ۵٨، ۶۶ (همان، صبنگریم 

ـــا ـــک ی ـــوفيّفإلی ـــذهک ـــد ه  أنش
ــا  ــک ی ــيوعلی ــیدها مکّ ــنَ نش  حُس

ــدونک یــا  داً مکّــيُ ف  أنشِــد مُجــوِّ
 تُنشـــدها المصـــريُّ فهاکهـــا أیهـــا 

 تَرضـی لِینشـدها مُنشِـدٌ قالَت فَهَـل
  

ــابِ   ــودة الأحب ــباب وج ــل الش  مث
ــلِ   حتــی تحــوز کمــالَ عــیشٍ مُقبِ
 فلــیس یجــوز الســبقَ إلا المجــوَدُ 

 تطریبــاً وتلحینــاً  لمُــوالینبــین ا
 یُنشدُ لـي اِبنُ صالِحٍ النَحریرقُلتُ 

 

  :)٩٠و  ٨۶همان، ص ( های زیر با توجه به بیتو 
ــــــــــد ــــــــــي اروِ د وورَدِّ أنشِ  ل

 یــا شــیخَ کوفــان أنشــدها مُجــوّدةً 
  

 دمَــــنٌ عَفَــــونَ بــــذي الأراک 
 تجویــد راویــهفحِلیــةُ الشــعر فــي 

  

سرودۀ مـرا بـه نیکـویی  ،[ترجمه: با صدای نیکو بخوان و برای من روایت کن... ای شیخ کوفه
  ].اش است خواندن راوی برخوان که زینت شعر در نیکو

انـد. از آنجـا کـه  اند که صـدایی خـوش نیـز داشـته راویان اشعار بودهشود که اینها همان  روشن می
ویـان هـر دو اتوان گفـت ر روزگار با رودکی بوده است می زیسته و کمابیش هم صاحب در ایران می

  گوید: می )١٠۶ص  ،١٣٧۶(اند. رودکی  هایی یکسان داشته نقش
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 ای مج کنون تو شعر من از برکن و بخوان
  

 از تو تـن و روان از من دل و سگالش 
 

  نویسد:  می )۴٠-٣٧ ص ،١٣٨۶(شفیعی کدکنی 
ایم که کارشان نقل شعرها از حافظـه بـوده اسـت ماننـد حمـاد  با اینکه راویان شعر هم در عربی داشته

راویه، ولی در سنت روایت شـعر عربـی، خوانـدن آن بـه آواز خـوش و حُسـن ادای آن بـه هـیچ وجـه 
آوازی کـه در  جا از کلمۀ راوی در شعر فارسی شـخص خـوش که همهملحوظ نبوده است، در صورتی 

بسـا کـاربردی  حُسن ادای شعر کمال اشتقاق نداشته باشد و از "رو" و "روانی" گرفته شده باشد... و چه
تـوان احتمـال داد کـه راوی شـعر فارسـی از  شود. می شهرت را دارد فهمیده میکهن و ما قبل اسلامی 

هـا خنیـاگران عهـد قـدیم  داشـته باشـد در مـورد کـار گوسـانکردن  به معنی سیرابمادۀ "رَوَیَ" عربی 
به آن معنا که در ادب فارسی عهد آغازین کاربرد دارد،  ،"راوی" شعر ،ایران... اگر این فرض را بپذیریم
ار توان نشانی از ایـن روایـان از روزگـ بطی به "رَوَی" عربی ندارد... مییک کلمۀ فارسی خواهد بود و ر

  سامانی و غزنوی و سپس سلجوقی جُست.

آواز  عباد در ایران، راویِ شعر او نیـز بایـد از دسـتۀ راویـان خـوش بن به دلیل سکونت صاحب
زینـت و زیبـایی شـعر را در  ی کـه در بـالا آوردیـمو در بیتـانه از گونۀ راویان عـرب.  باشد و ایرانی
  .داند اش می آواز بودن راوی خوش

هـای پایـانی قصـیده، از مُنشـدان  بینیم که در بیـت ز دیگر شاعران ایرانی نیز میهایی ا در نمونه
گـوی صـاحب بـوده اسـت، در دو بیـت  نشین و ستایش شود. مهیار دیلمی که هم آواز یاد می خوش
و آن را با آواز  اشاره آوایی سرودۀ خود بر زبان راویِ آوازخوان خوش به ای، نامه به پایانِ ستایشمانده 
روشنی به کارکرد راوی  آورد و به را در کنار هم می »راوی«و  »مُنشد« های هکند. وی واژ همانند میتر کبو

 ،١٩٢۵(مهیـار، کنـد  اشاره مـی ،ها با صدای زیبا یعنی حفظ و خوانش سروده ،های نخستین در ایران سده
  :)٢٠٢  ص، ١  ج

 إذا المنشدُ الراوي بها قـام خِلتُـهُ
 

ـجحِیناوبُ ترجیـعَ الحَم   امـة بالسَّ
  

کـه در سـتایش خانـدان پیـامبر  ،ای دیگـر نیـز پایان قصیده به مانده مهیار در بیت یکی
یـد سـرایان و مُنشـدان سـخن مـی شدن شعرش نزد نوحه است، از خوانده ، ١  ج(همـان،  گو

  :)٣٠٠  ص
ــــائحٍ ــــن ن  ولا زال شــــعرِيَ م

  

ــــدِ  ــــی مُنشِ ــــیکم إل ــــل ف  یُنَقَّ
  

آیـد و گویـا از  هـای پایـانی مـی وی در بیـتاششم نیـز نـام ر های پنجم و در شعر پارسی سده
ست که از نـام راوی ماننـد تخلـص در پایـان سـروده یـاد شـود. ا ن پارسی بودههای شعر که سنت

و نقـش راوی شـعر خـود  مبه نا ای های پایانی قصیده در بیت )١۵٣ ، ص١٣۶٢(مسعود سعد سلمان 
  کند: گونه اشاره می بدین
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ــعرها ــن ش ــن ای ــر م ــهب ــرب ــب مگی  عی
ـــــه  ـــــو ب ـــــدیعت ـــــانفزای ب  آواز ج

  

ـــوالفتح راوی  ـــه ب ـــر... خواج  مهت
 هــایی کــه اندروســت ببــر عیــب

 

  :)۴٣١(همان، ص  و
 آنکه چو او نیست این مدیحبوالفتح راوی

  

 یا در سراش خواند یا نه به وقت خـوان 
 

  ):۶٠٢ص  ،١٣۶٢(ای از سنایی  و در پایان قصیده
 خـوانهرها میببر شعر مـن و در شـراویایا 

 چنان کاین آسمان هرگز ز گشت خود نیاساید
ـــدارا  ـــدا جهان ـــناییخداون ـــامرزی س  را بی

  

 پیش کهتر و مهتر سزد گر دیـر بسـتاییبه 
 تو نیز از خواندن توحید شاید گر نیاسایی

 ست اندر شعر پیـدایی بدین توحید کو کرده
 

  ):٣٣٨و  ٢٢٢ص  ،١٣٣٨(و نزد سوزنی سمرقندی 
 شوند اندر طبس گر مـدح تـوملحدان سنی

 قرآن قصۀ اصـحاب رس خوانـده شـود  تا به
  

 بـازار طـبس بازارخوان خواند بـهراوی 
 بی رسن بادا بداندیش تو اندر قعر رس

 

  و:
 ای راوی این قصـیده بخـوان و مـرا ببـین

  

 خیرٌ مِـن أن تـراه يعیدکالسمع بالمُ  
 

  ):٣٣ص : ١٣٣٧(نیز نزد انوری 
 ر جلـوۀ انشـادوین خـدمت منظـوم کـه د

 خـدمت د بـهخوان نرسـانی خوش راویزان 
  

 حرکـات و سکناتسـت دوشیزۀ شـیرین 
 کز شعر، غرض شعر، نه آواز رواتست

  

ویـژه حضـرت علـی اسـت  های صاحب در ستایش خاندان پیامبر و به از آنجا که بیشتر سروده
ما داشته و گویـا همـان در واقع نقشی همچون مداحان روزگار  اوهای  توان گفت مُنشدان سروده می

  اند.  ها یا مناقبیان بوده خوان مناقب
های رافضیان را که در مدح علی  خوانان قصیده آید، مناقب برمی النواصب مثالببنا بر اطلاعاتی که از کتاب 

ان ی از صحابه که غاصبا ها گاهی به دسته خواندند و در آن یا سائر ائمۀ اطهار بود در کوی و برزن و بازار می
مـذهب انتخـاب  خوانان، اشعار را از شـاعران شـیعه شدند تعریضاتی وجود داشت... مناقب حق شمرده می

خوانـان یـا  ی دیگر را به نـام فضـائلا کردند. اهل سنت هم در برابر شیعیان بیکار ننشسته و آنان هم دسته می
های رافضـیان و ذکـر اصـول  و دشنام ها نیز در بازارها فضائل بوبکر و عمر فضائلی تربیت کرده بودند که آن

 ؛۴٧ ص ،١٣٨۶شـفیعی،  .؛ نیـز نـک٧٠و۶٩ ص ،١٣٩۶(بیضـایی،  .خواندند به شعر می ها را امثال آنجبر و تشبیه و 
  )۴۵۶و۴۵۵ ص ،١٣۶۵فقیهی، 

ان اشاره شد، چه کسانی هستند؟ دربارۀ ابن صـالح نحریـر شکه به نام ،اما راویان شعر صاحب
  یاد شده است.در منابع ، مکی و مصری (اقطع منشد)مد ولی از کوفی اطلاعاتی به دست نیا
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اَقطـع، مُنشـد کـوفی، « ):١٨۵-١٨۴ ص ،١٩٩٢( مثالب الوزیرینتوحیدی در ابو حیان به گزارش 
کـار،  دار و خـود را شخصـی دزد، قماربـاز، لـواط دین العقل و نیمه صاحب بن عباد را دیوانه، ناقص

خوانـد، نـه روزه  کند که نه نمـاز مـی دین معرفی می چین و بی ت، سخنگو، کافر، مس زناکار، دروغ
کـار زشـت و  هاست و هـر رود، بلکه همیشه ساکن میخانه دهد و به حج می گیرد و نه زکات می می

بـا همـۀ آنچـه گفتـیم، شخصـی  ،این کوفی«گوید:  سپس توحیدی می »دهد... تباهی را انجام می
  گوید: در پایان میو  )١٨۵(همان، ص  »آور بود سخنسخن، پاکیزه و  نیکومنش، نمکین

کند و با آهنگ حزین بر مردم  هایش را دربارۀ خاندان پیامبر از بَر کرد قصیده صاحب از اقطع درخواست می
داد، او را به سختی بـا چـوب  داد و اگر کارش را خوب انجام نمی بخواند و برای هر بیت، یک دِرهم به او می

هـا  تـوانی برابـر ایـن کتـک بار به اقطع گفـتم: چگونـه مـی خورد. یک یچاره هر روز کتک میزد و اقطع ب می
ها را دریاب و خود را از درد رها کن؛ و او پاسخ  شکیبایی کنی؟ مانند گذشته شعرهای او را از بر کن و دِرهم

ز این اسـت کـه سـخنان تر ا تر و خوش داد: به خدا سوگند اگر با هر چوبی که در زمین است مرا بزند، آسان
روحش را بخوانم؛ به خدا سوگند شعر او دربـارۀ خانـدان پیـامبر چـون  های بی و قافیه نمبیهودۀ او را حفظ ک

 )١٨٧ (همان، ص .مدفوع باشد

مـدتی جانشـین  اوکنـد کـه  اما دربارۀ مکّیِ مُنشد، ثعالبی از ابوالحسین نحوی گزارش می
بـار او را  بـود و صـاحب چنـداو همراه و خدمتگزار  آغاز،از  ؛صاحب بن عباد در جرجان شد

؛ ۶۶٩  ص، ٢  ج ،١٩٩٣(یـاقوت، اش کرده است.  بار در ضرابخانۀ جرجان زندانی تنبیه و حتی یک
  )٢٣۵  ص، ٣  ، ج١٩٩٠ثعالبی، 

گویـد:  و مـیاسـت همان است که توحیدی وی را راوی حدیث معرفی کرده  »مصریّ «و گویا 
. )٢١٨ ص ،١٩٩٢(ت یـک حـدیث پیـامبر بـر او خشـم گرفتـه اسـت خاطر روای صاحب بن عباد به

گاهی دیگری از او به   دهد. دست نمی توحیدی آ
  آید: های زیر به دست می باره، نکته های صاحب در این از بررسی سروده

 ها. آید و نه قطعه های او می های صاحب کمابیش تنها در قصیده تخلّص) ١
 پایانی، هم از تخلّص و هم از راوی و نقش او بـرای نیکـوهای  تر موارد، در بیت در بیش) ٢

 شود. خواندن سروده یاد می
 ،٢٠٠١(البداهـه گفتـه اسـت  هـا را فـی کنـد کـه ایـن سـروده صاحب معمولاً اشاره می) ٣
 ).٩٩و۵٠ ص

آور  یعنــی بــه آواز خــوش و حــزن »تطریــب و تلحــین«هــا را بــا ســبک  راویــان ســروده) ۴
 :)٨۴و۶٩ (همان، ص اند خوانده می

ها المصریّ تُنشدها  فهاکِها أیُّ
ـأد  إلیک یـا کـوفیُّ أنشـد واتَّ

 

ــا  ــاً وتلحین ــوالین تطریب ــین المُ  ب
 وأجِــد علــی التطــرب والتلحــین
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ویـان شـعر صـاحب انیز از شمار زیـاد ر و از گزارش توحیدی دربارۀ أقطع مُنشد کوفی) ۵
انـد و  کـرده هایی را دریافـت مـی پولخوانی  آواز از برای منقبت شود که راویان خوش روشن می

 گیرد. خدمت ویان زیادی را بهار تا کرد و جایگاه حکومتی صاحب به او کمک می مکنت
اش را در اصفهان و دیگر  های عربی شود که سروده از یک سرودۀ صاحب روشن می) ۶

 .دشـ زبان خوانده مـی سرود ولی برای مخاطبان در شهرهای عربی زبان می شهرهای پارسی
سـتیزان ایرانـی بـرای  این نشان تأییدی است بر اینکه با همۀ تلاش صاحب و دیگـر فارسـی
و عربـی را  نـدگفت مـیگسترش زبان عربی بیشتر مـردم شـهرهای ایـران بـه فارسـی سـخن 

مانندش  خواهد که قصیدۀ بی های زیر از راوی کوفی خود می یافتند. صاحب در بیت درنمی
و کوفه و بغداد بخوانـد  (کـربلاء)ده با صدای خوش بر مردم حَیر سرو (اصفهان)را که در جی 

 :)٨١  (همان، ص
ـــرّةٌ  ـــذي غ ـــوفيُّ ه ـــا الک ـــا أیّه  ی

نشِــدَت مــن 
ُ
 يّ عبادیّــةً جــقــد أ

ــاح التقــی د فهــي مفت ــوِّ ــد وجَ  أنشِ
ـــا ـــدها ومقرّه ـــئلتَ لقص  وإذا س

  

ــــراد  ــــا أف ــــدنیا له ــــة ال ــــي جبه  ف
ـــداد ـــداد والأن ـــا الأض ـــعت له  خض

ــــد  ــــا التجوی  والإنشــــادیُزهــــی به
ــــــداد ــــــان أو بغ ــــــالحَیر أو کوف  ف

 

ای در حق اهل بیت بسراید، با هزار قلـم نوشـته و در  کند که چون مرثیه در جای دیگر اشاره می
  )١٠١ (همان، ص .شود خاور و باختر پخش می

هـای  تـرین شـکل از مضـامین گفتـه های صـاحب بـه بهتـرین و روشـن و در پایان، سروده) ٧
خوانان  ها یعنی فضائل ی چهارم هجری و پس از آن و طبیعتاً مخالفان سنی آنها خوانان سده مناقب

در بیشـتر  صـاحب،آید.  شمار می ای لبریز به دارد و برای پژوهشگران این حوزه سرچشمه پرده برمی
ه، برای پیروان و دوستدارانشان دهایشان را برشمر هایش، امامان شیعی را ستایش کرده، خوبی سروده
و بـاور دارد کـه از  کـرده اسـترا نفـرین  )هـا ناصـبی( آنـاندشـمنان و مُنکـران  و دعا کـرده )(مُوالین
 (اصـفهان). او از اینکـه در شـهری )۶۶ همان، ص .(برای نمونه، نکشوند  های وی خشمگین می سروده

ان، (همـکنـد  هایش ریشه در یهود دارند شکایت دارد و آنها را نیز نفرین می کند که ناصبی زندگی می
 .کنـد ، هرچند آن را انکار مـی)٧١ (همـان، صو از اینکه رافضیّ خوانده شود باکی ندارد  )۶٢و۵٨ ص

 )١٣۵ (همان، ص
  

 ها برداشت. ۵
هـای  ی یافت که با پدیـدهتبار های سرایندگان ایرانی تخلص در شعر عربی را نخست باید در سروده

ابوالهندی، ابن یسـیر،  ،الیمن هایی نزد وضاح نمونهاند. از این دسته،  ادبی و فرهنگی ایران آشنا بوده
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های تخلص در شـعر عربـی بـه همـان  ترین نمونه عباد یافت شده است. بنابراین، کهن بن صاحب
ی چون عجّاج، که تبار پذیرفتن کاربرد تخلص نزد سرایندگان عربگردد.  سدۀ نخست هجری برمی

و  تبـار اند، دشوار و طبیعتاً نزد شاعران عرب یافتهشهر پرورش  در شهرهای زیر چیرگیِ فرهنگی ایران
  نماید. می ناپذیرفتنیبسا  دورتر و چه بسیار یافته در فرهنگ عرب پرورش

ها  شمار کنیه ،ها در شعر عربی برگرفته از نام کوچک شاعران است؛ پس از این بیشترین تخلص
آید  های پایانی می لص معمولاً در بیتتخاند زیاد است.  لص به کار رفتهخعنوان ت هایی که به و لقب

  ها در بیت نخست قصیده. و در برخی نمونه
در بیشـتر  .هـا آیـد و نـه قطعـه های او مـی های صاحب بن عباد کمابیش تنها در قصیده تخلص

شـود. ایـن  آواز نیز یاد می های او، در کنار تخلّص، از راوی خوش های پایانیِ سروده موارد، در بیت
و در برابـر  نـدکرد هـای اهـل بیـت را تبلیـغ مـی اند کـه خـوبی های شیعه خوان ن مناقبراویان هما

  خوانان سنی قرار داشتند. فضائل
   

  کرانه سپاسگزارم. هایی ارزشمند را به نویسنده یادآوری کردند بی که نکته اصغر قهرمانی مقبل علیاز دکتر 
  
  منابع
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دار الشـؤون  ، تحقیق محمـود عبداللـه الجـادر، بغـداد،الدیوانم)، ١٩٩٠، عبدالملک بن محمد (يالثعالب

 .ةالعام ةالثقافی
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، بیـروت، دار الکتـب ة، تحقیق مفید محمد قمیحـالدهر فی محاسن أهل العصر ةیتیمم)، ١٩٨٣( ــــــــ
 .ةالعلمی

 ة، بیـروت، دار و مکتبـ٢، طي، شـرح یحیـی الشـامالحیـوانم)، ١٩٩٠الجاحظ، عمرو بـن بحـر (
 الهلال.

 بدالله توما، بیروت، دار صادر.، تحقیق جان عالدیوانم)، ١٩٩۶( يالبرمک ةجحظ
 ، دار المعارف.ة، القاهر١۵، طحدیث الأربعاءتا)،  حسین، طه (بی

،  ۴، سفنـون ادبـی، »تخلص در شعر فارسی و عربی« )،١٣٩١(عبید خدایار، ابراهیم و یحیی عبید صالح 
  .٧٨-۶١ ص ) (فروردین)،۶(پیاپی  ١ش
 ، تهران، میراث مکتوب.يامد صدق، تحقیق حالدیوان)، ١٣٧۶، أبوبکر (يالخوارزم
 ، تهران، نگاه.٢ سعید نفیسی و براگینسکی، چ ۀ، بر اساس نسخدیوان)، ١٣٧۶رودکی (
 .ة، حمص، دار الذاکري، تحقیق مظهر الحجّ الدیوانم)، ١٩٩۶یسیر ( بن ، محمديالریاش

 . ةالمسیر ، دارد.م.، تحقیق یوسف حسین بکّار، الدیوانم)، ١٩٨٣زیاد الأعجم (
، تهـران، کتابخانـۀ ٣کوشـش مـدرس رضـوی، چ ، بهدیوان)، ١٣۶٢سنایی غزنوی، مجدود بن آدم (

 سنایی.
 حسینی، تهران، امیرکبیر. ، تصحیح ناصرالدین شاهدیوان)، ١٣٣٨سوزنی سمرقندی (

 ، تهران، اختران و زمانه.زمینۀ اجتماعی شعر فارسی)، ١٣٨۶شفیعی کدکنی، محمدرضا (
 ، تهران، فردوس.٣ ، چسیر غزل در شعر فارسی، )١٣٧٠شمیسا، سیروس (

 .يالأعلم ةالدین، بیروت، مؤسس ، تحقیق إبراهیم شمسالدیوان م)،٢٠٠١الصاحب بن عباد (
  .يحسن، بیروت، دار الشرق العرب ة، تحقیق عزالدیوانم)، ١٩٩۵العجاج (

، تهران، ةن محمد آل طعم، تحقیق عدناأهل العصر ةالقصر وجریدة خرید)، ١٣٧٧عمادالدین الأصفهانی (
  میراث مکتوب.
 الدین عبدالحمید، بیروت، دار الأندلس. ، تحقیق محمد محییالدیوانم)، ١٩٩٧عمر بن أبی ربیعه (

 .ي، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، بیروت، دار الکتاب العربالدیوان م)،١٩٩١عمرو بن کلثوم (
 جا، صبا. ، بیآل بویه)، ١٣۶۵فقیهی، علی اصغر (

، تحقیـق سـمیح ابـراهیم صـالح، دمشـق، دار الـدیوانم)، ٢٠٠٣بن عبدالعزیز ( ي، عليالجرجان يالقاض
 البشائر.

 ، تهران، علمی.٣ کوشش ایرج افشار، چ بهها،  یادداشت)، ١٣۶٣قزوینی، محمد (
 ، تهران، طهوری.تحول شعر فارسی)، ١٣۵۵( العابدین مؤتمن، زین

هـای  فصـلنامۀ پـژوهش، »ص و کاربرد آن در شـعر حـافظارزش تخل«)، ١٣٨۴محمدی آسیابادی، علی (
 .٧۴-۵١  ، ص(تابستان) ٨ ، شادبی
 ، بیـروت، دار البشـائر٣، طعشـر يأعیـان القـرن الثـان يسلک الـدرر فـم)، ١٩٨٨، محمدخلیل (يالمراد

 حزم. وابن ةالإسلامی
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  ، تصحیح رشید یاسمی، تهران، گلشایی.دیوان)، ١٣۶٢مسعود سعد سلمان (
 المعارف. ، دارة، القاهر٣الدهّان، ط ي، تحقیق وشرح سامالدیوانتا)،  لولید (بیمسلم بن ا

 .ة، دار الکتب المصریة، القاهرالدیوانم)، ١٩٢۵مهیار الدیلمی (
مجلـۀ دانشـکدۀ علـوم انسـانی دانشـگاه ، »گریزی به تخلص در شعر فارسی«)، ١٣٨۵منش، مهدی ( نیک

 .١٣٣-١٢۵ ، ص(پاییز) ١۵، ش۵، سسمنان
 ، بیروت، دار صادر.يالبقاع ، تحقیق محمد خیرالدیوانم)، ١٩٩۶الیمن ( ضاحو

، تحقیـق إحسـان عبـاس، بیـروت، دار الغـرب دبـاءالأ معجـمم)، ١٩٩٣الـدین ( ، شـهابيالحمو یاقوت
 .يالإسلام

 المعارف.ةدائر ةجمعی ة، الهند، مطبعيالأمالم)، ١٩٣٨العباس ( بن ، محمديالیزید
 ، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی. ایدیاپ)، ١٣٧۶یگر، ورنر (
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 سـت. امیـد
 بـرعکس،  .

ـاب امیـد و 
بـل بررسـی 
ی نمودهـا و 
میـرا قـادری 
با رویکردی 

با وجود  مان
دارند. در هر 
سیر دارد. در 
داد داخلـی 

مطالعات  
رلز ریـک 

              
. n.nazari

1) Karl Me

10 

   
 

  همدان)
اس ناامیـدی  امیـد و

ع آن، جامعـه دارد
بـرد. بازتـ فعـال می
شناسـی قابـ  و روان

 به بررسـی تطبیقـی
حم ر دریـای کابـل

ریخ کشور خود را ب
هر دو رم زن رمانان

دو دیگران زنده نگه 
مس ت امید و تداوم
اسـتبد ،مـان قـادری

 .ختر دریای کابل

توجه سیار هدف
چار ،)١٩٩٠- ١٨٩

                   
@basu.ac.ir  سئول)
enninger 

١ 
١۴ 

.22.34/nf.202

නر భیای کا঱ل
 لی سینا همدان) 

شگاه بوعلی سینا ه
ن امیـاه در نوسـان 
به تبـع ، روانی فرد و

 سـمت رکـود و انف
شناسـی، فلسـفه عه

ر نظریات اسنایدر
دختر :نقرهدانشور و 

ای حساس از تار هه
قهراند. صویر کشیده

د امید را در خود و
ش مؤثری در تقویت
حاکم است و در رم

دخ :نقرهیرا قادری، 

بساخیر  ۀچند ده
٩٣( ١رگکارل منین

                    
مس ۀ(نویسند   

١٩/۴/١۴٠۴رسال:
٣١/۴/۴٠۴: ذیرش

6532702.1422

دනෆر :ون و ৑ࡺජه
سی دانشگاه بوعلی
دبیات فارسی دانش
ماعی خود همـواره
سلامت جسمانی و 
ماعی جامعه را بـه

جامع تلف از جمله
شناختی و با تکیه بر

سیمین د سووشون
 محوریت آنان، بره
مار انگلستان به تص

کوشند اجتماعی می
بینی نقش ارت خوش

نی اوضاع و ستم ح

، حمیسووشونور،

و انگیزشی در چ
نظرانی مانند ک حب

                   

ار
پذ
2

و رمان १ووॴوభ د
زبان و ادبیات فارس

د گروه زبان و ادش
گی شخصی و اجتم
ت نقشی مؤثر در سلا
مؤثر در مسائل اجتم
ز دیدگاه علوم مختل
ش ر با رویکردی روان

های رمانمیدی در
گاه زنان و بان، از ن

داد داخلی و استعم
ـ  های سیاسی دیت

دگی، همدلی و مها
سامانیبامل اصلی نا

  اامیدی است.
سیمین دانشومیدی،

شناختی و ییروی
رفته است و صاحب

                   

భ یدیঃاฬ ید و
(دانشیار گروه ز ی

ش(کارشناس ارری 
انسان در زندگ: کیده

مثبت یینداعنوان فر
مشارکت م ازمیدی

میدی در آثار ادبی ا
ت. پژوهش حاضر
رکردهای امید و ناام

پردازد. هر دو رمان ی
قادی نسبت به استبد

ها و محدود سامانی
 رمان، روابط خانوا

، استعمار عاووشون
شأ فساد، ناامنی و نا

امید، ناامها:  یدواژه
  

نی واری همچون
شناختی قرار گر ن

                   

  

ل اঃید ೰دا
نجمه نظری

پرستو بصیری
چک
ع  به

ناامی
ناامی
است
کارک
پ می
انتقا
نابس
دو ر
سوو
منش
کلید

  درآمد. ١
و امیدامید 

ادبی و روان
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توجـه در ایـن حـوزه مطـرح  نظریاتی قابـل )   -١٩۴۶( ٢ورثینگتوناِوِرِت و  )٢٠٠۶-١٩۴۴( ١اسنایدر
  )٢۴-٢٣ ، ص١٣٩٣(بهاری،  اند. کرده

گـاهی و امیـدِ  همـراه بـا  هر تغییری در قلمرو سیاسـت، فرهنـگ، جامعـه و اقتصـاد نیازمنـد آ
و حـوادث مختلـف فراز و نشـیب ایـران  بستگی و کنشگری اجتماعی است. با توجه به تاریخ پر هم

اند تا روح تلاش، عشق ـ اجتماعی در طول تاریخ، بسیاری از شاعران و نویسندگان کوشیده سیاسی
اشاره کـرد. ) ١٣٩٠-١٣٠٠(توان به سیمین دانشور  و امید را در جامعه زنده نگه دارند. از آن جمله می

 ١٣٢٠ماعی ایران در دهۀ ـ اجت به اوضاع سیاسی ،)١٣۴٨( سووشوندانشور در نخستین رمان خود، 
ن خیـر و شـر در قالـب میـاپردازد. در سووشون، تقابل و نبـرد  و حضور استعمارگران در جنوب می

در  ،شود. یوسف، قهرمـان داسـتان مبارزۀ مردم جنوب برای رهایی از تسلط قشون خارجی دیده می
راه او را  ،همسر یوسف ،ریدهد، اما قهرمانانی دیگر از جمله ز این مبارزه جان خود را از دست می

که زندگی شخصی قهرمانان داستان را نیـز  ،ـ اجتماعی دهند. در پس حوادث تلخ سیاسی ادامه می
ستیزی، تقویت روحیۀ مبارزه، تلاش برای بهبـود  دهد، ستایش پایداری و ظلم الشعاع قرار می تحت
های تلـخ  ها و تجربـه مـام شکسـتتوان دیـد کـه بـا وجـود ت را میو این باور امید به تغییر  ،اوضاع

  حرکت در تداوم آن است.  هر جمعی، پیروزیِ 
نویسـان معاصـر افغانسـتان اسـت. وی تحصـیلات  از داستان کابل) ،١٣۵٨(متولد حمیرا قادری 

کنـد.  مریکا زندگی میادانشگاهی خود را از کارشناسی تا دکتری در ایران گذراند. قادری اکنون در 
منتشـر شـده  )١٣٨٧( نویسی در افغانستان بررسی روند داستانری پژوهشی با نام از این نویسنده، اث

ا رویکردی رئالیسـتی ب ٣دختر دریای کابل :نقرهتوان دید.  را می مسجداست. در کارنامۀ ادبی قادری
با محوریت مسـائل زنـان  ش) ١٣۵٧-١٣٠٨(ـ اجتماعی افغانستان در دورۀ معاصر  یه اوضاع سیاسب

ها و  ی هستند، اما زمینۀ داستان تاریخی است و اشاره به شخصیتخیالقهرمانان داستان پردازد.  می
 گونـاگونو اقوام  ها شود. در این رمان، هفت زن که نمایندۀ نسل وقایع تاریخی در آن بسیار دیده می

کننـد. ایـن زنـان در آشـپزخانۀ  هستند حوادث سیاسی ـ اجتماعی افغانستان معاصـر را روایـت می
 کنند.  هی کار میشا

و  سووشونشناختی، به بررسی تطبیقی دو رمان  روان یپژوهش حاضر بر آن است تا با رویکرد
هـای  هـا و تفـاوت بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به شـباهت دختر دریای کابل :نقره

اجتمـاعی در  ــ سیاسـیجامعۀ ایران با افغانستان، امید و ناامیدی چه نمودها و کارکردهای فردی و 
 .دو رمان دارد

                                                                                                                             
1) Charles Richard Snyder 
2) Everett Worthington 

  شود. ی کابل، با عنوان نقره یاد می) برای اختصار، در ادامه از رمان نقره: دختر دریا٣
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بررسی تطبیقی آثار دانشـور و قـادری صـورت نگرفتـه  ۀبارتاکنون پژوهشی مستقل یا مرتبط در
امید و ناامیـدی را  )١۴٠١( دوگانۀ امید و ناامیدی در رمان فارسیاکمل در کتاب  است. شهناز عرش

 صـورت کلـی و بـر ید و ناامیـدی، بـهبه مفهوم ام وبررسی کرده  ،سووشوندر چند رمان، از جمله 
به جزئیـات و ارائـۀ آمـار و  ولیه توجه نشان دادی ختشنا های فلسفی، اخلاقی و روان اساس دیدگاه

 اصـل و فصـلهـای پایـداری در رمـان  جلوه«در مقالۀ نمودهای این مفهوم نپرداخته است.  بسامد
بررسی مفهوم مـرگ « ۀاده، و مقالز از شیخ و حسن )١٣٩۴(» سیمین دانشور سووشون سحر خلیفه و

از دهقانیــان و مریــدی،  )١٣٩١(» شناســی رنــگ ســیاه بــر پایــۀ نشانه سووشــونو زنــدگی در رمــان 
  شود. دیده می سووشون هایی پراکنده به مفهوم امید و ناامیدی در اشاره
انـد: مقالـۀ  های معـدودی صـورت گرفتـه اسـت کـه از آن جملـه نیز پژوهش نقره رمان ۀباردر

 )١٣٩٣(» دختر دریای کابـل :نقرهبازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان «
بررسی رویکردهای چهارگانۀ نقـد فمینیسـتی الـن شـوالتر در رمـان «زاده و دیگران، و مقالۀ  از رفیع
  مولود طلائی و مهرناز طلائی.  از )١٣٩٧(» اثر حمیرا قادری دختر دریای کابل :نقره

  
  دختر دریای کابل :نقرهمعرفی و خلاصۀ رمان . ٢

کننـد.  پردازد که در آشـپزخانۀ ارگ سـلطنتی کـار و زنـدگی می این رمان به سرگذشت هفت زن می
باختـۀ مـردی نظـامی بـه نـام ازمـری  اقلیما راوی داستان زندگی این زنان است. نقره در جـوانی دل

ون اطـلاع از بـارداری همسـرش بـه مـأموریتی شود. اقلیما حاصل این عشق است. ازمری بـد می
ماند. زن دیگر خاله روگل اسـت کـه بـه  انتظار او می تا پایان عمر، چشم ،رود و نقره بازگشت می بی

کو زن شجاعی اسـت کـه شـوهرش فـردای  بی دهد. بی ازایی به ازدواج دوم همسرش تن مین سبب
رسـاند. مـادر  بـه سـزای عملـش مـی یتدبیر او قاتل همسرش را با نقشه و و رسد ازدواج به قتل می

زریماه شوهرش را در جوانی از دست داده اسـت و بـرای تـن نـدادن بـه ازدواج اجبـاری بـا بـرادر 
آیـد.  گریزد و برای امرار معاش به آشپزخانۀ ارگ سـلطنتی می شوهرش همراه با زریماه خردسال می

کنـد، امـا قتـل  ازدواج می ،اش کودکی زریماه دختری پرشورونشاط است که با شهباز، عشق دوران
کند. صفورا دختر دیگری اسـت کـه تمـام  مأموران حکومتی آن دو را از هم جدا می به دستشهباز 

اش را از دست داده است و برای فرار از ازدواج اجباری به آشـپزخانۀ ارگ سـلطنتی  اعضای خانواده
اش است و بـا همـین  و عشق دوران نوجوانیکلاسی  تمام عمر، پنهانی در انتظار هم ،آمده است. او

بینـد یـا از دیگـران  چشـم می هها را بـ رود. اقلیما مرگ تمـام شخصـیت انتظار و حسرت از دنیا می
اقلیمـا پیرزنـی در  ،کند تا مادرش نقره تنهـا نمانـد. در پایـان داسـتان شنود. او هرگز ازدواج نمی می

  چه اقلیمایی باشد و چه نباشد. ،ودانۀ کابل استداند که نقره پادشاه جا شرف مرگ است ولی می
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  گوید:  این رمان و جلد دوم آن می ۀبارقادری در
، بیان تـاریخی داسـتان زنـان افغانسـتان اسـت و اقلیما ،و جلد دومش دختر دریای کابل :نقرهبه نظر خودم 

های متفـاوت زنـان و  نسـل امنین بیان تاریخی افغانستان از دیدگاه زنان. در این دو کتاب تـلاش کـردهچهم
لحظۀ مرگ، زنـدگی بههایشان، عشق و ترسشان را به تصویر بکشم. با حضور لحظه ماندگی پیشرفت و عقب

هـا  هـا و جنگ کننـد. مـردان را جاده چربد و زنان با مردان در یـک فضـای عـاری از نفـرت زنـدگی می می
اب، زنـان از سرتاسـر افغانسـتان دور هـم جمـع های خانه. در هر دو جلد این کت خورند و زنان را گوشه می
  )١٣٩٩شوند. (هاشمی،  دیگر می شوند و شانۀ غم هم می

 
  امید و امیددرمانی. ٣

 )،    - ١٩۴٢( ١لیگمننگر است. مارتین سِ  شناسی مثبت های روان امید و امیددرمانی یکی از زیرمجموعه
مثبتی مانند سلامت ذهـن،  های جربهتنگر، موضوعات این رویکرد را شامل  شناسی مثبت پدر روان

بینی، امیـد و ایمـان  رضایت از زندگی، شور و شوق، شادی در حال، درک کارآمد از آینـده، خـوش
نگر شادکامی، احساس سیلان، معنا، عشق، قـدردانی، روابـط  شناسی مثبت داند. محتوای روان می

  )١۴ ، ص١۴٠٠(سلیگمن،  بهتر و رشد و شکوفایی انسان است.
بین به این دلیـل  افراد خوش«بینی دارد امید است.  از مفاهیمی که رابطۀ مستقیمی با خوش یکی

کننـد و  طور مداوم تلاش می کنترل درآورد، غالباً به نوعی تحت توان به کنند موقعیت را می که فکر می
تسـلیم  کننـد و بینـی می ها را پیش شـوند. از طـرف دیگـر، افـراد بـدبین غالبـاً بـدبختی تسلیم نمی

ت به جهان پیرامون اسـت و بینانه نگرشی مثب گیری خوش جهت ).۴٢ ، ص١٣٩٨ول،  (بونی» شوند می
داند که جهان  او می«صورت بهتری ببیند.  بین با چنین نگرشی در تلاش است که دنیا را به فرد خوش

بـین منتظـر  خـوش کند وجوه مثبت قضایا را ببیند. اصـولاً افـراد آل نیست اما تلاش می کامل و ایده
» .وقوع رویدادهای مثبت و خوشایند و افراد بدبین در انتظار وقوع رویدادهای ناگوار و منفی هستند

(Cano-García et al., 2015, p.140)  
اسـتاد کرسـی  ،با وجـود اهمیـت جایگـاه امیـد در زنـدگی انسـان، تـا قبـل از اسـنایدر

روشمندی به مفهوم و ماهیـت  ، جدی وهکسی نگاه موشکافان ،شناسی دانشگاه کانزاس روان
پـردازد و تعریـف  بینی می پرداز به بیـان تفـاوت امیـد و خـوش . این نظریهه استامید نداشت

ای از  امید مجموعه« ،از دیدگاه اسنایدر ).٧ص، ١٣٩٣(بهـاری، دهد  واضحی از امید ارائه می
(اسـنایدر، » هـداف وجـود داردنیروی ارادۀ ذهنی و نیروی راهیابی است که برای دستیابی به ا

. مطابق این تعریف، هدفی که اقبالی برای به دست آوردنش نیسـت یـا آن هـدفی )١۶ ،١٣٩٧
آیـد؛ بـرای رسـیدن بـه  که قطعاً قابل دستیابی است هیچ یک بخشی از امید به حسـاب نمی

                                                                                                                             
1) Martin Seligman 
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کــه  دارد، درحالی انســان را بــه حرکــت وامــی هــدف، تــلاش و ممارســت لازم اســت. امیــدْ 
هاسـت امـا لزومـاً  باوری هدایتگر انسان به سمت انتظـار داشـتن بهترین بینی و خوش شخو
ۀ اینکه چگونه بایـد بـه چنـین رشـدی در آینـده رسـید ایجـاد باردر ای گونه تفکر نقادانه هیچ
بینی اشـتباه  خلاف تصور بسیاری کـه امیـد را بـا خـوشبر ؛ پس )٢٨- ١٧  (همان، صکند  نمی
بــه ایــن معنــا نیســت کــه "مثبــت بینــدیش"، هرچنــد کــه در امیــد، امیــد فقــط «گیرنــد،  می

  )٢٩، ص١٣٩٣(بهاری، ».اندیشی وجود دارد مثبت
کید دارد:   تعریف اسنایدر از امید بر تعیین هدف و تلاش برای رسیدن به آن بسیار تأ

ستگی ب دادن است، احساس قدرت، هم رغم هر اتفاقی که در اطرافشان در حال رخ علی ،افراد امیدوار
دهنـد و بـه  ها در رویارویی با موانع و مشکلات اعتمـاد خـود را از دسـت نمی کنند. آن و مرکزیت می
  ها معتقدند همیشه منابع کافی در اطراف و درونشـان هسـت کـه بـه وسـیلۀ آن کنند. آن هدف فکر می

هـر  ،. فـرد امیـدوارایسـتند جویی بازنمی هرگـز از چـاره ،رو این توانند بر هر مشکلی غلبه کنند؛ از می
سـیولی و بیلـر، بـه نقـل از: ( .تواند هدف و دلیلی برای زندگی پیدا کنـد فشار باشد، می اندازه تنها یا تحت

  )١۵  ، ص١٣٩١

های روشـنی  دهد تا هدف را یاری می انای است که مراجع امیددرمانی جریان آموزشی فعالانه
. از یابندو بر موانع غلبه کنند مدیریت و  را بررسی ه اهدافهای متعدد دستیابی ب د و راهنرا تدوین کن

دیدگاه اسنایدر، امیددرمانی دارای دو مرحلۀ اصلی اسـت: اول امیدسـازی یـا القـای امیـد، و دوم 
  )٨٠-٧۶  ، ص١٣٩٣(بهاری،  .افزایش و ابقای امید
  بر این باور است که  ،شناس کانادایی روان ،)٢٠٢١-١٩٢۵( ١آلبرت بندورا
ها برخورد کننـد؛  نحو مؤثری با وقایع و موقعیتتوانند به احساس کارایی بالایی دارند معتقدند می افرادی که

کنند. این افراد مشکلات خود  دهند و اغلب در سطح بالا عمل می از این رو در کارها استقامت به خرج می
هستند. احساس کارایی بالا  های تازه جوی موقعیتو دانند و فعالانه در جست چالش می ،به جای تهدید ،را

برد و توانایی حل مسئله و تفکر تحلیلی را بهبود  دهد، سطح آرزوها را بالا می ترس از شکست را کاهش می
شـولتز و شـولتز، بـه نقـل از: ( .توانید" اسـت که می بخشد. احساس کارایی همان "نیروی اعتقاد داشتن به این می

  )۵٣٧-۵٣۶ ، ص١٣٩٨

 
  دختر دریای کابل :نقرهو  سووشونمفهوم امید و ناامیدی در بررسی تطبیقی . ۴

گوی و گـاه در افکـار و گفـت نقـرهو  سووشـون هـای مرتبط با امید و ناامیدی در رمان های ونمضم
کنـد. در نتیجـۀ  ها و گاه در توصیف نویسنده از وقایع و وضـعیت حـاکم نمـود پیـدا می شخصیت
بـه یافت شد کـه  نقرهدر رمان  شاهد ۵٩٢و  سووشونن در رما شاهد ۴٠۵ده، ش انجامهای  بررسی

                                                                                                                             
1) Albert Bandura 
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گیـرد. مـیبـرهـا را درنمونه ٪۶٧ نقرهو در  ٪٧۵ سووشوند. امید در کنن دلالت میامید و ناامیدی 
 .شوددر چهار بخش بررسی و تحلیل می شده های یافت نمونه

  عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت امید. ١-۴
در سه بخش زندگی شخصـی،  توان می امید را در دو رمان مورد نظرعوامل مؤثر در ایجاد و تقویت 

  ـ اجتماعی و باورهای دینی بررسی و تحلیل کرد. سیاسیاوضاع 
  زندگی شخصی

ـ اجتماعی، خاستگاه امید غالباً  سامان سیاسیببا توجه به اوضاع نا ،نقرهو  سووشوندر هر دو رمان 
ادگی و روابط دوستانۀ مبتنی بر محبت و همدلی زندگی شخصی است. عشق به همسر، روابط خانو

آوری در برابر ناملایمات در هـر دو  زیستن، رضایتمندی، امیدواری و تاب در ایجاد و تقویت انگیزۀ
این ارتباط عاطفی بـیش از همـه در خـانوادۀ یوسـف دیـده  ،سووشونرمان نقشی اساسی دارد. در 

ای از رابطۀ مبتنی بر مهر و همـدلی اسـت.  رش نقره نمونه، رابطۀ اقلیما با مادنقره شود. در رمان می
اگرچه با حسرت و انـدوه و ناکـامی همـراه  ،عشق نقره به ازمری و عشق زریماه و شهباز به یکدیگر

ای برای زیستن است. امید نقـره و زریمـاه بـه بازگشـت معشـوق و  است، برای نقره و زریماه انگیزه
بدین معنی که اگرچه گاه جنبۀ سازنده و مثبت دارد، اما در مواردی  ،دکارکردی دوگانه دار نانتظار آنا

  شود. تابی و اندوه شدید آنها می نیز مانع از پذیرش حقیقت و موجب بی
حضـوری مـؤثر و  شـانکوشند با همدلی و محبت نسـبت بـه اطرافیان در هر دو رمان، زنان می

 )٧٠-۶٩ ، ص١٣٩٢(دانشـور، های او  ن حرفامیدبخش داشته باشند. توجه زری به عمه خانم و شنید
ای از همـدلی مـؤثر  نمونـه )٢٨۵ ص (همـان،دکتر عبدالله خان بـر بـالین زری   »رانۀبپیام«و حضور 

است. حمایت عاطفی برای بقای انسان مانند هوا، آب و غذا ضروری است. اگر احساس بیگانگی 
کند که به او امیدواری دهنـد و همیشـه  می و طرد شدن به انسان دست دهد، با کسانی ارتباط برقرار

. اتحاد و همدلی زنان با یکدیگر در تقویت امید در هر )١٧۵، ص١٣٩١(سیولی و بیلر، پذیرای او باشند 
الدولـه بـا  ندرت و در مواردی مانند رفتار عزت را به» زنان علیه زنان«دو رمان مؤثر است و مصادیق 

 های دفـاعی در رمـانسازوکاریکی از  یدنن با یکدیگر و رقصتوان دید. خنده و شوخی زنا زری می
توانـد انسـان را از  شوخی بـیش از هـر چیـز دیگـری می« ،است. از دیدگاه مکتب معنادرمانی نقره

وضعیت سخت موجود جدا سازد و به او توانی ببخشد تا در برابر هر گونه سختی و زشتی برخیـزد، 
  )۶٨ ، ص١٣٨٣، فرانکل(» .اگرچه برای چند ثانیه بوده باشد

هـا و نیازهـای  های دفاعی زنـان در برابـر محرومیت پردازی نوع دیگری از مکانیزم رؤیا و خیال
 در ذهنیت رمانتیک زنانه، دنیای رؤیا و خیالْ «است.  ،نقرهمانده در هر دو رمان، به ویژه در  پاسخ بی

زنان است. زنان نسبت به مـردان بـا  جبران کنندۀ بسیاری از آرزوها و رؤیاهای دور و دست نیافتنی
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پـردازی و رؤیـا انـس  . اقلیما از کـودکی بـا خیـال)۴١٧ ، ص١٣٩١(فتوحی، » اند رؤیاها بیشتر مأنوس
  )٢٣٧و٢٣۵ ، ص١٣٨٨(قادری،  برد. گیرد و در شرایط سخت به آن پناه می می

، نقـرهمـان امید با صرف وقت، نیرو و استعداد از جانـب عمـوم جامعـه برآمـدنی اسـت. در ر
های اصلی زنان هستند. با توجه به جایگاه زنان در افغانستان، در این رمان، امید غالباً بـه  شخصیت

کـو  بی کند. در این میان، بی پردازی، صبر، آرزو و انتظار نمود پیدا می صورتی منفعل و همراه با رؤیا
ت دیگران، به خواستگاری قاتـل در برابر حیر ،کند. او زنی است که برای تحقق امید خود تلاش می

  )١١۴ (همان، ص رساند. دهد و در فرصتی مناسب، او را به قتل می همسرش پاسخ مثبت می
افراد «بینانه و بدبینانه است.  تأثیر عواملی مانند نگرش خوش ادراک افراد از مسائل زندگی تحت

ه همـین مشـکلات در افـراد کـ کنند، درحالی تر برخورد می ها راحت بین در برخورد با چالش خوش
 :Baltacı & Yağl-Soykan, 2020( »شـناختی شـود تواند منجـر بـه بـروز مشـکلات روان بدبین می

p.170( .ازجمله در سخن گفتن زری با یوسف که خودش را در مرگ  ،گوهای هر دو رمانو در گفت
قابلـه بـا ناامیـدی ن عاملی برای مهمچوبینی  هایی از مهارت خوش داند، نمونه چوپانش مقصر می

کوشد ذهنیـت یوسـف را نسـبت بـه مـاجرای مـرگ  . زری می)١١٣ ، ص١٣٩٢(دانشور،  شود دیده می
  چوپان تغییر دهد.

  ـ اجتماعی اوضاع سیاسی
ضعیت زنـان فرودسـت در که به و ،نقرهدر رمان  ـ اجتماعی نمود امیدواری در حوزۀ مسائل سیاسی

با توجـه بـه حضـور برجسـتۀ  ،سووشونشود. در رمان  یده میپردازد، کمتر د بسامان میای نا جامعه
امید در قالب مبارزۀ مسلحانه علیه سـتم در  ،فعال نمود بیشتری دارد. با این حال مردان مبارز، امیدِ 

رزمانش بر این باورند کـه بـا ایسـتادگی در برابـر بیگانگـان  شود. یوسف و هم هر دو رمان دیده می
ها امیدوار بود. آنها ترسی از شکست ندارند و  جود و گذر سالم از بحرانتوان به اصلاح وضع مو می
ملک رستم گفت: «دلخواه نرسند، نسل آینده راه آنها را ادامه خواهد داد.  دانند حتی اگر به نتیجۀ می

ایم... و تا هزاران سال خـون همـه بـه  هایمان راه را نشان داده هیچ کاری هم که نتوانیم بکنیم به بچه
خصـوص بـرای کسـانی کـه زنـدگی دشـواری را  . امید، به)١٩۶ (همان، ص» ین ما خواهد جوشیدک

ترین درمان اسـت.  امید بزرگ ،برای بازماندگان از بحران«یابد.  ری میتکنند، اهمیت بیش سپری می
» .کنـد های ناشـناخته هـدایت می تنها نیرویی است که بشر را در کمـال امنیـت از میـان سـرزمین

  )٣۵۵، ص١٣٨٧ا، (ونینگ
خواه علیـه سـتم  ، در دوران سلطۀ استبداد و خفقان حاکم، مبارزانی شجاع و آزادینقرهدر رمان 

شـور در  ن نادرشاه، یکی از جوانان محکوم به اعدام سخنانی پرخیزند. در مراسم اعدام قاتلا می پا به
. )٢٠٩ ، ص١٣٨٨(قـادری، د کنـ ستیزی و امید به پیروزی حق و حقیقت بیان می ستایش آزادگی، ظلم
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کند. امید بـه هوشـیاری،  تر می مبارزان را در ادامۀ راه مصمم خواهانْ  در هر دو رمان، مقابله با آزادی
گاهی و تلاش نسل کـو در برابـر  بی شود. بی های آینده برای اصلاح و تغییر در هر دو رمان دیده می آ

دخترهای این دوره و زمانه هوشـیار «گوید:  های پرمعنی اقلیمای کودک می شگفتی زنان از صحبت
شوند. باز دختـر اقلیمـا از  تر برویم، مردم هوشیارتر می هستند. دنیا همین قسم است. هر چی پیش

بـا وجـود از دسـت دادن  ،نیز خسـرو سووشون. در )٢٢۴ (همان، ص» خودش هوشیارتر خواهد بود
  )٢۵٠ ص ،١٣٩٢(دانشور، ت. خواهی امیدوار اس پدر، به ادامه دادن راه او و خون

همه، در هر دو رمان، نقـش اصـلی و  بااین .شود ، حضور مردان کمتر دیده مینقرهدر رمان 
دهـد.  تـأثیر قـرار می مؤثر با مردان است و حضور یا رفـتن آنهاسـت کـه زنـدگی زنـان را تحت

نهـا را رقـم شـود و حـال و آینـدۀ آ عبارت دیگر، در هر دو رمان، سیاست بر زنـان جـاری می به
کوشـند در  هایی کـه دارنـد، می با وجود سرکوب جامعه و محـدودیت ،همه، زنان زند. بااین می

کرده  های خود حضوری فعال داشته باشند. زری با توجـه بـه تحصـیل حوزۀ اختیارات و توانایی
و بـا توجـه بـه ارتباطـات گسـترده بـا طبقـات  ای روشـنفکر در خانوادهیافتن بودنش و پرورش 

گاهی بیشـتری نسـبت بـه زنـان دیگـر برخـوردار اسـت. م در طـول رمـان  اوختلف جامعه از آ
 ،کوشد مانند یوسف رود و می ستیزی می طلبی و ظلم جویی به سمت حق تدریج از مصلحت به

های ناحق دیگـران، کمـک بـه نیازمنـدان و مخالفـت بـا دخالـت  با ایستادگی در برابر خواسته
گـری، ایمـان،  شـجاعت اغلـب بـا خـودتعیین«مؤثر داشته باشـد. بیگانگان، حضوری فعال و 

خصوص زمانی که فرد در تلاش به سمت چیـزی بـا ارزش  به ،امیدواری و پشتکار مرتبط است
  )٩١، ص١٣٩۶(کورتیس و کلی، » .ذاتی است و در عین حال ترس نیز دارد

داری و تقویـت ای سخت است، اما موجـب بیـ اگرچه برای زری ضایعه ،از دست دادن یوسف
شـود.  ایـن پدیـده رشـد پـس از آسـیب نامیـده می«شـود.  ستیزی در او می روحیۀ شجاعت و ظلم

نفـس بیشـتری دارنـد.  بـهاند و اعتماد تـر شـده کنند قوی بسیاری از مردم پس از سوانح احساس می
و  بخـش کنند که به رشد دیـدگاه منسـجم و رضـایت برخی در اتفاقی که رخ داده معنایی کشف می

 )١١۶ ، ص١٣٩٨ول،  بونی، به نقل از: ٢٠٠۴(تدسچی و کالمون، » .شود فلسفۀ زندگی منجر می
کید می ،شناسی امید در روان امید یعنی نیروی اشتیاق ذهنی به اضـافۀ « ؛شود بر تعیین هدف تأ

، سرهنگ پادگـان سووشون. در رمان )٢۶ ، ص١٣٩٧(اسنایدر، » نیروی راهیابی برای رسیدن به هدف
به جای تسلیم و پـذیرش شکسـت، اتخـاذ راهکارهـای گونـاگون و  ،میرم در برابر عشایر مهاجمس

، زنان در بستر فقـر، جنـگ، سـرکوب و انـواع نقرهکند. در رمان  مقاومت تا پای جان را انتخاب می
گاهی و بازیـابی  های اندکی که دست می ها از فرصت محدودیت دهد برای رسیدن به رشد فکری، آ
ها در فضای بستۀ ارگ شاهی از یکدیگر خواندن، نوشـتن، قـرآن و  گیرند. آن ویش بهره میهویت خ
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کوشـند  آموزند. در هر دو رمان، زنان با برقراری روابط انسـانی مثبـت و سـازنده می شعر حافظ می
  امید را در دل خود و دیگران زنده نگه دارند.

امیـد « ،شـود. از دیـدگاه اسـنایدر حـث میهای آن نیز ب از امید واهی و آسیب ،شناسی در روان
توانـد تعـادل بـین  دهد؛ امید واهـی می دهد تمیز نمی واهی خطراتی را که امید واقعی تشخیص می

. نمونـۀ بـارز امیـد واهـی در )٣٢ ، ص١٣٩٣(بهـاری، » هـم زنـد هـا را بـر گیری ها و تصمیم انتخاب
 از و شـوروی اسـت کـه در برخـی بخشـی بیگانگـان اعـم از انگلسـتان ، امید بـه نجـاتسووشون
  شود. ها مانند برادر یوسف و آقای  فتوحی دیده می شخصیت

  باورهای دینی
شود  بر تعیین هدف، انتخاب مسیر، باور و تلاش برای رسیدن به هدف تأکید می ،در نظریۀ امید اسنایدر

از زنـدگی مـادی و انتخـاب انسان را در تعیین اهدافی فراتـر تواند  می . معنویت)٢۶  ، ص١٣٩٧(اسـنایدر، 
مسیرهایی تازه و درونی یاری دهد و نیروی روانی پایدارتری ایجاد کند. در هر دو رمـان، زیـارت مقبـرۀ 

خانم آرزوی زیارت و   ، عمهسووشونهای بزرگ منبع امید، آرامش و تقویت نیروی روانی است. در  انسان
بخش او در لحظات سخت زنـدگی  مید و آرزو تسلیرا دارد. این ا (ع)مجاور شدن در بارگاه امام حسین 

دوشمشـیره پناهگـاهی معنـوی  . برای نقره و دوستانش، زیارت مقبـرۀ شـاه )۶٩  ، ص١٣٩٢(دانشور، است 
. زیارت از آنجا که )٢١٩  ، ص١٣٨٨(قادری، » شد از آرامش آمد، پر می نقره هر وقت به زیارت می«است: 

ن واقعیت موجود و آینـدۀ مطلـوب میاید به اجابت همراه است پلی ضمن تمرکز بر خواسته، با آرزو و ام
  آوری را افزایش دهد. تواند انگیزۀ زندگی و تاب است و می

(همـان، ، نـذر و قـرآن خوانـدن )٢۶۶  ، ص١٣٩٢(دانشـور، پناه بردن به استعانت از خدا و معصـومین 
شـود. بـا توجـه بـه  زنان دیده میاست که بیشتر در  سووشون از دیگر عوامل امیدبخش در )٢۴٠و۶٩  ص

ازجملـه زری بـا مسـیحیان، امیـد بـه یـاری حضـرت عیسـی نیـز در  سووشـونهای  ارتباط شخصیت
صـورت  نمـود باورهـای دینـی بـه ،سووشون. در )٢٣٧  (همان، صشود  هایی از این رمان دیده می بخش

شـود. در مقابـل،  میدیـده در عمه خـانم تنها بروز منسجم آن های خاص است و  پراکنده و در موقعیت
  زنانی مذهبی هستند که زیارت، دعا و قرآن خواندن پناهگاه معنوی آنهاست.  نقرههای رمان  شخصیت

د. امید شو احساس امنیت و امید میتقویت  موجب باور به وجود نیرویی برتر یا وجود معنایی والاتر
؛ ٩٠  ، ص١٣٩٢(دانشور،  شود رمان دیده می به تحقق عدل الهی و مکافات ظالم در دنیا و آخرت در هر دو

چارچوبی برای  همچونمعنویت  ،ها . از سوی دیگر، در رویارویی با بحران)٢٧٠و١٣٠  ، ص١٣٨٨قادری، 
و ناامیـدی از ایجـاد تغییـر موجـب  کند. تداوم ستم و نـاتوانی جوی معنا عمل میو تفسیر رنج و جست

الم و پناه بردن به تسلیم و رضا در برابر خواست خدا در رمان امید به ناپایداری دنیا و مکافات ظ شود می
ام به رضای خدا"  راضی«"گوید:  کو می بی ۀ بیباربرجسته باشد. اقلیما در ،زنان مسن میانویژه در به نقره،



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    70    ٢۴/2  ادبيات تطبيقي  
  جدال اميد و نااميدي در دو رمان...  

  
 

. آنچه در اوج اندوه و استیصـال بـه )١۴٨  ، ص١٣٨٨ (قادری،» من این جمله را بسیار از زبانش شنیده بودم
. بـین پـذیرش )٣٢۶(همان، صدهد یاد مرگ و باور به جاودانگی است  آوری می یما امید و قدرت تاباقل

طرفانه و خنثی نسبت به  های امیدوار نوعی پذیرش بی انسان«مفهوم مرگ و امیدواری ارتباط وجود دارد. 
  )٩٣  ، ص١٣٩٧(اسنایدر، » .دهند مرگ از خود نشان می

الدولـه بـرای  از جملـه طمـع عـزت ،توان دیـد ید کاذب را نیز میهایی از ام نمونه ،سووشوندر 
نشستم به دعا خواندن و به جنس فوت کردن. عمه خانم گفت: پنـاه «کسب درآمد از طریق قاچاق: 

 )١۶٩ ، ص١٣٩٢(دانشور، » خوانی! به خدا برای چه کارهایی دعا می
  عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت ناامیدی. ٢-۴

  زندگی شخصی
شـود.  صورت گذرا یا بلندمدت در هر دو رمان دیده می نار نمودهای امیدواری، ناامیدی نیز بهدر ک

 دست و خطر از) ١٨٣، ۶۵، ٢١۵ (همان، صعواملی چون بیماری، مرگ عزیزان، تنهایی  ،سووشوندر 
ها به هجـوم ناامیـدی متفـاوت اسـت.  دادن عزیزان در غلبۀ ناامیدی مؤثر است. واکنش شخصیت

و در مواردی انـدک نیـز  )٢٨٣ همان، ص(کنند  کنند، برخی دیگر آرزوی مرگ می مقاومت میبرخی 
خصـوص اگـر ناگهـانی یـا در اثـر  . مـرگ عزیـزان، بـه)۶۵ همـان، ص(زننـد  دست به خودکشی می

یکـی از اثـرات متغیـر از دسـت دادن «خودکشی باشد، با افسردگی و ناامیدی ارتباط مستقیم دارد. 
تر و شدیدتری دارد این است که مـرگ بـه شـکلی غیرمنتظـره و ناعادلانـه رخ  عمیق همسر که تأثیر

. شوهر عمه خانم زیر فشار ستم خودکشی کـرده و پسرشـان نیـز در )١٩٢ ، ص١٣٩٧(اسنایدر، » دهد
فـراهم آورده را ها زمینـۀ ناامیـدی و روگردانـی او از دنیـا  اثر بیماری از دنیا رفته است. این مصیبت

. ناامیدی از اصلاح اوضاع منجر بـه احسـاس درمانـدگی و در نتیجـه )۶۵ ، ص١٣٩٢نشور، (دااست 
بـا آنکـه «د. ه نظـر برسـممکن است خودکشی تنها راه ممکن بـ ،شود. در این حالت افسردگی می

دهد که شخص از رسیدن به اهدافش ناامید شده اسـت امـا خـود مـرگ  خودکشی هنگامی رخ می
حتی در انتهـای ناامیـدی هـم امیـد  ،عبارتی شود؛ به مید شخص ظاهر میعنوان آخرین هدف و ا به

  )٢٢٩ ، ص١٣٩٢(اسنایدر، » .شود دیده می
کند. عواملی چون بزرگ کردن فرزند بدون  های زنانه نمود پیدا می ، ناامیدی با جنبهنقره در رمان

واده، خطر مرگ هنگام مادری، از دست دادن سرپرست خان پدر، نازایی و دخترزایی، مرگ فرزند، بی
زایمان، مرگ عزیزان و پیرشدن در گوشۀ آشپزخانه در ایجاد و تقویت ناامیدی در زنـان رمـان مـؤثر 

  )٢۴۵و٨٣ ، ص١٣٨٨(قادری، شود گاه امید را تنها در مرگ جستجو کنند.  است و موجب می
کنـد، بـیش از  غلبـه می که گاه بر زنان هر دو رمان ،احساس شدید ناتوانی و ناامیدی از ایجاد تغییر

آنکه شخصی باشد ریشه در اوضاع نابسـامان جامعـه و نگـاه بـه نقـش و جایگـاه زن دارد. زنـان رمـان 
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از زنان فرودست و محروم افغانستان  نقرهغالباً از طبقات بالای جامعه هستند، در حالی که در  سووشون
تر است. مـادر  ناامیدی و اندوهشان عمیقتر و  گسترده ندایرۀ مشکلات آنا ،از این رو و شود صحبت می

خواهـد کـاری از  زریماه از عشق دخترش به شهباز باخبر است اما از آنجا که پسر اربابش زریمـاه را می
شود ... حالی نگاه کن که چه رقم سـربرزانو  دخترکم آب شده، هیچی از دستم نمی« آید:  دستش برنمی
، دختـر سووشونکه در  . همچنان)١۶۵  (همان، ص» آسمان کندهشود و من دستم از زمین و  پیشم پرپر می

خواهد و زری امکان مخالفت ندارد. ناتوانی ایـن مـادران در دفـاع از  حاکم اسب محبوب خسرو را می
مـوانعی کـه بـر سـر راه «دهـد.  حقوق اولیۀ فرزندانشان آنان را به سمت یأس و سرخوردگی سـوق مـی

های  کنند زیرا چنین اهدافی بازتاب جنبه رخوردگی بیشتری ایجاد میشوند س ترین اهداف ایجاد می مهم
  )١۶٧، ص١٣٩٧(اسنایدر،  ».تری از هویت و شخصیت فردی و اجتماعی ما هستند مهم

است. بر اساس  ٢دنا کرولی جک »١نظریۀ خودخاموشی«های مرتبط با افسردگی  یکی از نظریه
ای  هـای رابطـه سی در طول زندگی زنان اسـت. انگارهبرقراری روابط نزدیک انگیزۀ اسا« ،این نظریه

های شـناختی  دهد و انگاره زنان افسرده رفتارهایی مانند ازخودگذشتگی و خودخاموشی را نشان می
دارد تا احساسـات و تمـایلات خـود را سـرکوب  زنان را وا می در باب حفظ روابط صمیمی و ایمنْ 

نمونۀ چنین زنانی است. او تنها در  نقره. صفورا در رمان )١٣٧ ، ص١٣٩٧(ریاحی و محمودآبادی، » کنند
. نـاتوانی در )٢۵۴ ، ص١٣٨٨(قـادری،  گوید گو با اقلیمای خردسال از راز عشق خود سخن میو گفت

تواننـد مسـائل خـود را بـا  کسانی که نمی« .ای دوسویه با ناامیدی دارد ایجاد ارتباط با دیگران رابطه
برنـد کـه بازتـاب افکـار  رنـج می ای همواره از پیامدهای روحـی و روانـیدیگران در میان بگذارند 

به ناامیـدی از  ،در نهایت ،. ناامیدی صفورا از تغییر اوضاع)١٩٧ ، ص١٣٩٧(اسنایدر، » نومیدانه است
  )١٧۴ ، ص١٣٨٨(قادری،  .انجامد خدا و عدالت او می

  ـ اجتماعی ناامیدی سیاسی
جنگ جهانی دوم و حضور بیگانگان در ایران است  سووشونر ـ اجتماعی د محور ناامیدی سیاسی

های  عدالتی و بیماری قانونی، سرکوب، مرتبه یافتن نابکاران، بی که معضلاتی چون فقر، قحطی، بی
جسمی و روحی را به دنبال دارد. چنین اوضاع نابسامانی موجب گسترش ناامیـدی و افسـردگی در 

همدلی مردم و ناامید کردن آنها از تلاش برای تغییر اوضـاع شود. تضعیف اتحاد و  سطح جامعه می
کوشد با بدبین کردن یوسف به مردم او را از کمک  از اهداف استعمارگران است. زینگر انگلیسی می

رود گنـدم را در بـازار  کنند؟ می ها را میان رعیت تقسیم می چه فایده که گندم«به آنها منصرف کند: 
  )٢۵٠ ، ص١٣٩٢(دانشور،  ».فروشد ت میسیاه به چند برابر قیم

                                                                                                                             
1) Silencing the Self Theory 
2) Dana Crowley Jack 
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ـ اجتماعی ایران نوشته است اما با خلق شخصـیت  را براساس اوضاع سیاسی سووشوندانشور 
جو نظری به پیامدهای استعمار انگلستان در ایرلند  طلب و صلح به عنوان فردی استقلالماهون  مک

نگر این نکته است کـه سـلطۀ جنـگ و کند بیا ماهون برای زری روایت می ای که مک نیز دارد. قصه
زمین نسلشان را از روی «عدالتی بر جهان معاصر گاه ناامیدی از نوع بشر را به همراه دارد:  ستم و بی

هایی کـه از آتـش دل خـودت در  بشو نیستند. حیف از آن جرقه ها که آدم بردار و همه را خلاص کن. این
  )٢٢٨(همان، ص» .چزانی هنری ندارند تار و ضعیفوکش هایشان ودیعه گذاشتی! غیر از کشت سینه

عـدالتی، فقـر، جنـگ و کشـتار، شـکنجه،  حاکم منشأ سـرکوب، سـتم، بـی ، استبدادِ نقرهدر رمان 
کـاهش  بـه های غیرانسانی و تعرض مأموران حکومتی به زنان است. تداوم این اوضاع نابسامان مجازات

د. در این میان، زنان انجام میاد تغییرات و تحولات ساختاری ایجامید به امید اجتماعی و امید به آینده و 
مردم دخترهایشان «شوند:  پذیر جامعه صدمات بیشتری را متحمل می قشر فرودست و آسیب در جایگاه

درازی  هـا دسـت نفرهای دولت به دامن زن. «)۵۵  ، ص١٣٨٨(قادری، » کردند را با ده سیر گندم معامله می
. پیامدهای چنین وضعیتی ناامیـدی و خودکشـی )١۴١  (همان، ص» کند ان باز نمیکنند و کسی هم زب می

  )١٣٧  (همان، ص ».ها خودشان را به دریا ریختند مردهایشان کشته شد و زن«برخی زنان است: 
های گوناگون در ایران و افغانستان و تـداوم ظلـم و اسـتبداد موجـب شـده  آمدن و رفتن سلسله

رت حاکم در هر دو رمان دیده شود. از منظر برخی اندیشمندان معاصـر، نوعی ناامیدی از قداست 
توانـد منشـأ حرکـت تـوده  حرکت از جانب امید واهی به سمت نگرانی معقول در وجهی مثبت می

توان به کسی که قدرت در مشتش اسـت امیـدی  در هر جامعه و در هر برهۀ تاریخی نمی« زیراشود 
(ملکیـان، » خود ما باید امیدهایمان را محقق کنـیم ؛خیزد نمی برداشت. از نهاد سیاست هیچ خیری 

  توان دید. . بازتاب ناامیدی از حاکمان و تلاش توده برای تغییر اوضاع را در هر دو رمان می)١٣٩۶
  امید و ناامیدی در فرهنگ عامه. نمودهای ٣-۴

ورهـا، آداب و رسـوم، در هر دو رمان، نمـود امیـد و ناامیـدی در قالـب فرهنـگ عامـه، ازجملـه با
 نقرهشود. نمود آداب و رسوم در  ها دیده می ها، و تعبیرخواب ها، دعاها، نفرین ، کنایهها المثل ضرب

نیـز مـواردی چـون شکسـتن  سووشـون در ،حـال توجه به فضای سنتی جامعه بیشتر است. بااینبا 
ر بیماری و اتفاقات شوم دیـده عنوان نوعی بلاگردان و محافظ در براب مرغ و دود کردن اسفند به تخم
  )٢٧۶ ، ص١٣٩٢(دانشور،  شود. می

مانند پاشیدن نقل بر سر عروس و شـال  ،زریماه بسیاری از آداب و رسوم عروسیِ  ،نقره در رمان
، بیانگر نمادین آرزوی خوشبختی برای عروس است. همچنین باور بـه )١٧۵ ، ص١٣٨٨(قادری، سبز 
عمـر آن شـخص طـولانی  ،افتاده را به نیت کسی بـه دریـا بیندازنـداگر اولین دندان شیری «که  این
  )٢۵۶ (همان، ص بیانگر امید و آرزوست. »شود می
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تواند در تقویت احساس نـاتوانی و ناامیـدی نقـش  های جنسیتی در فرهنگ جامعه می شهوجود کلی
کننـد وجـود  زندگی می هایی که در آن جامعه هایی از گروه واره در فرهنگ هر جامعه طرح«داشته باشد. 

بندی که در یـک  ترین گروه دهند. بزرگ صورت کلیشه نشان می ها خود را به واره دارد؛ بخشی از این طرح
های  کلیشـه ،توان انجام داد تقسیم اعضای جامعه به دو گروه زن و مـرد اسـت. بـدین ترتیـب جامعه می

  )٧٠  ، ص١٣٨۴(صادقی فسایی و کریمی، » .دهای مطرح در فرهنگ جامعه هستن ترین کلیشه جنسیتی از مهم
ستایش پسرزایی و نکوهش دخترزایی در کنار نگاه تحقیرآمیز به زنان و یادکردن از آنان با القابی 

 نقـرهسـفید در رمـان  ، سـرخور و چشـم(زن نـازا)سر، اسیر دست مردم، درخت خشـک  مانند سیاه
کند. باور به بخـت و  در زنان ایجاد یا تقویت میکفایتی و در نتیجه ناامیدی را  احساس ناتوانی و بی

بیانگر ناامیدی از تغییر  )نقرهبا بسامد بیشتر در رمان (گلیم بودن در هر دو رمان  سرنوشت و عباراتی مانند سیاه
بینـی و  . امید واهـی بـه مـواردی ماننـد کـف)١٠  ، ص١٣٨٨؛ قادری، ١۶۶  ، ص١٣٩٢(دانشور،  اوضاع است

  شود. دیده می )نقرهبا بسامد بیشتر در رمان (مشکلات در هر دو رمان دعانویسی برای حل 
کو نادرشاه را چنـین  بی برند. بی حاکم به نفرین پناه می زنان دو رمان گاه ناامید از تغییر وضعیتِ 

. )١٢٨  ، ص١٣٨٨(قـادری، » تر از شیطان بسوزد خدا بزند او را، سر پل صراط بماند، پایین«کند:  نفرین می
  خاطر است.  حتی اگر در جهان دیگر باشد، به نوعی موجب تسکین ،د به تحقق عدالت الهیامی

نمـود امیـد و ناامیـدی را دیـد.  تـوان می ها نیز در هر دو رمان المثل در چگونگی کاربرد ضرب
با چهـار تـا گـل «و  )٣١۶(همان، ص» آبی که به جو پس آید ماهی مرده را چه فایده«ی مانند های مثل
ی چـون هـای مثل ،سووشـونبیانگر ناامیدی اسـت. در  نقرهدر رمان  )١٨٩(همان، ص» شود نمی بهار

گلـیم «و  کنـد را بیـان می امیـد )٢١١ ، ص١٣٩٢(دانشـور، » رسد رسد، آدم به آدم می کوه به کوه نمی«
  . راناامیدی  )٢١١ (همان، ص» بخت کسی را که بافتند سیاه...
زنانی سنتی هستند تعبیرخواب در این رمان جایی  نقرهمان های اصلی ر با وجود آنکه شخصیت

، سووشـونها بازتاب افکار و احساسات منفی مانند ترس و ناامنی هسـتند. در رمـان  ندارد. خواب
هـا برداشـتی مثبـت و  کند اما عمه خـانم از ایـن خواب هایش نمود پیدا می نگرانی زری در کابوس

هـای  صـحبت از خـواب» خـواب زن چـپ اسـت«با بیان جملۀ امیدوارکننده دارد و در نهایت نیز 
  )٢٣٩ (همان، ص .کند پریشان را تمام می

  نمودهای ادبی امید و ناامیدی. ۴-۴
تغییـر و اصـلاح  بـا هـدفشناختی استفاده از قصه  های مؤثر در مسائل تربیتی و روان یکی از شیوه

اند. مـا  حرومیت و ناامیدی به وجود آمدههای پریان از سر نارضایتی، م قصه«باورها و رفتارهاست. 
کوشـیم  جو و... میو کنیم. بـا آرزو، رؤیـا، جسـت با تخیلی خلاق با نیروهای آزاردهنده مقابله می

  )٢۵ ، ص١٣٨٠(زایپس،  ».تر کنیم تحمل زندگی را قابل
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 ها آزادی، آزادگی، شود. مضامین این قصه ها نقل می چهار قصه از زبان شخصیت ،سووشوندر 
کید بر اختیار انسان است:  بـه  ای ساخته بود مردی بود که طیاره«آرزوی بهبود وضعیت کودکان و تأ

» هـا... بازی بود و کتاب قصه و میوه و خوراکی بـرای بچـه اش اسباب چه بزرگی! بار این طیاره همه
  )۶٨ ، ص١٣٩٢(دانشور، 

ای کـه در  هـا هسـتند سـه قصـهها محملی ارزشمند و غنی برای بیان آرزوها و رؤیا اگرچه قصه
ها جنایـات و  شود فاقد هر گونه تفکر و نگرش مثبت اسـت. مضـمون ایـن قصـه نقل می نقرهرمان 

است. پایانی  )٨٧ ، ص١٣٨٨(قـادری، الطبیعه مانند آل  آمیز شاهان و موجودات ماوراء اعمال خشونت
ناتوانی فردی و اجتماعی در ایجـاد ۀ ناامیدی و القاکنند پایانی بر این جنایات متصور نیست. این بی

کنـد:  کو از قصۀ پادشـاه شـهر خـود بـرای توصـیف سـتم نادرشـاه اسـتفاده می بی . بیاستتغیییر 
دانـه بـه  ها را دانه کرد و کاسۀ چشمشان را خالی. چشم پادشاهی که مردم را از پاهایشان آویزان می«

. صـفورا داسـتان )٢٢٠ (همـان، ص» اها را جدا، سیاهی چشم را جـد گذاشت، سفید چشم دهان می
حذف پایان خـوش  ؛پردازد ، اما فقط به جنایات ضحاک می)٢٢۵ (همان، ص کند ضحاک را نقل می

  این داستان بیانگر ناامیدی و تسلیم است.
نمـاد مـرتبط بـا  ۴نماد مـرتبط بـا امیـد و  ٢٧در هر دو رمان، نمادها حضوری برجسته دارند. 

ترین نماد در این رمان سیاوش است. چگونگی زنـدگی  شود. برجسته می دیدهسووشون ناامیدی در 
و مرگ سیاوش و زنده ماندن نام و یاد او موجب شـده نمـادی از حیـات دوبـاره و امیـد بـه آینـده و 

یابـد  سیاوش رشـد می که کیخسرو همراه با بالندگی گیاه خون این«پیروزی راستی بر ناراستی باشد. 
گذارد این خون به هدر شـود و کـین  گناه است و پیدایی آن کسی که نمی بیکنایتی از جوشش خون 

. نـام خسـرو، پسـر یوسـف، یـادآور خونخـواهی )٢۴٩ ، ص١٣٨٧(حمیـدیان، » سـتاند گنـاه را می بی
های آینـده بـه  طلبی در نسـل که آزادگی و حق کیخسرو و زنده نگه داشتن نام پدر است و امید به این

 سووشـوننیز نمادی امیدبخش است. نمـاد پرکـاربرد دیگـر در  ،اسب خسرو ،نشیند. سحر ثمر می
است. واقعۀ عاشورا در بطن خود دعوت به ایستادگی در برابر ستم و امید بـه تـداوم  (ع)امام حسین 

  ها و پیروزی نهایی حقیقت را در بر دارد. ارزش
(دانشـور، د: گم کردن سـتاره شو دیده می سووشوندر نیز در مقابل، چهار نماد مرتبط با ناامیدی 

 شـب ؛: ناامیـدی و نـاتوانی)٢۶٠ همـان، ص(حلوای آهـک  ؛: سرگردانی و پریشانی)٢۵٩ ، ص١٣٩٢
  : ناامیدی و ستم.)١٧۴ (همان، ص و سیاه ؛: ستم و اندوه)٢٧۶ (همان، ص

 اربـار تکـر ۴٠شـود. انـار بـا  ناامیـدی دیـده می نماد ٧نماد مرتبط با امید و  ١٨، نقرهدر رمان 
، ١٣٨٨(قـادری،  دهـد رخ میپربسامدترین نماد در این رمان است. مرگ نقره نیز کنـار درخـت انـار 

های فـراوان موجـب شـده انـار نمـاد  . رنگ سرخ، ماندگاری طولانی، داشتن تـاج و دانـه)٢۵٨ ص
گاهی و کمال باشد  ن . حضور نمادی)٢۵١-٢۵٠ ص، ١ ج، ١٣٨٧-١٣٧٧گربران،  شوالیه و .کن(باروری، آ
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 نقـرهن نمـادی از آرزوی رهـایی در رمـان همچـو (موسیچه، مرغ مینا، طاووس و مرغـابی)انواع پرندگان 
هرگـاه  ،به باور مردم افغانسـتان«بیشترین بسامد را دارد.  تکرار سیکند. موسیچه با  توجه می جلب

از دیگر نمادهـای . )١٣٩١(انوری، » گیرند گذاری کند، آن را به فال نیک می ای تخم موسیچه در خانه
، (امید به روشنایی در تاریکی، بخت و اقبـال، جـاودانگی، آرزو)توان به ستاره  می نقرهمرتبط با امید در رمان 

از  بـازی) (بادبـادکبـاد  اشاره کـرد. کاغـذ و)(شادی، رهایی و آرزو کاغذباد  (زندگی، رشد و تکامل)درخت 
  های مرسوم در افغانستان است. بازی

سـیاه نمایـانگر «اسـت.  مورد) سی(رنگ سیاه  نقرهین نماد مرتبط با ناامیدی در رمان پرکاربردتر
» گردد، لذا بیـانگر پـوچی و نـابودی اسـت مرز مطلقی است که در فراسوی آن، زندگی متوقف می

، ١٣٨٨(قـادری، آسمان ارگ با ابرهای سیاه پوشیده شده است  ،. در خیال اقلیما)٩٧ ، ص١٣٨٩ (لوشر،
. نماد پرکاربرد دیگر دیوار است. دیوار نشانۀ جدایی است، جدایی میـان بـرادران، مرزهـا، )١٧٠ ص

از یک سو موجب امنیت اسـت و از سـوی  :ملت ها، خداوند و مخلوق. دیوار مفهومی دوگانه دارد
. دیوارهای بلنـد )٢٩٨-٢٩٧ ص، ٣ ج، ١٣٨٧-١٣٧٧گربران،  شوالیه و(دیگر عامل خفقان و حبس شدن 

کنـد:  انع آزادی و رهایی است و احساس ناتوانی و ناامیدی را در زنان ساکن در آن تقویت میارگ م
، ١٣٨٨(قادری، » رسد دیوارهای ارگ بسیار بلند است. نگاه کن، به خیال آدم تا به آسمان و ابرها می«

سـت. . درخت، ستاره، سبز، سرو و خورشید از نمادهای مرتبط با امیـد در هـر دو رمـان ا)۶٣٠ ص
  نمادی از ناامیدی در هر دو رمان مشترک است.همچون شب و سیاهی نیز 

  
  گیری نتیجه. ۵

ــ اجتمـاعی ایـران و افغانسـتان معاصـر  از نگاه زنان، به مسـائل سیاسـی نقرهو  سووشوندو رمان 
جنایـات حاکمـان  نقـرهتبعات حضور بیگانگان در ایران و محور رمان  سووشونپردازند. محور  می

مه در افغانستان است. در هر دو رمان، همدلی و روابط خانوادگی و دوستانه بیشترین نقش را خودکا
صـحبت،  احسـاس تنهـایی، نداشـتن هم ،در هـر دو رمـان ،در امیدواری زنان دارد. از سوی دیگر

و رونـد روزافـزون فقـر و  ، از یـک سـو،خشونت علیه زنان و نگرانی و غـم از دسـت دادن عزیـزان
از سوی دیگر، از عوامل مؤثر در ناامیدی است که گاه منجـر  ،ناشی از غارت و سلطه تحقیرشدگی

شود. در هر دو رمـان، نقـش عـاطفی زنـان حـول محـور  به کفرگویی، آرزوی مرگ و خودکشی می
ی در امید و ناامیدی زنان داشته باشد. بـا ترزندگی شخصی نقش مؤثراست تا خانواده موجب شده 
ــ اجتمـاعی و فعـال در ایـن رمـان نمـود   ، امید سیاسیسووشونگ مردان در توجه به حضور پررن

ای منفعل و در قالب انتظار، آرزو  گونه غالباً به نقره که امیدواری زنان در رمان درحالی ،بیشتری دارد
های امید فعال در این رمان بیشتر بـه مبـارزات مـردان اختصـاص دارد.  شود. نمونه و رؤیا دیده می
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 سووشـونبه دلیـل رفـاه خـانوادۀ یوسـف، در  ،های مادی ه کردن امید دیگران در قالب کمکبرآورد
شود. در هر دو رمان، افراد مسن برای زنده نگـه داشـتن امیـد در دل جوانـان تـلاش  بیشتر دیده می

کنند. همدلی زنان با یکدیگر و تلاش برای کاستن از رنج دیگری، همراه با امید به خونخـواهی،  می
دهـد.  ها انگیزۀ تلاش و مقاومت می تقام و تداوم راه توسط نسل آینده در هر دو رمان به شخصیتان

قابل مقایسه اسـت. زنـان  نقرهبا امید واهی به حاکمان در رمان  سووشونامید واهی به بیگانگان در 
د دینـی و در قالـب امید با رویکر ،از این رو ؛اند ها از ایجاد تغییر ناتوان موقعیتدر غالب  نقرهرمان 

ن آنـان بیشـتر دیـده میـاباور به تقدیر و سرنوشت، تسلیم و رضـا و امیـد بـه تقـاص دادن ظـالم در 
توسـل بـه  ولـی عنوان منبـع آرامـش و امیـد در هـر دو رمـان نمـود دارد بهبزرگان شود. زیارت  می

برخاسـته از تفـاوت شود. این تفاوت بـین دو رمـان  دیده نمی نقرهمعصومین و زیارت آنها در رمان 
ها بـه سـمت  با توجه به گذار جامعه از سنت ،سووشوناست. در  (شیعه ـ حنفی)مذهبی دو نویسنده 

شـود. از سـوی  مدرنیسم و فضای روشنفکری حاکم بر رمان، امید با رویکرد دینی کمتـر دیـده می
گاهی و بیداری آنان موجب شده امید فعال در زن ویـژه  بـه ،سووشـونان دیگر، تغییر جایگاه زنان و آ

توان گفت  کرده است، بیشتر دیده شود. با توجه به پایان امیدبخش دو رمان می زری که زنی تحصیل
اساس نظریۀ اسنایدر، هر  هر دو نویسنده تلاش دارند امید را در خود و در جامعه زنده نگه دارند. بر

سیدن به مقصد نیسـت بلکـه بـه معنـی کنند که امید همیشه در گرو ر دو رمان این پیام را منتقل می
  داشتن هدف، قدم نهادن در مسیر، تقویت اراده و تداوم حرکت است.
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  77ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   ٢۵/2  نامة فرهنگستان                                                                                          
  جدال اميد و نااميدي در دو رمان...                                     

  

 تهران: رشد. ،ترجمۀ مینو پرنیانی ،گویی خلاق هنر قصه ،)١٣٨٠زایپس، جک (
و درک جدیـدی از نظریـۀ شـادکامی ( گرا شناسی مثبـت شکوفایی روان ،)١۴٠٠سلیگمن، مارتین ای. پی. (

  روان. ،تهران ،ترجمۀ امیر کامکار و سکینه هژبریان )،بهزیستی
تان غلبـه کنیـد، هرچـه  آور زندگی بر مشکلات دلهره( نیروی امید ،)١٣٩١( . بیلرسیولی، آنتونی و هنری بی

  ققنوس. ،تهران ،ترجمۀ مریم تقدیسی )،باشند
  جیحون. ،تهران ،جمۀ سودابه فضایلیتر ج، ۵، فرهنگ نمادها ،)١٣٨٧-١٣٧٧گربران (آلن شوالیه، ژان و 

 ،تهـران ،ترجمۀ یحیـی سـیدمحمدی ،های شخصیت نظریه ،)١٣٩٨شولتز (سیدنی الن و  .شولتز، دوان پی
  ویرایش.

های تلویزیـونی ایرانـی (سـال  های جنسیتی سریال کلیشه« ،)١٣٨۴کریمی (شیوا صادقی فسایی، سهیلا و 
  .٨٩-۵٩ ص آذر، ،٣ ، ش٣ س ،زن در توسعه و سیاست ،)»١٣٨٣

شناختی  تأثیر مداخلۀ رهیاری کیفیت زندگی بر شجاعت روان« ،)١٣٩۶کلی (لیزا ال. کورتیس، دورا اف. و 
 (بهـار)، ١ ش ،۴ س ،پزشـکی شـناخت شناسـی و روان روان ،ترجمۀ پندار فاضـل ،»گری و خودتعیین

  .١٠٩-٨٩  ص
  سخن. ،تهران )،ها وشها، رویکردها و ر نظریه( شناسی سبک ،)١٣٩١فتوحی، محمود (
 ،تهـران ،ترجمۀ نهضـت صـالحیان و مـیهن میلانـی ،انسان در جستجوی معنی ،)١٣٨٣فرانکل، ویکتور (

  درسا.
  روزگار. ،تهران ،دختر دریای کابل :نقره ،)١٣٨٨قادری، حمیرا (
  درسا. ،تهران ،زاده ترجمۀ ویدا ابی ،ها شناسی رنگ روان ،)١٣٨٩( لوشر، ماکس

  .عطنا ،»امید واهی یا امید عقلانی/ امیدی به سیاستمدارها نیست« ،)١٣٩۶( ملکیان، مصطفی
https://atna.atu.ac.ir/fa/news/4750/ نیسـت-سیاسـتمدارها-بـه-امیـدی-عقلانـی-امیـد-یـا-واهی-امید  

١۴/١٢/١٣٩۶  
رین ترجمـۀ شـی )،گـذرانیمهایمان را از سر می چگونه شوربختی( موهبت امید ،)١٣٨٧ونینگا، رابرت ال.(

 قطره. ،تهران ،لارودی
  . اوج سماع. (مصاحبه) »نویس موفق افغانستان داکتر حمیرا قادری، رمان« ،)١٣٩٩هاشمی، نرگس (

http://nargishashimi.blogfa.com/post/203 ٣٠/۴/١٣٩٩  
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-١٧٩۵( ١کیـتس  قول جـان ی که بهجهاندر ها  این سروده شد. مردمانآن بخش  معنویت بود، تسلی
گـرش ای از ن معنازایی کرد و افق تازهآورد  بار نمی اندیشیدن در آن جز غم و اندوه حاصلی به )١٨٢١

  ۀشناسـان و متفکـران آنگلوساکسـون بـا ایـن سرچشـم آشنایی شرق به انسان و هستی را نشان داد.
میلادی آغاز شد امـا بـه ویـژه در  هجدهم سدۀنشر آن از اوایل سپس ترجمه و و  افزای اندیشه جان

  سدۀ بیستم میلادی تأثیرگذاری آشکارتری یافت.
حـاکم بـر اندیشـه، فرهنـگ، تمـدن و سـاختار  حیت)(مسی ٢بزرگ قرائتِ  نگاهِ تدریجی  محو شدن

از د، گاه معنـوی جامعـه آنگلوساکسـون بـو های متمادی تکیه ، که قرندنیای غرباجتماعی  ـ   سیاسی
اندیشـمندان  از جانـبمدرنیتـه  ۀدر دور ٣ژهسو ۀتعریف غالب انسان به مثاب یاعتبار بی نیز و ،یک سو

 ،به بیـانی دیگـرروی آورد. به شعر مولانا  ن آنگلوساکسونمدرن، از سوی دیگر، سبب شد که انساپسا
نگـاه  ویژه ههای فکری مدرنیته و بـ ، با ظهور نهضت پسامدرن که بنیانمیلادی بیستم سدۀدوم  ۀدر نیم

احساس خـلاء فکـری دیگر، یش از هر زمان ب ،نگلوساکسونآژه را هدف قرار داده بود، انسان آن به سو
او در  های دیـدگاهبـه شـعر مولانـا و پـذیرش  دنآور کرد. روی و تنهایی می و معنوی و درنتیجه غربت

قرائـت بـزرگ شد اما  شوق به حضور معنویت در زیست روزانه احساس میکه صورت گرفت فضایی 
قرائــت مدرنیتــه و حتــی پســامدرنیته دیگــر تــوان ارائــه تعریفــی  ،پــس از آن ،و )مســیحیت(پیشــامدرن 

. در ایـن گویی به نیازهای معنوی انسان انگلوساکسون را نداشـتند و پاسخانسان  یتبخش از فرد تسلی
ــارکس ۀترجمــروزگــار پســامدرن،  ــا )١٩٣٧ (زادۀ 4کلمــن ب ــادر حکــم ا از شــعر مولان  تعریــف یحی

 رفت. مولانا به شمار می ـ معنوی حکمی انسان بر مبنای نگاه شناسانۀ هستی
از شـک و  سرشـارای  مولانا بـر غـرب در زمانـهثیر روزافزون أضمن اشاره به ت ،سیروس مسروری

 . او ضـمن ردّ دانـد ثیر را ناشی از نگاه متفاوت مولانا به مفهوم تساهل و تسامح مـیأاین ت ،اعتمادی بی
مولانـا شـواهد « نویسـد: میآوردهـای نهضـت روشـنگری اسـت  این نظریه که تساهل و تسامح از ره

از عصر  تر خیلی پیش« الف)های مدارا  ایده دهد برخی میدهد که نشان  محکمی در اختیار ما قرار می
 مسـروری، .توسط یک فرد عمیقاً مذهبی مطرح شـده اسـت پ)در خارج از غرب و  ب)، »روشنگری

مولانا از تساهل به دلیل ارزش «معتقد است که تسامح  غرب به تساهل و ۀطلبان برخلاف نگاه منفعت
 (Masroori, 2010, p.224) »دارد.آن توجه  ۀسودگرایان کند و کمتر به منافع ذاتی آن دفاع می

در غـرب نـا که پـذیرش مولا برد حمله میاستدلال  با اینکلمن بارکس  ۀترجم به صداقت میرا
 بحاصـل آن اغلـ و گرفتـه اسـت  گری فرهنگی شکل های گزینشی و واسطه ترجمه مبنایاساساً بر

است که به طور قابل توجهی از بافت ای  شده جهانی ظر معنویمنمحتوا و از  شده، بی  بومی لانایمو
بـا  نـاهـا از مولا اسلامی فاصله گرفته است. صداقت معتقد است کـه پـذیرش غربی ـ ایرانی یلاص

                                                                                                                             
1) John Keats      2) Grand Narrative  3) subject       4) Coleman Barks  
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که شود  هدایت میمترجمانی  از سوی و شدهی از دگرگونی زبانی و تصاحب فرهنگی تعریف فرایند
 ای سـازی سـازی و جهانی سـازی، غیراسلامی ل بومیشـام فرایندکنند. این  می را بازیواسطه  نقش

و  ایرانـی  ـ اسلامی یلاص ۀزمیناز  کند و این تصویر تصویر می ای عارف عشق غیرفرقه مولانا را است که
معنـوی غـرب را نشـان های فرایندگرفته است. محبوبیت عظیم این نسخه  ۀ بسیاراو فاصل ۀصوفیان
  (Sedaghat, 2023, p.102) .کند را پنهان می اندهد اما پیچیدگی اصیل آثار مولا می

شمارد  هایی که صداقت برمی شاعر و ادیب از تمام کاستی کلمن بارکسِ  بر آن است که نگارنده
گاه است اما در آن   ۀاز ترجمـ پـیشعمل و هدف ترجمه کاملاً متفاوت بـوده اسـت.  فرایند زمانه،آ

 میران ایرانی از جمله امنتقد های همگی دغدغهکه  ،مولانا های سروده از هایی ترجمه ،کلمن بارکس
پذیرفته خواص  ۀبیشتر در دایر ،اما به گواه متقن ه بودوارد بازار نشر شد ندصداقت را لحاظ کرده بود

محـدود  ۀدر توصیف این دایر، )١٩٢۶-٢٠٢١( ١یکه رابرت بلا ای گونه هب نیافت، عام شد و مخاطب
 د کـه آنهـا را آزاد کنـدربه بارکس توصیه کـرا به کار برد و » شعرها در قفس بودن«تعبیر  ،خوانندگان

)Rumi, 2004, p.xvi( . آن در پسامدرن  منتقدانداری و  سرمایه چالشِ پربارکس فرزند عصر پرتنش و
 ،داری اسـت که خاستگاه سرمایه را، و مبانی مدرنیته ها آرمانمریکا است. پسامدرنیسم بسیاری از ا
ماننـد  مترجمـی» حقیقـت«و  »سـوژه« مفـاهیمی چـونبه  آن رویکرد اماکشد  میحق به چالش  به

با تکیه بر نگاه مولانا بپردازد و این نگاه را در قالـب  بازتعریفی از انسانبه دارد  میکلمن بارکس را وا
ه این بار نـه خـواص بلکـ تا آن دیار و روزگار عرضه کندنام مولانا به انسان ناامید  بااشعاری  ۀترجم

  .هندنشان د بسیار اقبالبه ترجمۀ مذکور  نیزخوانندگان عام 
  

  های فرهنگی ـ اجتماعی  زمینه بررسی پیش .٢
 نگاه پیشامدرن به انسان
در مرکـز  .میلادی، بر غرب تسلط داشت ١۴٠٠تا  ۴٠٠ حدوداز  ت هزار سال،قرون وسطی به مد

ناپـذیری بـا  جـدایی پیونـدانسانی  ۀجربو ت تکه هوی جا گرفته بود این باور ،ذهنیت قرون وسطایی
تدبیرات الهی  اب اش زندگی و مخلوق خدا پنداشتههمچون  »عبد«من یا ؤم انسانخدا خورده است. 

گوستین قدیس  می تفسیر ان قرون وسطی، این دیدگاه را م، از تأثیرگذارترین متکل)م۴٣٠-٣۵۴(شد. آ
ای و دل ما تا در تو قـرار نگیـرد  بهر خود خلق کردهما را از : «کند یان میب م)۴٠٠(حدود  اعترافاتدر 

و  ها ه. متفکـران قـرون وسـطی اغلـب تجربـ)Augustine, 1997, p.3(» مانـد  قـرار مـی همچنـان بی
نـه به عنوان مثال، احسـاس گنـاه یـا شـادی  ؛کردند احساسات فردی را با نگاهی الهیاتی تفسیر می

 ه، اندیشـمندانشـد. در ایـن دور حی در نظر گرفته میبلکه بازتابی از وضعیت رو یهای روان حالت

                                                                                                                             
1) Robert Bly  
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در  ،بـه عنـوان نمونـه ؛نددشـ متوسل می ندتری که باید با آن ارتباط برقرار کن اغلب به واقعیت بزرگ
کنـد  را رها مـی اش و زندگی اشرافی  خانواده م)١١٨٢-١٢٢۶( ١، سنت فرانسیسمیلادی سیزدهم سدۀ
تر اسـت تـا  اصـیل مفهومی در پی و آن زندگی را احساس کردهاساس بودن  به تعبیر خودش بی زیرا

  (Hall, 2004, p.7) .قیدوشرط به خدا بسپارد یو ب  خود را کامل
ناپـذیر و ثابـت تعریـف  انعطـاف یمراتبـ براساس سلسـله اییقرون وسط ۀجامع ،از سوی دیگر

، کـه هستیاشت. این نظام آفرینش امتداد دهای  شکلترین  و تا پایین بودس آن أدر رخدا که شد  می
شـود،  بـه تصـویر کشـیده می ٢»بزرگ هستی ۀزنجیر«ن همچواغلب در هنر و ادبیات قرون وسطی 

بلکه بودنشان، خودمختار نشان دادن نه به نیت البته  دهد، می ر الهی قرارها را درون نظام مقدّ  انسان
، هویـت رای نمونـهب ؛)Lovejoy,1936, p.59(ایفا کنند  در این سلسله مراتبرا نقش خود آنکه برای 

هویت یک روحانی با وظایف معنوی او در  خورد و مییک دهقان به کار و خدمت او به اربابش گره 
که روابط اجتماعی را برحسب تعهدات  ی را،مراتب سلسله بینیِ  شد. این جهان قبال کلیسا تعریف می

  بود. دهکرداد، نظام فئودالی ثبیت  ها ساختار می و وابستگی
وسـطایی داشـت.  انسـان قـرونذهنیـت دادن بـه  اساسی در شـکل یهویت جمعی نیز نقش

اش بـه عنـوان عضـوی از جمـع اشـراف،  اجتمـاعی  با نقش کاملاً خود راوسطایی  انسان قرون
 توصـیفهـای جمعـی  ین هویتخود را در قالب همو اغلب دید  یکی میروحانیت یا دهقانان 

بخشـی از  همچـونخـود را «وسـطایی  کند که افراد قرون بیان می ٣مونایکرد. کارولین واکر ب می
. Bynum, 1982: 82)(» دیدند، خواه بدن مسیح، بدن کلیسا، یا بدن پادشـاه تر می بدن بزرگیک 
جمعی به این معنی بود که تجربیات شخصی اغلـب برحسـب اهمیـت آنهـا بـرای  گرایشاین 

بینی  اینکه در جهـانخلاصه . شانفرد بودن نحصربهماز  نمودی همچونشد و نه  جمع تفسیر می
نیـز  انداختنـد ها بـه دام می هایی که فرد را در قفسی از انتساب و سنت ها شکل«وسطایی،  قرون
بــه جایگــاه معینــی در جهــان میخکــوب و هــای اجتمــاعی مشخصــی تثبیــت  را در نقش آنهــا
مجـال را بـرای نیـز گناه اولیه به  بنیادین داعتقاالبته  ،در کنار این .(Hall, 2004, p.2) »کردند می

گاهی بسته بود.    هرگونه خودآ
 اومانیسم، پروتستانیسم و نهضت روشنگری: انسان به مثابۀ سوژه 

» ژهسـو«شایسـته اسـت در بـاب معنـی واژه  ،ژهسیر ظهور انسان به عنوان سو ادامۀ بررسییش از پ
 ۀفـردی اسـت کـه بـه واسـط معنـایکـر بـه متف» مـنِ «ترین تعریف سـوژه همـان  همل شود. سادأت

گاهی . البتـه همـواره )ibid, p.6( خـود دارد» یشـتنخو«نقش یا مسئولیت خاصی در ایجـاد  ،خودآ
  : ژه دخیل است و آن مفهوم هویت استدر تعریف سو مفهوم دیگری نیز

                                                                                                                             
1) Francis of Assisi  2) Great Chain of Being  3) Caroline Walker Bynum 
  



  83ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   ٢۵/2  نامة فرهنگستان                                                                                          
  هاي فكري... بررسي و تحليل زمينه                                    

  

 

گاهی در ژه دلالت بر درجهسو شـمار  های بی دودیتدارد و در این راه البته مح تهوی بارۀای از تفکر و خودآ
توان  ت هر فرد را میثیر دارد. هویّ أان تتمناپذیری بر توانایی ما در درک کامل هوی و اغلب ناشناخته و اجتناب

شخصـیت و  فـردمدت یا بلندمدت به   کوتاه دردانست که  یها، باورها و تعلقات ای خاص از ویژگی مجموعه
انتقادی، مـا را بـه بررسـی  یبه عنوان مفهوم اس،بر این اسبخشند. سوژگی  ثابتی می هستی اجتماعیِ   ۀشیو

تا چه حـد ما است و  شدنی آید، تا چه حد درک خواند که هویت چگونه و از کجا پدید می این پرسش فرامی
  ibid, pp.3-4)( .داریم تسلطیا گذاریم  میبر آن تأثیر 

گاه ۀژنگاه به سو ، دخیل در ساخت آن اسـتکه در پی شناخت هویت و عوامل  ،متفکر و خودآ
اساس است که دوران پیشـامدرن همین  واقع، مورخان و منتقدان بر در .مدرن کاملاً است ای  پدیده

از  برگرفتـه انسـانکنند زیرا این تحول در نگاه به  (یا همان قرون وسطی) و مدرن را از هم متمایز می
 (ibid, p.6) است.تغییرات چشمگیر در ساختارهای اجتماعی و معناسازی اجتماعی 

 ۀاندیش یگرایی و احیا با وزیدن نسیم انسان برداشت قرون وسطایی از انسان، که شرح آن رفت،
شـناختی و  تغییراتـی در سـاختارهای فکـری، اجتمـاعی، روان سـاز سببکـه  ،م باسـتانویونان و ر
ی اروپـا فضـا را ، متزلزل شد. تغییرات و شرایط بیرونبود ها بر ساخت هویت حاکمشناختی  زیبایی

های مرجعیت فکری، سیاسی و  آغاز تزلزل پایه ۀتوان آن را نقط برای ظهور نهضتی فراهم کرد که می
 کهـن میـراث و احیـای مداقـهدنبـال ه معنوی کلیسای کاتولیک قلمداد کرد. نهضت اومانیسم که ب

هـدفی «نـوزایی  ۀکه دوران مبنی بر آنمورخرخی از رغم اعتقاد ب بهگرفت،   باستان شکل و روم یونان
 ،سازی مـردان بـرای حکومـت ویژه آماده پیشرفت شغلی، به ه منظوربستری ب ۀگرایانه برای ارائ عمل
به انسـان  که بینی کلیسای آن زمان شد اساس جهان تزلزل درباعث ، (Brotton, 2006, p.51) »داشت

همین نگاه بـر روح و جسـم او  نگریست و با ه مییو حامل گناه اول ، وابستهموجودی مطیع چشمبه 
بر کرامت و توانـایی  پیکو دلا میراندولاجووانی و  ی مانند پترارکیها سیطره پیدا کرده بود. اومانیست

کید کردند و دیدگاه قرون  نالهی را به چالش کشـیدند. آنـا ۀتابع اراد مثابۀبه  انسانوسطایی  انسان تأ
پیکو اسـتدلال  ورزیدند. میکید أو موفقیت فکری تبرای خودسازی، ابراز وجود  شخصبر توانایی 

انسـان « :فـرد هسـتند شکل دادن بـه سرنوشـت منحصـربهبرای ها در توانایی خود  کرد که انسان می
. این برداشـت از خودسـازی )Pico della Mirandola, 2012, p.7(» خود است ۀدهند سازنده و شکل

ثابـت در  یوضـعیت ی از خلق فردی اسـت و نـهرایندف مثابۀدرک جدیدی از انسان به  دهندۀ بازتاب
های  اومانیسـت« کنـد، طور که چارلز تیلـور خاطرنشـان می مراتب الهی یا اجتماعی. همان سلسله

کید بر استقلال و خلاقیت  ،عصر نوزایی ، زمینه را برای مفـاهیم مـدرن فردیـت فـراهم شخصبا تأ
فرهنـگ و گـذار از   ۀجانبـ یسم خواستار اصلاح همـهاومان ؛ بنابراین،(Taylor, 1989, p.127)» کردند
هـای  تـرین ظرفیت کـه بزرگبـود  ی بـا نظـم جدیـدا به جامعه منفعل و جاهل دوران تاریک ۀجامع

  )(Grudin, 2024 .دهد و تشویق به رشد آن کند انسانی را بازتاب 



  مقالهــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ 84    ٢۴/2  ادبيات تطبيقي  
  هاي فكري... بررسي و تحليل زمينه  

  
 

امـا  بـودقلانـی ها بر کارآمدی عقل بشری و اتکـا بـه شـواهد تجربـی و ع اومانیست ۀاساس اندیش
پرداخـت بلکـه از   های پـیش از مسـیحیت فرهنگ ۀمطالعبه تنها  مفهوم گسترش یافت و نه ینتدریج ا به

ویـژه  علوم انسانی، بـه ۀها معتقد بودند مطالع ها دفاع کرد. اومانیست ها و دستاوردهای آن فرهنگ ارزش
فکـری، فرهنگـی و اجتمـاعی انسـان  های فـردی، باستان، بهترین راه برای پرورش جنبهاروپای فرهنگ 
ایـن   ۀشـد، بلکـه نماینـد پژوهشگر علوم انسانی اطـلاق می تنها به به عبارت دیگر، اومانیست نه ؛است

جـامع  ۀتوانند به بهتـرین شـکل رشـد و توسـع های درسی مبتنی بر علوم انسانی می برنامهبود که دیدگاه 
انسان را در مرکز توجه  را که اعی تضمین کنند. این دیدگاهانسان را در ابعاد فردی، فکری، فرهنگی و اجتم

ین مرحلـه توان نخست می ردک های او برای پیشرفت و تعالی تأکید می ها و ظرفیت د و بر تواناییاد قرار می
تغییـری در « ،مانیسـتیوا ۀاندیشـ بـه دنبـالدر ایـن دوره،  پس .دانستمدرن  ۀدر ظهور و ساخت سوژ
هـا رخ داد و شـاید  تشناختی حـاکم بـر تولیـد هوی شناختی و زیبا تماعی، روانساختارهای فکری، اج

 بـارۀای در ، خودآگاهی فزایندهمیلادی شانزدهم سدۀرسد در  که به نظر می باشدترین برداشت این  ساده
 ».قابـل دسـتکاری وجـود داشـته اسـتمصـنوعی و  یفراینـددهی به هویت انسـانی بـه عنـوان  شکل

(Greenblatt, 1980, pp.1–2)  
نهضت مذهبی پروتستانیسم از دل نگاه اومانیستی زاده نشد اما محیط فکری مناسبی را برای ظهـور 

ظهور نگاه اومانیستی در درون کلیسا باعث تحولات بنیادینی شد که راه را بـرای  واقع، آن ایجاد کرد. در
نهایـت منجـر بـه  ی کاتولیک درهای لوتر برای اصلاح کلیسا تلاش« :بزرگی هموار کردرویداد جدایی 

 ,Law)» مذهبی کلیسـای کاتولیـک بـر اروپـا پایـان داد ۀاصلاحات و ایجاد پروتستانیسم شد و به سلط

2011, p.44)در معنوی میان انسـان و خـدا،  ۀرابط برمرجعیت کلیسا  ۀطلضمن انکار س ،. مذهب جدید
پروتستانیسـم بـر اولویـت  ۀتکیـد وارد کرد. نیز تردیمراتب کلیسا  نمایندگی پاپ از جانب خدا و سلسله

شـگرفی بـرای بسـتر فکـری، سیاسـی و اجتمـاعی  به پیامدهایمستقر  نقش وجدان فردی بر مرجعیتِ 
هـای محلـی بـه  کتاب مقدس بـه زبـان ۀ) لوتر و ترجم»تنهایی ایمان به«( »١سولا فید« مفهوم انجامید.
احسـاس مسـئولیت فـردی و اسـتقلال  وخود تفسیر این قدرت را داد تا کتاب مقدس را برای  مخاطبان
را تشویق  شخاصدرک سوژه داشت زیرا ا درتقویت کنند. این تغییر پیامدهای عمیقی در خود معنوی را 

تردیـد روا مراتـب مـذهبی سـنتی  سلسـلهدر کرد تا مسئولیت زندگی معنوی خود را بر عهده گیرند و  می
د و وجـدان فـردی را انجامیمعنویت لوتر به دموکراتیزه شدن  اتاصلاح« ،استیون اوزمنتدارند. به بیان 

موجـب  . این تأکید بر وجدان فردی و خودآزمـایی)Ozment, 2020, p.45(» داور نهایی حقیقت ساخت
  .شدپایه و اساس مفاهیم مدرن هویت فردی و تحول در تعریف سوژه  گیری شکل

گـاهی فزاینـده و ملمـوسِ عیو دیگـر رویـدادهای اجتمـا تحولاتاین از پیامدهای  از  فـرد ، آ
نگرفتـه اسـت بلکـه قابـل تغییـر و  شـکلایسـتا و بود که به صورت الهی  وجودیبه عنوان » خود«

                                                                                                                             
1) sola fide (faith alone) 
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این دوره  ۀفلاسف .(Hicks, 2004, p.17) خود فرد استجانبۀ  های همه تلاشاحتمالاً قابل پرورش از طریق 
رویکـرد  سـبببـه  بودنـد کـهسـوژه  بـارۀازی درپـرد دهی این خودآگـاهی و نظریـه از پیشگامان شکل

فکری و علمی، آغازگر  ،در فلسفه و اعتماد عمیق به توانایی عقل در حل مسائل اجتماعی  یانهگرا طبیعت
 زآغا ۀ، که نقطهطبیعالآنها به جای شروع با ماوراء شدند. مدرن  عصر جدیدی در تمدن غرب به نام عصر

 دادند و اظهار کردنـد کـه ابـزار انسـانیِ  ، مبنای تفکر را طبیعت قرارپیشامدرن و قرون وسطی بود ۀفلسف
برخلاف از یک سو،  ،متفکران این نهضت. درک و عقل است و نه سنت، ایمان و عرفان شناخت طبیعتْ 

خودمختاری و ظرفیـت  دانست، بر دیدگاه رایج کلیسا که انسان را موجودی وابسته و حامل گناه اولیه می
برخلاف نگـاه فئـودالی کـه ند و، از سوی دیگر، دورزی میکید أدادن به شخصیت خود ت شکل در نسانا

پنداشـت، بـر  های سیاسی، مذهبی و اجتماعی مافوق می تیها و واقع انسان  را تابع و فرمانبر مرجعیت
د کـه ذهـن داشـتن بـاور . آنانندفرض کردرا معیار [سنجش] حقیقت  انگشت نهادند و اوفردیت انسان 

  )(ibid, p.7. هاست ارزش که معیار هموستمستقل است و  انانس

  رو های پیش و چالشمتوسط  ۀگیری طبق شکل ،جدید ۀسوژ
عقـل،  رمتکـی بـ ۀسوژ مثابۀ به انسانشکن از  با تعریف سنت ،اومانیسم، پروتستانیسم و خردگرایی

 شـناخته شـد. »١یمـدن ۀجامعـ«ساز ظهور شکل جدیدی از جامعه شدند که بعدها با عنوان  زمینه
 ۀطبیعی، نقش بسزایی در ترویج مفهـوم جامعـ علوماسحاق نیوتن در  یو اکتشافات انقلاب ها هینظر

اسـاس  . نیوتن از مداقه در عالم طبیعت نتیجه گرفت که خداوند جهان و طبیعت را برداشتمدنی 
بـه ک شـدن آفریده است؛ جهان مانند ساعتی کوکی است که پس از ساخت و کو یقوانین مشخص

دهد. این دیدگاه ضرورت حضور مداوم  خالق، بدون حضور او به کار خود ادامه می  ـ  سازنده دست
 جنـبشنگـاه  مؤیّـد یی،از سـوو،  نفی کـردرا جهان  ۀدر ادار او یعنی کلیسا) ۀ(و نمایندخالق   ـ  سازنده

وم اجتماعی شد تا از این عل پژوهشگران بخش الهام سو، از دیگر ،ژه شد ویا سو انسانخردورزی به 
 ۀ، فلسـفمـیلادی هجـدهم سـدۀدر  گونـه، . بدینمدنی استفاده کننـد ۀدهی جامع نظریه برای شکل

 ۀاساس فلسف جامعه را بر تکاپو افتادند تا  پیشامدرن قرون وسطی از نظر فکری رد شد و فیلسوفان به
عقـل بـرای کشـف از  منـد نظام تفادۀاسـترویج  به دنبال نآنا. )ibid, p.8(جدید و مدرن تغییر دهند 

ــا زنــدگی بشــری و بهبــود شــرایط انســان   جدیــد هــا و نهادهــای نظام ۀتوســع بــادانــش مــرتبط ب
کلیسـا بـر جهـان  ۀپایـان دادن بـه سـلط بـرایسیاسی بودند. این رویکرد گامی اساسی  ـ اجتماعی

که  ،خردگرایی ،ن فضایی شکل گرفت که در آنهمچومدنی  ۀجامع پسشد.  سکولار محسوب می
ونشان قرون وسـطی شـد و بسـتری  نام بی  انسانجایگزین  ،جدید است ۀژهای اصلی سو یاز ویژگ

  های مختلف فراهم آورد. برای پیشرفت او در عرصه

                                                                                                                             
1) civil society 
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کید بر ظرفیت عقلانی سوژه بستری برای رشـد و بالنـدگی أمدنی و ت ۀمفهوم جامع، سیدر انگل
جدید بازیگر اصلی عصر جدیـد  ۀسوژ دیگر بیان،به  ؛هم کردمتوسط فرا ۀای جدید به نام طبق طبقه

 یگاه دینی و معنوی قدرتمنـد تکیه، به منزلت این طبقهپرداختن با  ،مذهب پروتستان ،شد. همزمان
 جنـبشوردهای ادسـتتکیه بر  متوسط با ۀ، طبقمیلادی هجدهم سدۀدر  .آن بخشید ۀسازند ۀسوژ به

های اقتصـادی، سیاسـی و اجتمـاعی  جایگاه خود را در عرصـهتدریج  به ،خردورزی و علوم تجربی
 همچـونتنهـا  متوسـط نـه ۀتثبیت کرد و خواهان سهمی در ساختار قدرت شد. در این دوران، طبقـ

هـای فرهنگـی و فکـری نیـز تـأثیرات  نیرویی پیشرو در اقتصاد و سیاست مطرح شد بلکـه در حوزه
قابل توجـه  .س ایفا کردیمدنی انگل ۀبه جامع دهی محوری در شکل یجا گذاشت و نقش عمیقی بر

 ۀکـه نقـش بسـزایی در ظهـور و رشـد سـوژ ،بینی پروتستانیسم و روشـنگری دو جهان که هر است
و بعـدها باعـث  یکسـانی داشـتندمتوسط سهم  ۀگیری و پیشرفت طبق در شکل ،خوداستوار داشتند

فرهنـگ، سیاسـت و دسـتاوردهای آن بـر  ۀبرخورداری این طبقه از نوعی برتری هژمونیـک و سـلط
بینی و سلطه به این طبقه احساس آرامش، ثبـات  اقتصادی و استعماری آن دوره شدند. این دو جهان

  .پنداری بخشیده بود و خودمحق فکری
 ۀاز درون جامع ینوظهور یها با چالشخیلی زود متوسط  ۀنماند و طبق داریپامذکور  تیوضع

بینی پروتستان برای سـوژه  ت، احساس ثبات و معنایی که جهاننخس ۀدر مرحل .س مواجه شدیانگل
های حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی و حتـی اقتصـادی تعمـیم  به ارمغان آورده و به تمام عرصه

 ,Purchase, 2006(های علمی جدید به چالش کشـیده شـد  رویکردهای سکولار و یافته بایافته بود، 

p.120( .،کتـاب مقـدس و  ۀکـه ناشـی از تحقیقـات انتقـادی دربـار بحران شـک و تردیـد مـذهبی
متوسـط ضـربه زد  ۀطبقـ ۀبینی دینی و جایگـاه آن در جامعـ شدت به جهان اکتشافات علمی بود، به

)Damrosch, 2003, p.1016(منشـأ انـواع در بابهنجارشکن داروین در کتاب  نگاه ،. از سوی دیگر 
ن آفرینش، مفهوم زمـان از دیـدگاه مسـیحیت و حتـی مانند داستامسیحی بینی  اصول بنیادی جهان

پـس از دارویـن، اندیشـمندانی ماننـد کـارل . )Purchase, 2006, p.120(وجود خدا را متزلـزل کـرد 
ات داروین بودند، یتحت تأثیر نظر ای گونه مارکس، فریدریش نیچه و زیگموند فروید، که هریک به

با ظهور  . بدین ترتیب،را بیش از پیش تضعیف کردندمتوسط  ۀهای دینی، فکری و معنوی طبق بنیان
تستانیسـم سرچشـمه وهای اخلاقـی و اجتمـاعی کـه از پر افکن، ارزش های بنیان و گسترش اندیشه

متوسـط از دسـت  ۀگرفتند کارایی خود را در معنابخشی و ایجاد نظم و انضباط در زنـدگی طبقـ می
م از یـک سـو و سبا تکیه بر جهان بینی معنوی پروتستانیای که تا آن زمان  سوژه ه بیان دیگر،دادند. ب
رفـت  روشنگری از سوی دیگر سربلند و پیروز در مسیر جدید حیـات دنیـوی بـه پـیش مـی ۀاندیش

بینی  که حاصل افول جهان، خود را از دست داد. در چنین فضای ملتهبی های مشوقناگاه یکی از  به
بینی روشـنگری و  جهانبود،  متوسط ۀعنوی بر طبقاضطراب و سرگشتگی م و دینی و استیلای شک
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ن تبـدیل شـد. وگی انسان انگلوساکسدزن دهی به گفتمان علمی به مرجعیت فکری اصلی در جهت
ای  ترسـیم نقشـه به دنبـال  ،که از ابتدای پیدایش تعریفی تازه از حقیقت ارائه داده بود ،این مرجعیت
، راهی برای فهم حقیقت هالطبیع ن اتکا به مفاهیم ماوراءبدو تابود  انسان انگلوساکسونبرای زندگی 

و نیز روش علمـی مبتنـی بـر حـواس  نسانتوانمند ا و گرا عقل عینیبا حقیقت ؛این هستی پیدا کند
 بر مرجعیـتِ . این تفکر شد منجر به بهبود شرایط زندگی دنیوی سوژه میو  آمد به دست میگانه  پنج

کیـد داشـت و اساسـاً مرجعیـت  راسـتی با یقتسوژه برای شناخت حق نقادِ  عقلِ  آزمایی تجربـی تأ
ایـن آغـاز، دسـتاوردهای در . (Turner, 1978, p.357) رانـد مـیبه حاشیه را انجیل و الهیات طبیعی 

شکل تحول چشمگیری در ونقل و ارتباطات،  حمل و فناوری ی مانندهای در عرصه ،مرجعیت جدید
به عنوان مثال، قطار از دیدگاه برخـی نویسـندگان ایـن دوره  ؛ردوساکسون پدید آوزندگی انسان انگل

 (Tew & Murray, 2009, p.5)ت رفـ به شمار می» نوآوری، سرعت و تغییر در روابط اجتماعی«نماد 

و نشـان داد علـم و  کـردو روابط اجتماعی را نیـز دگرگـون   تنها زندگی مادی بلکه نگرش این تحولات نه
  پیش برند.ای جدید  آینده سویتغییر، جامعه را به  ن نیروهای پیشرانِ همچو ،دنتوان فناوری چگونه می

اول  ۀتـا دهـ وساکسونحیات انسان انگل ۀدر عرص ،مدرن ۀیعنی سوژ ،علم و مولد آن پیشتازی
از روابـط اجتمـاعی و  در بسـیاریتـوجهی  قابل تغییردرحالی که فناوری «ادامه یافت. بیستم  سدۀ

این جنگ جهانی اول بـود کـه ماهیـت پویـای زنـدگی مـدرن را بـه وضـعیتی د، ایجاد کرفرهنگی 
هـای فنـاوری بـرای  و اسـتفاده از نوآوریانسـانی  ۀسـابق وحشتناک و دراماتیک رسـاند. تلفـات بی

 ،. جنگ جهانی اول)ibid, p.7(» درو کر با چالش روبهمفاهیم پیشرفت و تمدن را  بْ رمخ های هدف
رونمـایی از بـه پایـان برسـد، چهـار سـال بـا نخسـت  همان سـال مسرفت تا کریس که انتظار می

 هـر کسـیبه طول انجامید. پس از جنگ، تقریباً  ،های شیمیایی های پیشرفته، از جمله سلاح سلاح
پـس های  خـود را داشـت. در سـال ز نزدیکانیکی ابرای  مستقیم از دست دادن و سوگواری ۀتجرب

از نظـر و  داشـتند جنـگ ۀحضـور مردانـی کـه تجربـ ی،عموم یها ها و مکان جنگ، در خانواده از 
 بـود های جنـگ ها و هدررفت از هزینه خوفناک یتنها یادآور بودند نه خورده زخمجسمی یا روحی 

کرد که باعث جنگ شده  را نیز زنده می یمراتب طبقاتی و اخلاقیات متعارف سلسله و باورها آنبلکه 
پیشـرفت، علـم و فنـاوری، بـه  میلادی نوزدهم سدۀاعتقاد اروپای به این ترتیب،  .(ibid, p.27)بود 
مفـاهیم اسـت بـا رویـداد ایـن  های بهترینمصداق این باور که سنت اروپایی به طور کلی ن و تمدّ 

امـا  البته برخی از اروپاییان همچنان چنـین باورهـایی داشـتندهم شکست.  در آمده دهشتناک پیش
بـه آن  شدیدی نسبت بدبینی ، تردید وجنگسندگان و شاعرانِ پس از ویژه در میان هنرمندان، نوی به

 ادبـی مدرنیسـم جنـبشظهـور در هنر و ادبیات به این تحولات  ۀها در عرص واکنش پدید آمده بود.
 ،دنیـایی کـه در آن بـود،برای تبیین جایگاه بشر در دنیای مـدرن  تلاش«هدف از آن، که  متبلور شد

  Carter & Macrae, 1997, p.350)( .»به چالش کشیده شده بودلاق همه ثبات اجتماعی و اخ و دین
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  مدرن  ۀپسامدرنیسم و فروپاشی سوژ
 خـود راغربـی دیگـر  انسان ،سوز دو جنگ خانمان ۀو پس از تجرب میلادی بیستم سدۀدوم  ۀدر نیم
ان فضـای روشـنفکری تحـت سـیطرۀ اندیشـمنددید.  نمی گرا عقل و گیر، مستقل خودتصمیم ۀژسو

کردنـد.  ژه، را رد میسـوعقـل بود که حقیقت موردنظر مدرنیته و راه دستیابی به آن، یعنی  پسامدرن
موجـود  مسـتقلِ  تِ یواقع ۀمعنادار دربار سخنکه  باور داشتندو  بودندگرا  ضدواقع ها تسیمدرنساپ«

بـه  یابیدسـت یبـرا یا لهیوسـبتوانـد  یگریهر روش د ایکه عقل  این بودندمنکر آنان ست. نی ممکن
هـای فلسـفۀ  بـه آورده  . دانشـوران پسـامدرن(Hicks, 2004, p.6)» باشـد تیـاز آن واقع ینیدانش ع

های لیبرال حکومت گرفته تـا علـم و فنـاوری، حملـه کردنـد و  داری و شکل روشنگری، از سرمایه
ا معتقد بودند قرائتی ساختارشکنانه از عقل، حقیقت و واقعیت مورد توجه مدرنیته عرضه داشتند زیر

تمدن غربی، به نام همین عقل و حقیقت و واقعیت، سلطه و ظلم و نابودی برای انسـان بـه ارمغـان 
دیدند کـه  گرایی می داری و مصرف آنان جهان را تحت سلطۀ منطق سرمایه .)ibid, p.14( آورده است

ها،  پسـامدرنهیچ توجهی به حقوق کارگران ستمدیده یـا ویـران شـدن طبیعـت نداشـت. از منظـر 
هـا براسـاس  بود کـه تمـام واقعیت  فرهنگ مصرف چنان در تاروپود اندیشۀ انسان غربی رخنه کرده

 و  دیگـرانهایی که مـا را از  فناوری راتکای فزاینده بشد.  محاسبه میمنطق ارزش مبادله و تبلیغات 
دلهـره و نگرانـی مـا  ،یگرایـ بـرای احسـاس ذره شـوند ای می مایه اند کردهدنیای طبیعت جدا از  نیز

)Purchase, 2006, p.234(. کـه کـل جهـان  و سـوژه نیـز، فردگرایـیدر علاوه بر عقل،  ،مدرنیسم اپس
 قـتیعقل انسان در کشف حق ییتوانادارد. مدرنیته بر  تردید روا میوابسته است،  هاروشنگری به آن

کید داشت و  جهان عقل و علم به دسـت  باکرد که  رح را مط ریرناپذییو تغ داریپا قیاز حقا یجهانتأ
 ژه راسـو سـمیمدرن اپسامـا  و قابـل شـناخت اسـت ریپـذ کمال یانسـان ۀسـوژ و در ایـن راه، دیآ یم

را در  ریتصاوای از  مجموعه فقطو  است یا جوهرههرگونه اصل و  فاقدکه کند  تصور می ای چندپاره
» مـن« ناشـدنیِ  سیمدِ سـاده و تقکـه خـو کند یاستدلال م نمسویج فردریک داده است. یخود جا

بـه  مـدرن ا در دوران پسـتاموجود داشته  یا هسته ۀو خانواد کیکلاس یدار هیسرما ۀدر دور یزمان
 دارد. یعـاطف یعمقـ یب ای یکنواختی یاست و نوع مرکز یمدرنْ چندپاره و بااست. پس دهیرس انیپا

اســت کــه هــیچ اســتقلال و قــوۀ هــای گونــاگون حاضــر در بســتر آن دوره  ســوژه برســاختۀ گفتمان
  (Jameson, 1984, p.85) ای ندارد. گیری تصمیم

های بزرگ آزاد کرد امـا  باید اذعان کرد که اگرچه این رویکرد ظاهراً اندیشه  را از قیدوبند قرائت
انداز معنوی آشفته و عاری از معنا منجر شد. مـردم در  گرایی و چشم وجودی پوچ  در عمل به بحران

اند،  هـای مـذهبی سـنتی جـدا شـده ارچوبهکننـد کـه از چ مدرن اغلب احساس می ستجوامع پ
اشـتیاق معنـوی،  ارتباط، وحدت و انسجام معنوی دارند. در این خـلأ احساس که آرزوی درحالی
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احسـاس یـأس و پـادزهری بـرای ایـن  گذارد تا با پیام عشق متعالی، وحدت و تسلیمْ  می گام امولان
از اشـعار  کلمـن بـارکسهای پیشـین)  آزاد از ترجمـه اقتباس(درواقع رجمه ت بیهودگی عرضه کند.

ــا ــوان میرا  مولان ــدپارگی وجــودی ت ــرای گسســت و چن ــوی ب ــان فرهنگــی و معن ــا درم ــرتبط ب  م
  . دانستمدرنیسم  پست

  
  مولانا  های ای نو (اقتباس آزاد) از سروده و ترجمهکلمن بارکس . ٣

بــا  هــا، انســان انگلوساکســون توســط پسامدرنیســته بــمــدرن  ۀســوژ فــروریختن مفهــومپــس از 
های دینی و ناامیـدی از دیـن رسـمی بـرای رفـع  شهای معنوی و فکری ناشی از کشمک سرگشتگی

 را و حقیقـت انسـان به کلمن بارکس نگاه مولانا گریبان بود. در این شرایط، به دست های معنوینیاز
، )١٩۴۵-١٨۶٨( ای ماننـد نیکلسـون مان برجسـتهمترج شناساند. پیش از او،  قلمرو سترون غربدر 

بودنـد  هکـردزبان معرفـی  به جامعۀ انگلیسیمولانا را  )٢٠٠٣-١٩٢٢( و شیمل )١٩۶٩-١٩٠۵( آربری
کید بر رعایت  سبببه ۀ آنها، ترجم اما  میـان مخاطبـان عـامدر  ،داری در انتقال متن اصلی امانتتأ

. بارکس فارسی پرشمار کردرا  مولانامندان به  هکه علاق بودبارکس  ۀاین ترجم و اقبالی نیافتچندان 
ر مولانا اشعاو مترجمان  پژوهشگران دیگربه نسبت  ای مزیت برجستهاما  بودندانست و مترجم  مین

اش جوایزی دریافت کرده بـود  شعرهای اندیشورزانه و غنایی مجموعهشاعر بود و  از سویی،داشت: 
نبض زمانه و نیاز به معنویـت عصـر خـویش را زیست و  درن میو، از دیگرسو، در بطن عصر پسام

از شاعر دیگری به نـام رابـرت  ١٩٧٠ ۀاواخر دهدر نخستین بار نام مولانا را  بارکسدرک کرده بود. 
اینهـا را از « ه بـود:و از او خواسـت هداد بارکسهای آربری را به  ای از ترجمه نسخه یبلا .شنیدی بلا

حال و روز آن زمان با خواسته بود این شعرها را مطابق  بارکساز  دیگر، او رتبه عبا» قفس آزاد کن!
 با بستر فرهنگی اجتماعی زمانه کاملاً ، مانند دیگر شاعران امریکایی، مریکا درآورد. بارکسا ۀجامع

  ۀچشـمچگونـه در پـی هـای بـزرگ رسـمی  ناامید از روایت مریکاییِ اانسان دانست  و می آشنا بود
زار شـعر مولانـا  از چشـمه  ،تشـنه انمخاطبـایـن برای سیراب کـردن  ،اوردد. گ یگری میمعنویت د

فقـدان نوشاند کـه در  هموطنان دردمند خویش به تناسب حال، بهو  داشتهایی به فراخور بر جرعه
در مقدمه ذکر  چنانکهاما  ند.امید کرده بود  قطعآن دوران  زای تمنابع سنتی معنوی دیگرمعنویت از 

تعریفـی  عرضـۀبازسـازی و  بارکس همان ۀبه ترجم هترین دلیل اقبال خوانندگان این دور صلیا ،شد
کـه نـه بـا انسـان مقهـور  همروزگارش بـودبرای مخاطبان  متفاوت و در عین حال جذاب از انسان
با آن و  بودعقل خویش  ۀه فریفتتمدرنی ۀژو نه همچون سو شتکلیسای دوران پیشامدرن سنخیت دا

 تصویرشـدۀ و سـرگردان یتهو یب تقابل با انساندر  انساناین . دنیویحقیقت دستیابی به بال دن  به
  گرفت. قرار می ها پسامدرن
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ن وانگلوساکسـ مـردمو بـه گرفتـه که بارکس از اشعار او  ،مولانا آرمانیانسان  خاستگاه تصویر
در او کـه اسـت  یسـمندیـن و مدر غالـب دربا دو قرائـت بارکس  متفاوتدیدگاه  عرضه کرده است،

 اسـلام حقیقـتِ « ،مـداران شـریعت منظـراز  نویسـد کـه می بـارکس. دهـد آن را شرح میای  مقاله
تنهـا فقهـا در مسـائل شـرعی «ایـن حقیقـت در شـریعت متبلـور شـده و  و» الهی است ۀشد نازل

و معتقـد ا». شناسـند فقها تنها کسانی هستند که حقیقت اسلام را می ،بنابراین ؛نظر هستند صاحب
تـوان بـا پیـروی از یـک  کند که حقیقـت را می را رد می ندیشهاین ا بارهامثنوی در «است که مولانا 

مرجع اقتدار تحقق بخشید و به ماهیت خطرناک پیروی کورکورانه از کسـانی کـه ادعـای شـناخت 
ختی که حقیقت شنا این دیدگاه معرفت ،نظر مولاناماز  ،به بیانی دیگر .»کند حقیقت دارند اشاره می

او پیوسته بـرای مبـارزه بـا «یید شریعت شناخت مردود است. أمورد ت قاز طر توان تنها میمطلق را 
ه انحصـاری از دیـن مبـارزه کـردو گرایانـه  بیـنش قـانونیبرخاسته از این  ۀفروشان اقتدارگرایی فضل

افراد یا طبقـات  ،ساس آنارکه بکند  رد میو اقتداری را  تمشروعی ،مثنویدر ویژه  به ،مولانا». است
 های داشتند. یکی از دلیل ،عنوان تنها حقیقت به ،خود از اسلام ۀکردن نسخ تحمیلخاص سعی در 
مریکا و غرب تعمـیم همـین ضـدیت مولانـا بـا قرائـت بـزرگ ابارکس از مولانا در  ۀپذیرش ترجم

خداوند متجلی اسـت و حقیقت از نگاه گفتمان مسیحی در کلام « نیز مسیحیت است زیرا در آنجا
نقـد «دانست که بـه ایـن حقیقـت دسترسـی دارد.  و کلیسا خود را تنها مرجعیتی می» لایتغیر است

کنـد و نـوعی  گرایانه از حقیقت پایبند هستند مقابلـه مـی مولانا با ادعای کسانی که به روایتی مطلق
  (Aminrazavi, 2011, p.48) ».گشاید مدارا می های ب دهد که دریچه فروتنی معرفتی ارائه می

متکی بـه عقـل و  ۀژعصر مدرنیته و تعریف آنها از سو ۀمولانا با نگاه فلاسفنگاه  ،از سوی دیگر
مخـالف  قابـل حصـول اسـتگانـه  متکی بر حواس پنج مدارِ  تجربه این عقلِ  باکه حقیقت تنها  این

توان به  از طریق حواس می ظواهر مدعیان این نظریه معتقدند که با تأمل در واقعیت خارجیِ است. 
تکیه بـر  سبببرند به  که فیلسوفان به کار می لیقعوید گ موضوع شناخت دست یافت اما مولانا می

شـناخت بـه رد  ۀشـد بندی های تقسیم تجربی با وحی بیگانه است. این وابستگی به شیوه های هانبر
رونی یا با قدرت تحلیل محدود بیۀ عینی با حواس پنجگانشکل که به شود  منتهی میهرچیز دیگری 

صـوفیان و وحـی الهـی را رد  فیلسـوفان اعتبـار علـم شـهودیِ  ،بنـابراین .قابل تأیید نیسـت یشخو
کنـد و اعتبـار ادعاهـای  اعتبار حـواس را نقـد مـی دیوان شمسو  مثنویسر اکنند. مولانا در سر می

اگـر حـواس بـه مـا  یتـح« کشـد: به چالش می شود حقیقت را که براساس ادراک حسی مطرح می
؛ شـود یمنتهـ یجد یو وجود ینیست که بتواند به هیچ حقیقت روح یمعرفتاین د، نمعرفت بده

بـه  یکاربرد خودش مفید اسـت در دسـتیاب ۀزیرا صرفاً علم به جهان خارج است که اگرچه در حوز
 )ibid, p.49( ».ناکام است ییحقیقت غا
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مدرن بـه انسـان بـا  شود که با نگاه پسا ی از انسان ارائه میمولانا، دیدگاه اشعاربارکس از  ۀدر ترجم
منطقـی و  خوداسـتوار، ۀژهـا اغلـب مفهـوم سـو مدرن دارد. پسـا بسیارتکه و شکاک تفاوت  ذهنیتی تکه
ایدار بلکه نه پ یرا موجودیت انسان ها مدرن اد. پسنکن ها را ساختارشکنی می مدرنیست ورد توجهمنسجم م

مدرن در برابـر  اپسـ ۀهای فرهنگی، زبانی و ایدئولوژیک است. اندیشـ نظام ۀه برساختد کنبین تکه می تکه
شـمول  امکان تعالی یا حقیقت جهـاندر  ،کند خواه پیشامدرن و مدرن مقاومت می های تمامیت روایت

شـمول  فاقد جوهر ذاتی یا جهانو  و سوژه را محصولی از گفتمان و ساختارهای قدرتدارد  تردید روا می
 احسـاساغلـب بـه  ،انـد درسـتی اشـاره کـرده ن پسامدرنیسم بهاگونه که منتقد همان ،داند. این نگاه یم

  شود. می منجرگاه ثابت معنوی برای معنابخشی به زندگی  بیگانگی یا فقدان تکیه
با ملکـوت و  یکی شدن دهد به دنبال نشان میعرفانی مولانا  ۀفلسف بر اساس بارکس ی کهانسان

بـه   مدرن نگیز برای نگاه پستا جایگزینی شگفت ،در نظر انسان انگلوساکسون این، است وهستی 
سوژه را عمیقاً در ارتبـاط  ،های بارکس متبلور شده مولانا، که در ترجمه ۀفلسف ت.اس) ژهسوانسان (

تنـاهی و یوجودی لا ۀبازآفرینی سوژه به مثابمنظر کند. این  میویر با عشق الهی و وحدت وجود تص
کند کـه در  ای تعریف می تکه بلکه اساساً رابطه ای است. مولانا سوژه را نه منزوی یا تکه یقاً رابطهعم

  بارکس: ۀدر ترجم ،برای مثال .گیرد اشتیاق  به امر الهی شکل می
You are not a drop in the ocean. 

You are the entire ocean in a drop. 

 »یشـتنِ خو«نهایت الهی است سوژه را فراتـر از  زتابی از کل بیبا انسانکه هر  مولانا با بیان این
های  گفتمان ۀمدرنیسم خود را برساختادرحالی که پس دانسته است.مدرنیسم اتکه و نامتمرکزِ پس تکه

در وحدت ذاتی و معنوی آن با امـر قدسـی تعریـف ، نظر مولاناماز  ،داند، جوهر سوژه فرهنگی می
 های ظاهری است. زیربنای کثرت متعالی وحدتو این  شود می

سـفری درونـی بـه سـوی وحـدت مثابۀ بر دگرگونی و خودشناسی به  هسوژبارۀ در مولانادیدگاه 
کید دارد. بارکس این نگاه نیز الهی    :کند بیان می زیردر شعر را تأ

Try not to resist the changes that come your way. 
And do not worry that your life is turning upside down. 

How do you know that the side you are used to 
is better than the one to come? 

تکـه  توسـط نیروهـای بیرونـی تکهبـه سـوژه  ،ها برخلاف نظـر پسامدرنیسـت از منظر مولانا و
ایـن اسـت. دن ش حالِ  در ،الهی ۀاز طریق رشد معنوی و تسلیم در برابر اراد ،شود بلکه پیوسته نمی

 نیروهـای اجتمـاعی و زبـانیِ  ۀاغلـب بـه واسـط تش،مدرن است که هویاپس ۀژنگاه در تضاد با سو
بـارکس  را یکی از مشهورترین ابیـات مولانـاد. شو ثبات تلقی می تکه، سیال یا دائماً بی بیرونی، تکه

  گونه ترجمه کرده است: این
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Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, 
there is a field. I’ll meet you there. 

When the soul lies down in that grass, 
the world is too full to talk about. 

Ideas, language, even the phrase “each other” 
doesn’t make any sense. 

صـراحت  ) بهرایج در دوران پسامدرن (راست/غلط، درست/نادرست ۀتفکر دوگان ،این قطعهدر 
بیـانگر  و ها و مواجهه با یک واقعیت معنـوی واحـد رفتن از دوگانه . تمرکز مولانا بر فراترشود رد می

کید بر وحدت اشتیاق برای وحدت در جهانی تکه های  بندی فراتـر از تقسـیم یتکه است. بارکس با تأ
از پسـامدرن  گراییِ  نسـبی ۀرا برای مخاطبی کـه بـه واسـطمیلادی سیزدهم  سدۀاجتماعی این خرد 

 .کند بیگانه شده است احیا میخود 
کـه  کنـد تمرکـز می بخش نیرویـی وحـدت و در عشق الهـی ای ن ریشههمچومولانا بر فردیت 

 کند: اندیشه را چنین بیان می بارکس این .برد های ناشی از خودخواهی را از بین می تکه شدن تکه
When I am with you, we stay up all night. 
When you’re not here, I can’t go to sleep. 

Praise God for these two insomnias! 
And the difference between them. 

با دیگـران  عمیق یژه منزوی نیست بلکه از طریق عشق پیونددیدگاه مولانا، سو از ،دیگر بیانبه 
نهایی برای ادغـام و  فرایند همچونعشق  معرفیبا  گی،الوهیت دارد. این دیدگاه متعالی از سوژبا و 

  کشد. مدرنیسم را به چالش میاپس سوژۀ ۀانحلال خود، مفهوم چندپار
کیـد می مدرنیسم اغلب بر محـدودیت پست کنـد و سـوژه را موجـودی گرفتـار در  های زبـان تأ

هـای  دهد که از محـدودیت ای ارائه می سوژه نامولا اماکشد  های گفتمانی به تصویر می ارچوبهچ
 زیرشعر  دررا مولانا  اندیشۀ این ،ها گویی در تقابل با نظر پسامدرنیست ،بارکس .رود زبان فراتر می

 نشان داده است:
Silence is the language of God, 

all else is poor translation. 

را در » خـود«  ۀدانـد، مولانـا هسـت مدرنیسم زبان را محـور سـاخت سـوژه می احالی که پس در
دهد که فراتر از درک زبانی یا فکری است. ایـن  ناپذیر با امر قدسی قرار می ای تجربی و وصف ابطهر

ــیِ  ــرای جبرگرای ــانْ جــایگزینی ب ــانیِ  رهــایی از زب ــه می پســت زب ــه و  دهــد مدرن ارائ درحــالی ک
کنـد، مولانـا  از دست دادن وحدت برجسته می بهایگرایی و تنوع را به  مدرنیسم اغلب کثرت پست

های  این دیدگاه نیز در یکی از ترجمـه .دهد درک سوژه از امر کلی با هم آشتی می از طریقین دو را ا
  بیان شده است: بارکس

“I belong to no religion. 
My religion is love. 
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Every heart is my temple. 

یدگاه متعالی با گردد. این د اما در عشق به دنبال وحدت می شود مولانا در تنوع شکوفا می ۀسوژ
ایـن  أمنش )١٩۵١(زادۀ  ١رابرت دار متفاوت است. بنیادیمدرنیسم از کثرت بدون انسجام اتجلیل پس

است. نهفته داند که در آموزه و عمل استعلایی  می ای شناسی صوفیانه نگاه مولانا به انسان را در روان
وجود شخصی مستقلی است که م در واقع توهّ  و نفْس چیزی مصنوعی است«شناسی،  در این روان

شناسـی  توسط ادراکات حسی تداعی و تداوم یافته است. درهم شکستن ایـن تـوهمْ هـدف روانبه 
گـاه  تانحـلال هویـ بـا شخصماهیت نامتناهی  باور داردصوفیانه است که  در او محـدود و خودآ

گاهی الهی آشکار می ۀگستر  قلمـروِ مثابـۀ  بـه عـدم،بـه  رجعـت شناسی، در این روانشود.  وسیع آ
 (Darr, 2014, p.75)» است، توصیه شده است. آنچه منشأ ما ۀهم آشکارِ نا احدیتِ 

مدرن همـراه اگرایی پسـ که اغلـب بـا نسـبی ای برای سرخوردگی، حقیقت بارۀدیدگاه مولانا در
واحـد و  یحقیقتـمفهوم  وجود مدرنیسم معمولاً  پسا دهد. ارائه می بسیار موردنیازاست، جایگزینی 
حقیقـت  پسامدرنیسـم،نظـر از مکیـد دارد. أگرایی ت کنـد و بـه جـای آن بـر نسـبی مطلق را نقد می

بـه  .شـود در نظر گرفته میهای آن و تفسیر خویش متکی بر بسترو فرهنگی و اجتماعی ای  هبرساخت
متعددی وجـود دارنـد کـه  »حقایق«عوض  در و و عینی وجود ندارد غاییهیچ حقیقت  ،بیان دیگر

شـک  ۀهـا بـه دیـد فراروایت ۀه همب ها پسامدرناند.  گره خورده ییا روایت خاص گفتمانم به هرکدا
تبیین تجربیـات انسـانی ماننـد  یکه ادعا کنند ی را رد میفراگیر »های بزرگ روایت« آنهانگرند.  می

قدرت  جز ابزارنیست حقیقت چیزی به  دستیابی یادعا ،نظر آنهام. از دارند دین، علم یا ایدئولوژی
بـه  آنـان ها چندپاره است و نظر پسامدرنیستمحقیقت از  .اویا حذف بر دیگری  ییجو سلطهبرای 

د. ایـن پردازنـ میتنوع و تناقض در تفاسیر واقعیت  به ستایشِ  جوی وحدت یا انسجامو جای جست
کید بر تجربیات ذهنیِ  نگاه منتهی می در . شبخ عینی و وحدت یحقیقت برابر حقیقت، در شود به تأ
بخش در قلـب وجـود انسـان  مولانا، حقیقت را نیرویـی متعـالی و وحـدت ۀشاعران ۀمقابل، فلسف

مترادف با خدا یا امر الهی است. حقیقـتْ که  حقیقت همان واقعیت الهی است ،او دیدداند. از  می
 ۀمـزیبـایی در ترج بـهفهـوم . این ماستهای دانش بشری  از محدودیتفراتر و  شمول یی و جهانغا

  بارکس تصویر شده است:
Don’t try to explain the Truth. 

Once you do, you lose it. 
Turn toward it. Live it. 

توان آن را به زبان یا منطق تقلیل داد. حقیقت از گفتمان  داند که نمی مولانا حقیقت را چیزی می
بـه بایـد احسـاس شـود نـه اینکـه تجربی اشاره دارد که  یواقعیت همچونرود و به الوهیت  فراتر می

                                                                                                                             
1. Robert Darr 
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به دست وحدت با تمام آفرینش  احساسعشق و  باحقیقت  ،نظر مولاناماز رآید. تحلیل یا توضیح د
  کند: بیان میزبان  مخاطب انگلیسی چنین برایرا بارکس  مفهوم. این آید می

The Truth was a mirror in the hands of God. 
It fell, and broke into pieces. 
Everybody took a piece of it, 

and they looked at it and thought they had the Truth. 

های انسـانی از  توان گفت که اگرچـه مولانـا بـه چنـدپارگی برداشـت در توضیح این ترجمه می
 یهایی از حقیقتـ آنهـا را بارقـه بلکـه کنـد معرفی نمیها را حقایق نسبی  حقیقت اذعان دارد این پاره

یاب  دسـتد بـه وحـدت الهـی داند که تنها با فراتر رفتن از نفس و اتصال مجـدّ  تر می واحد و بزرگ
  شوند. می

  کند: دگرگون میانسان را مفهوم نیست بلکه واقعیتی زنده است که یک حقیقت صرفاً  ،مولانا دیداز 
Let yourself be silently drawn 

by the strange pull of what you really love. 
It will not lead you astray. 

فـرد  منحصـربه سـلوک بـابایـد آن را  شـخصبه این معنا که هر ،حقیقت عمیقاً شخصی است
مدرن، این کثرت از حقـایق بـه  گرایی پست خود کشف کند. برخلاف نسبی عشق، اشتیاق و تسلیمِ 

  است. شمول نیک اندازه معتبر نیست بلکه مسیری فردی به سوی حقیقتی یکسان و جها
  کند: مانعی در برابر حقیقت نقد می همچونخردورزی را  نامولا

The minute I heard my first love story, 
I started looking for you, not knowing 

how blind that was. 
Lovers don’t finally meet somewhere. 

They’re in each other all along. 

مسـتقیم را  ۀحقیقت تمرکز دارد، مولوی تجربـ ایادع شکنیِ  سم بر شالودهمدرنیادرحالی که پس
 ۀمواجهـ بـاشـود بلکـه  تحلیل انتقادی یـا بحـث کشـف نمی باکند. از نظر او، حقیقت  تشویق می

  آید.  عرفانی و زیسته با الوهیت به دست می
کنـد،  ی تجزیه مینهایت نسب های بی ارچوبهمدرنیسم حقایق را در چ ادرحالی که پس بنابراین،

دهد: عشق و وحدت الهی.  محوری به خوانندگان ارائه می یمولانا اصل شمول مفهوم حقیقت جهان
ن همچـوگرایی اسـت امـا شـعر مولانـا از حقیقـت  مدرن مروج پوچ اگرایی پس شک ،از سوی دیگر

خاطبـان بـرای م آمیـزد. گوید که زنـدگی را بـا هـدف و معنـا درمی کننده سخن می نیرویی دگرگون
 امریمثابۀ به  ،حقیقتبارۀ ، دیدگاه مولانا دراند به ستوه آمدهاز چندپارگی و تناقض  که زبان انگلیسی

  .شود محسوب میشفابخش  ، دیدگاهیاست درنهایت کامل و الهی که
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 گیری نتیجه. ۴
ماعی، فکـری و استیلای کلیسای کاتولیک بر ساختار سیاسی، اجت  ، یعنی دورۀاز مدرنیته پیش غربی انسان

گیـری و انتخـاب  تصـمیم برای ملزم به اندیشیدنبود زیرا اضطراب  و بیه غدغد انسانی بیفرهنگی جامعه، 
براسـاس . بـر عهـده داشـت ی کاتولیکمسئولیت این امر خطیر را کلیسا؛ مسیر زندگی خود و دیگران نبود

راه  ۀبرنامـ سایری در آن دنیاست. کلرسیدن به رستگا درزندگی مادی ممارست های این کلیسا، هدف  آموزه
ی که برای انسـان غربـی پـس از فروپاشـی سـلطۀ مشکل طراحی کرده بود اماتفصیل  من بهؤرا برای انسان م

 ۀو بـه سـوژه شد گرفت وا پیشین که آرامش خاطر و راحتی آن را تشدید کرد این بودمدرنیته  کلیسا پدید آمد و
از انقـلاب  پـس ۀزد زده و صـنعت علـم زنـدگیِ  پیچیـدگیِ  بدل شد. دول زندگی خوئمس و خودآگاه متفکرِ 

در نظر نخست، این برای انسان غربیِ رهیده از سلطۀ  نسان داد.ا هگیری را ب میولیت تفکر و تصمئصنعتی مس
هـای  جنـگدالوصفی به آینده را بـه ارمغـان آورد امـا ینی زائب کلیسا خوشایند و مبارک بود و احساس خوش

 هـای ناهنجاریانـواع  گرفتـاراو را  ،سـوژه بـودتعریف از انسان در مقام همین  ۀکه نتیج ،و دوم اولجهانی 
در نیمـۀ  (در مقام سـوژه)به انسان مدرنیته  رویکردپسامدرن در تقابل با جنبش کرد.  (اضطراب) روحی و روانی

م سوژه و نیز منکر چیزی به نـام کلی منکر وجود انسان در مقا ژه زد و بهم سدۀ بیستم ضربۀ نهایی را به سودو
 ۀرغم همـ بـه حقیقتِ برساختۀ مدرنیته و توانایی سوژه در نایل شدن بـه آن از طریـق عقـل و علـم شـد امـا

نظر  صـرف تاز نیاز به دین و معنویـ توانست نمیزای سنتی، انسان غربی هنوز  تمعنویاجع حملات به مر
 کلیسـاکـه بـرخلاف  بودو مناسک خاص  نییه آهرگوناز  ین به دنبال معنویتی عاروکند. انسان انگلوساکس

 ،در دنیای حاصل از حاکمیت گفتمان مدرنیتهو  کلیسا رها باشد تاز قید و بند معنوی، نباشد» نهاد رسمی«
ند، منادی ا سیاسی و اقتصادی به آشوب کشیده ،ولوژیکئافروزان برای اهداف اید آن را جنگ ۀگوش  که گوشه

 متعلـق بـه انگلوساکسونِ  های انسان این دغدغه .صلح کل و آشتی با جهان خلقت باشدتساهل و تسامح، 
عرضـه شـد، برطـرف کولمـان بـارکس  با ترجمه و اقتباس آزادکه  ،مولانا ۀکلام و اندیشدر دنیای پسامدرن 

  مدرن پذیرای چنین اثری بود. اپس» ۀروح زمان« ،به بیان دیگرشد.  می
تاکنون مورد توجه قرار نگرفتـه ایـن در غرب مولانا  اندیشۀکه در بحث پذیرش ای  نکته، نگارنده دیداز 

 اقتباسـیِ  ۀشده از سـوژه در ترجمـ ، تصویر ارائههاتر از آن و مهم ایِ مذکور، زمینه پیشاست که علاوه بر علل 
 نیـبـه ا موجب اقبال انسان آنگلوساکسونبود،  ها در تضاد آشکار غالب پسامدرنیست روایتکه با  ،بارکس
 را پیشـینهای  مولانا براساس ترجمـهمبنای اقتباس آزاد خود از اشعار بارکس . در واقع، کلمن ها شد سروده

و  عشـق جهـانیمون بـر مضـاین جوهره . قرار داد نه پایبندی به متن اصلی وپیام مولانا  ۀبر استخراج جوهر
معنـوی ارتبـاط  ۀجوامع ازهم گسیخت در مخاطبانشبا بدین جهت همبستگی و تعالی نفس تأکید داشت و 

 نخسـتبودنـد کـه  اعرانیشـ ،و هم بارکس (مترجم رباعیات خیّام) م)١٨٨٣- ١٨٠٩( جرالد هم فیتز کرد.برقرار 
شـدند. برداشـت آنهـا از شـعر ایـن دو  های خیام و عطار سرودهخود شیفته  تسکین دردهای شخصیِ برای 
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های فرهنگی و ادبی معاصر خویش  آن را سپس وارد عرصهشاعر برای آنها نوعی درمانگری شخصی بود که 
  ١بود. آنهابرداشت آنها به نوعی درمانگری اجتماعی تبدیل شد و این هنر  و درواقع، کردند
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و  های مختلف است مایه یا روحِ فرهنگ حوزۀ مطالعاتی بررسی تطبیقی مقایسۀ جانْ بر این اساس، 
  .)۶٣ ص ،١٣٨٣، پین(دهد  های گوناگون را مدّ نظر قرار می ها به حوزۀ فرهنگ نفوذ متن

د دارد هایی وجو فاوتها ت ها و اسطوره های ادبیات عامه و از جمله قصه هر چند در نوع و شکل گونه
 وجود تغییر و تحول همیشگیِ  آنها مشترک است و بابسیاری از  چشمۀتوان گفت خاستگاه و سر می

مشـترک و  خاسـتگاههـا و نمادهـا، همـواره  ها، آیین اسـطوره ۀسـین به های شفاهی و نقل سینه روایت
شأ یکسان را قدرت عرفـانی شناس فرانسوی، این من انسان ،١یکسانی در ورای آنها نهفته است. برول

  )٢٠۵ ص ،١٣٧۶مورنو، به نقل از: (داند.  ماورای طبیعی آنها می
ریشـۀ  کـه مدعی شـد ،فیلسوف آلمانی و محقق زبان سانسکریت ،٢که تئودور بنفی از هنگامی

های  واسطۀ ترجمـه های اروپایی را باید در هندوستان جست که به ها و افسانه بخش عظیمی از قصه
اند، این گزینه تأیید و تقویت شد کـه  شده اروپا بری و لاتینی در سدۀ سیزدهم میلادی واردعربی، ع

های  اقـوام و سـرزمین به سویهای شرقی  توان معبر و محل گذر احتمالی قصه سرزمین ایران را می
  )١٣ ص ،١٣٩۵ساتن،   ـ  اِلوِل ؛٩٨٣ ، ص١ ج ،١٣٨۴(گریم،  غربی به شمار آورد.
دختـر قصـۀ  ۀباردر هایی وجود پژوهش جو به این نتیجه رسید که با و رسی و جستنگارنده با بر

دیگـر اقـوام و های  قصـههای ایرانـی و  برخی از قصـه ۀدربارو البته تحقیقات تطبیقی  نارنج و ترنج
دختـر های آلمانی، هنوز پژوهشی مستقل از منظر مطالعۀ تطبیقی دو قصـۀ  ها و از جمله قصه ملت

هایی آشکار میان این دو قصـه  هرچند شباهت است انجام نشده  خوان استخوان آواز وج نارنج و ترن
  کند. توان یافت که لزوم چنین پژوهشی را توجیه می می

  اند از: اند عبارت انجام شدهدختر نارنج و ترنج  ۀقص ۀهایی که تا کنون دربار ترین پژوهش چشمگیر
و بررسی  دختر نارنج و ترنجۀ صشناسی ق نقد اسطوره«با عنوان  )١٣٨٩(موسوی و اسپرغم  ۀمقال
  ؛»های فرهنگی کاربرد نارنج، ترنج و انار در این قصه زمینه پیش

  ؛»تطبیق نمادها در دو اسطورۀ نارنج و ترنج و آزیریس« با عنوان )١٣٩٣( پناه و قوامی یزدان ۀمقال
فرشـتگان  ای مشترک میان زن طورهمایۀ اس بُن«با عنوان  )١٣٩٣(گنجیان خناری و همکاران  ۀمقال

  ؛»دختر نارنج و ترنجدر قصۀ  نارنج و دختران الغفران ةرسالزاد  میوه
بـر  دختـر نـارنج و تـرنجتحلیل روایی داسـتان «با عنوان  )١۴٠١(میرمجربیان و ابراهیمی  ۀمقال

  ؛ و»اساس نظریۀ زبان و جنسیت
 درکـه » نـارنج و تـرنجآفرینی قصـۀ چگـونگی بـاز«با عنـوان  )١٣٩٨(نوروزی و رضایی  ۀمقال

  شد.ارائه  (نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان)هفتمین همایش ملی متن پژوهی 

                                                                                                                             
1) Lucien Lévy Bruhl 
2) Theodore Benfey 
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  خوان استخوان آوازو  نارنج و ترنجقصۀ . ٢
هـای  های گوناگون و تفاوت ها و روایت های ایرانی است که با نسخه ترین قصه از شناخته نارنج و ترنجقصۀ 

را  آن های ایرانـی بندی قصه طبقهدر کتاب  ١فلورتسها معروف است. اولریش ما ا و روایته اساسی در نقل
هـا و  ۀ نقلبارتوضیحاتی در به همراهه قصقرار داده است. این  ۴٠٨های جادویی با شمارۀ  در مجموعۀ قصه

نوان با ع وآمده  های صبحی قصّهجلد اول مجموعۀ  از بخش سوم ٣۵۶- ٣٣۵ فحاتهای آن در ص روایت
بـا  ٢های ایرانـی قصـهکتاب  ١۴٧- ١٣۵در صفحات  The Orange and Citron Princess انگلیسی
ـ در جایگاه قصۀ بیست و دوم قرار گرفته است. علاوه بر  ـ اشاره خواهد شدبه آنها که در ادامه   ـهایی ـ تفاوت

فرهنـگ لـد پـانزدهم ج ٩٧- ۴١فحات و... در صـ نـارنج و تـرنج طـلاو  ۶- ١ نـارنج و تـرنجآن با عنوان 
پـذیری از  پای این قصه و البتـه تأثیر  ردتوان  میدیگر نیز منابع در  .گنجانده شده است های مردم ایران افسانه

  وفور مشاهده کرد. به های دیگر آن را با عنوان
آیـد  نیاز از چهلمین زن پادشاه به دنیـا می و ای که با نذر تنها شاهزادهقصه چنین است:  ۀخلاص

پیـرزن نفرینـی  .شـکند یعنی وقت تقسیم روغن و عسل، با سنگ کوزۀ پیرزنی را می ،اَدای نذر روز
دانـۀ پادشـاه  چه نفرینی به تو بکنم که عزیزدُر«کند که از هر دعایی برای پسر پادشاه بهتر است:  می

. پسـر )٣٣۶ ، ص١ ، ج١٣٩٢، مهتـدی(» هستی! برو که زحمـت دختـر نـارنج و تـرنج نصـیبت شـود
 یسفید مرد نورانیِ ریش شود. در راه با پیر می راهیتنهایی برای به دست آوردن دختر نارنج و ترنج  به

سـرانجام فایده است و  شود که تلاش او هم مانند خود پادشاه برای منصرف کردن پسر بی مواجه می
بـه لطـف شود که  و میر هدیو پیری روب با ماده ،کند. در ادامۀ مسیر راهنمایی می سفراو را برای ادامۀ 

 هشتابد. قهرمان بنا ب می پسر های پیرمرد نورانی و برخورد مناسب، به راهنمایی و یاری توصیه اجرای
بز کوهی را شکار  ،کند اسب سیاهی را جایگزین اسب خود می ،رود دیو از کوه بالا می سفارش ماده

انـدازد و بـه ایـن  و شکار را جلـو آن مید شو رسد، با اژدهایی مواجه می وقتی به درِ باغ می ،کند می
رسـد کـه پـای هـر  پسر پادشاه به باغ درختان انبوه و تودرتـو می ،کند. سرانجام ترتیب سرگرمش می

کید ماده هدیوی خوابیده است. بنا بش درخت چینـد و هـیچ  دیو، فقـط تعـدادی نـارنج و تـرنج می تأ
و گرنـه کُشـته  ،یـد! آی چیـد! برگـرد بـه بـاغآی چ«گویند:  که میکند  نمیاعتنایی به صدای دیوها 

ها، دخترانی  کند. با پاره کردن میوه جا می برگشت، اسب سیاه را با اسب خود جابهراه در » !شوی می
افتنـد  یکـی می کنـد یکی های آنها عمل می د ولی چون عیناً به خواستهنآی بسیار زیبا از آنها بیرون می

پیـرزن شـود.  رو می روبـه یپیرزنـ اپسـر پادشـاه بـ ،ها مانده بود وهفقط یکی از میوقتی میرند.  می و 
زنـده بمانـد، بایـد بـه آن از پاره کردن  پس میوهدختر درون این  دخواه میپسر سفارش کرد که اگر 

طـور هـم شـد و وقتـی دختـر نـان  . همیندجای تقاضای آب، نان و به جای نان، آب به دختر بدهـ

                                                                                                                             
1) Ulrich Marzolph    2) Pearsian Tales 
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ماند ولی عریان است. پسرِ پادشاه دختر  گذاشت. دختر زنده میخواست، پسر جام آب در دهانش 
لباس بیاورد و او را با عزت و احترام به خانـه  برایش گذارد تا از شهر را روی شاخۀ درخت بیدی می

 و بینـد رود. سایۀ دختر نـارنج و تـرنج را در آب می آنجا میبه شو  و کنیزی برای شست ،ببرد. از قضا
گـردد.  می به خانـه برو  شوید قدر زیبا و قشنگ است. رختی نمی د که خودش ایندار می ش خیال بر

خـود را در آینـه چنـدین و چنـد بـار  . کنیـزدهـد ای به او می و آینه شنود زن ارباب ماجرا را از او می
برد تا بشوید. آنجا باز تصـویر  ها را به لب آب می کشد و دوباره رخت و خجالت می کند ورانداز می

شـود و  کند تصویر خودش است. این ماجرا چنـد بـار تکـرار می بیند و خیال می ر را در آب میدخت
وقتـی سـرانجام دختـر  شکند. را می او آینۀ ارباب و همسایۀکنیز، به گمان آنکه اشکال از آینه است، 

ترنج نزدیک  با نرمی و مدارا به دختر نارنج وبرد،  بیند و به علت اشتباهش پی می نارنج و ترنج را می
رساند. از خون دختر، درخت  رسیدن به شاهزاده، او را به قتل میبرای حسادت و  از رویشود و  می

شـود  رو می سیما روبه زشتنیز و به جای او با ک آید شود. پسر پادشاه سراغ دختر می نارنجی سبز می
گردد. کنیز دستور  می به خانه بر با کنیز و بوتۀ درخت نارنجتواند خود را از دست او برهاند و  اما نمی

رند. پیرزن بُ برای ساختن گهواره ب ــ شد بلند میی از آن ا ناله که گاهی صدای ــداد درخت نارنج را 
در نبودِ پیرزن، دختـر نـارنج و تـرنج  .ریسی تهیه کرد دوک نخ سر ساق درخت یکآغاز قصه هم از 

در همان داد. پیرزن  متوجه موضوع شد.  انجام می همۀ کارهایش را ــ که حالا در همان دوک بود ــ
کند برای آنکه پسرشان را از غـم و افسـردگی بیـرون  حال، حکیمی به پادشاه و همسرش توصیه می

د. وشـ مـیپای دختر برای ساخت زنجیر آبگین به قصر باز متوسل شوند. » زنجیر آبگین«بیاورند به 
شـود. سـرانجام پادشـاه  اه نیز متوجـه سرنوشـت او میدختر با آیینه، پسر پادش هنگام صحبت کردن

سـفیدِ  دهد جشن و سروری مفصل برپا کنند و بساط عروسـی راه بیندازنـد. پیـرزن گیس فرمان می
 کنند. ندند و در صحرا رهایش میب به دُم اسب میهم گیس کنیز را  .شود سرا می حرم

کـه در جایگـاه بیسـت و یکـم از  های مشـهور اسـت هم از افسـانه ١استخوان آوازخوانافسانۀ 
مربوط به ادبیات آلمان قرار گرفته است. ماجرای این افسـانه نیـز  های برادران گریم افسانهمجموعۀ 

تنی  به فرزندان نـا یی کهها نامادری :قوی دارد یحضور و نمود های این مجموعه قصهدر بسیاری از 
  دهند و... و حتی به خورد پدران میکنند  تکه می تکه ،کشند آنها را می ،کنند حسادت می
 یپادشاهی  برای کسی که بتواند گُراز ،در روزگار گذشتهاین قصه نیز از این قرار است:  ۀخلاص

تنها با  ازدواج تعیین کرده بود: ده بود از بین ببرد، جایزۀ بزرگیش ساز وحشی را که برای مردم مشکل
بـرای  ،مکـار و مغـرور و ه و معصوم و دیگری زرنگساد و تر دخترش. قرار شد دو برادر، یکی جوان

شکار گراز در دو جهت مقابل هم وارد جنگل شوند. هنـوز چنـدان راهـی نرفتـه بودنـد کـه فرشـتۀ 

                                                                                                                             
1) The Singing Bone 
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ای بـرای پیـداکردن  قلبی دیـد نیـزه تر ظاهر شد و چون او را آدم خوش کوچکی  مقابل برادر کوچک
ور  کنـد. گـراز بـه او حملـه ودی گراز وحشی را پیـدا میز به او داد. جوان بهبا آن از و مبارزه رجای گ

آورد و داسـتان  دارد، نزد برادر می می برد. حیوان مرده را بر می  فرو آن شود و جوان نیزه را در شکم می
جشـن و  شبـا همراهـان جنس برای تقویت روحیـۀ خـود کند. برادر بزرگ و بد را برایش تعریف می

یعنی جسـد گـراز، حسـادت  ،بارش یدن برادر کوچک و مشاهدۀ کولهسروری برپا کرده بود و با رس
به پلی رسیدند و برادر بزرگ از  دو برادر رسید  با نرمی و مدارا از او پذیرایی کرد. شب فرا لیورزید و

 نـزدزد و بعد هم او را به آب انـداخت. جسـد گـراز را هـم ترش  برادر کوچکای به  پشت سر ضربه
  . خواستو پاداش  است کشته او گراز را رد کهو ادعا کپادشاه برد 

بیند و فکـر  گذرد. استخوانی به سفیدی برف می اش از روی پل می با گله یچند سال بعد چوپان
وقتی ساز آماده شد، چوپان در آن دمیـد «لبکش بسازد.  تواند از آن دهنی خوبی برای نی کند می می

. )٢٣۵ ، ص١ ، ج١٣٨۴(گـریم، » نواخـت می انگیزی اما از تعجب خشکش زد؛ سـاز سـرود شـگفت
چوپان ساز را نزد پادشاه برد و در آن دمید و دوباره همان آهنگ و کلمات را شنیدند. پادشاه متحیـر 

جو کنند. جسـد کامـل  و های زیر پل جست شد و دستور داد برای کشف جسد برادر کوچک در شن
ی جـا جوالرادر بزرگ نیز برملا گشت و او را در جوان پیدا و با عزت و احترام دفن شد. راز خباثت ب

  دادند و به آب انداختند.
  
 خوان استخوان آوازو  نارنج و ترنجشناسی قصۀ  پژوهی و ریخت روایت. ٣
ویژه ادبیـات عامـۀ  و بـه ،های جهـان ها و افسـانه ای در بسـیاری از قصـه مایۀ آشنا و باور اسطوره بُن

کـردن   شدن خانوادۀ یک پادشاه به گُـل در بیابـان و پیـدا دیلحضوری چشمگیر دارد. تب ،کشورمان
شدن خون دختری به گُل یا جـواهر در پـیِ خـودداری از  حالت انسانی اول در ادامۀ داستان، تبدیل

سازد که هنگام نواختن  می ای از آن نی یکه چوپان ازدواج با دیو، روییدن خیزران از خون دختر و این
از و بیـرون آمـدن دختـر  خاکسـتر آنو روییدن گیـاهی از نی سوختن کند؛  میداستان دختر را بیان 

تـوان ایـن قسـمت آخـر را بـا مـرگ  که می )٢٣٩ ، ص١٣٨٩موسوی و اسپرغم،  .کن(درون میوۀ آن گیاه 
ققنوس مقایسه کرد. در  ۀدوبارققنوس، خاکسترشدن، به وجود آمدن تخم ققنوس از خاکستر و تولد 

ای به دنیـا  ر، دختری از درون تخم پرندهلُ مربوط به قوم » الهۀ باروری یا دختر دال«ای به نام  اسطوره
شود که با افسانۀ آلمـانی  زاده می ، دوباره از درون گیاه نی بازییو پس از گذر زمان و ماجراها آید می

ه قتـل او و و البتـ» رو که خود را پیش شاهزاده پری جا زد دختر زشت«و » دختری که از تخم بیرون آمد«
دختر «ویژه سرودی زیبا که نی چوپان از داستان  به قابل قیاس است؛ازدواج شاهزاده و پری و بقیۀ ماجرا 

  ۀ مورد مطالعه در این پژوهش است.بندی دو قص کند بسیار شبیه سرود پایان بازگو می» دال
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هـای  از نام قصـه یها محمد برای تنها پسر پادشاه در برخـی از نسـخه شاه و ملک های ملک نام
در آغاز قصـه نیـز  ،های گوناگون است. با توجه به نقل  های ایرانی ای در قصه آشنا، تکراری و کلیشه

خواهـد بـا  رود و می پسر پادشاه بـه شـکار مـی ها، مثلاً در برخی از نسخههایی وجود دارد؛  تفاوت
  باقی ماجراها. خورد و زن می تیرش به کوزۀ آب پیر لیکمان کبوتری را شکار کند و

 کمـکِ  زاد است و شـاید دلیـلِ  پادشاه دیو پسرِ  ها این است که مادرِ  نکتۀ مهم در برخی از نسخه
ها  ّرنگ قصه ین عامل باشد هر چند رابطۀ علت و معلولی در پیهمپیر و دیگر دیوان به پسر  دیوِ  ماده

دایۀ پسـر  ،ها ندارد. در برخی از روایت چندان جایی های داستانی) (مانند دیگر عناصر و مؤلفهها  و افسانه
خواهـد کـه  پادشاه با جن و پری آشنایی دارد و اتفاقاً پسر پادشاه از همین دایه نشانی دختـری را می

  چون برف سفید و مانند خون قرمز باشد.
پسر پادشـاه تصـویر دختـر نـارنج و تـرنج را روی فرشـی  ،»ترنج«در روایت این قصه با عنوان 

هـای انگیـزش  راه بـه پردازی شـبیه این شیوۀ داسـتان ه است.ه درویشی به او پیشکش کردبیند ک می
همـین  ،اسـت. در ادامـه ،خسـرو و شـیرینماننـد داسـتان  ،های فارسی عشق در برخی از منظومه

خواهد چون دختر نارنج و ترنج  کند و از پسر پادشاه می بازی مینیز را  (یاریگر)زن  درویش نقش پیر
دارد و بـه راه  ست یک توپ سوزن، یک دستۀ جارو، یک مشک آب و یـک سـفرۀ نـان بـرقسمت او

  )٣۵۶ـ٣۵٠ ص ،١ ، ج١٣٩٢(نک. مهتدی،  بیفتد و ادامۀ ماجرا.
مُـلای مکتـب مشـوق پسـر  ،های ایرانی قصه The Orange and Citron Princessدر افسانۀ 

هـایی وجـود دارد.  دیگر قصه هم تفاوتدر اجزای  ؛پادشاه برای پیداکردن دختر نارنج و ترنج است
)Lorimer, 1919, p.135-147(  

های دیگـر و  هصـبخش بسیاری از ق خور توجه آن است که قصۀ نارنج و ترنج الهام نکتۀ دردیگر 
برجستۀ این قصه تحمـل درد  های مایه درونده است. شهای معروف معاصر  البته تعدادی از داستان

صورت  است که به ،از طرف دیگر ،و پسر پادشاه ،از یک طرف ،نج و ترنجتلخ دختر نار توأم با صبرِ 
نخسـتین  از(های کوتاه صادق هدایت  هایی به همین نام از مجموعه داستان در داستان» سنگ صبور«

بـه و همچنین در داسـتان بلنـد صـادق چوبـک  )در ایران گردآورندگان و پژوهشگران ادبیات و فرهنگ عامه
و  جزیـرۀ سـرگردانییعنـی  ،گانۀ سـیمین دانشـور در دو داستان بلند و معروف از سه نیزو همین نام 

  شود. مشاهده می ،ساربانْ سرگردان
هستی [نوریان] همـان دختـر نـارنج و تـرنج اسـت، امـا  ،ساربانْ سرگردانو  جزیرۀ سرگردانیهای  در رمان

ای اسـت کـه  پاکدل نیز همـان شـاهزادهای شده که کسی جز سلیم [فرخی] نیست. مراد  گرفتار دیو و کولی
یابـد. سـلیم فرخـی  می شناسـد و جایگـاه راسـتین خـود را در قصـه باز سرانجام همسر واقعی خود را بازمی

های کـاذب دینـی از صـحنۀ  فروشـی فروشی بیهودۀ عرفـانی و فضل ای بود که پس از اندکی جلوه گونه کولی
  )١٨٨ ، ص١٣٩٣(اسحاقیان، رود.  رمان بیرون می
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را برای شخصـیت  ،»دختر نارنج و ترنج«یعنی  ،سلیم فرخی نخستین بار این عنوان که گفته نماند نا
 ،به کار برده بـود و پـس از آن ،یعنی هستی نوریان، ساربانْ سرگردانو  جزیرۀ سرگردانیهای  اصلی رمان

رنـگ  ذکر شده اسـت. پیاین عنوان بارها به جای اسم واقعی او نشسته و تا آخرین صفحۀ رمان دوم نیز 
  توان تفصیل همین قصه به شمار آورد. گذار دانشور را می این دو رمان زیبا و تأثیر

خواست بگوید کـه اگـر  چرا سلیم به او ترنج داده بود؟ چرا هستی را به یاد نارنج و ترنج انداخته بود؟ آیا می
یاد قصۀ نارنج و ترنج، یاد چشـمان سـلیم، بخواهم تو را بچینم، فریاد خواهی کرد که: آی چید. آی چید... 

گفتـی: مـن کـه در اتـاق هفـت دربنـد  گفتی: سلیم اسم مرا گذاشته دختر نارنج و تـرنج. می یاد مراد... می
  )٣٢۶و۴۶ ، ص١٣٩٢(دانشور، توی دربندم.  ام. در قفس نُه زندانی

 گنـاه کـه بی ـتر ــ رادر کوچـکایرانی، ب دختر نارنج و ترنجدر افسانۀ آلمانی و روایتی دیگر از همین 
  سنگ صبور قصه است.  ــ شود کشته می

شـود  ها نمونۀ دیگـر در ادبیـات جهـان مطـرح می گزینۀ دیگری که دربارۀ این دو قصه و ده
های  مایـه پیدایی است که آن نیـز از بُن در گردونۀ باز» ثانی دلزندگی دوباره یا تو«موضوع مهم 

در آثـار هنـدی، و ویژه در مشـرق زمـین  بـه ،ها ها و حماسـه ورهها، اسط آشکار بسیاری از قصه
شـود.  تفسـیر و تعبیـر می (کُنش و واکُنش) ١است که بر اساس تناسخ و قانون کارما ،مصری و...

مادرم مرا کُشت و پـدرم «و » درخت سرو«های فرعی دیگر مثل  با عنوان(همچنین  »بلبل سرگشته«داستان 
در مجموعـه » پسری کـه بلبـل شـد«های برادران گریم و داستان  سانهدر مجموعۀ اف )»مرا خـورد

های  روایت و »جیکم جیکم سرگشته، کوه و کمر نگشته«صبحی و لوریمرها و  های ایرانی قصّه
(نـک. حـاتمی و مهرآفـرین، انـد  مشابه آن و همچنین دو قصّۀ مورد مطالعه از مصـادیق ایـن نمونه

از  (غــرب)پــذیری قصــۀ آلمــانی  مــل مهــم اقتبـاس و تأثیر. توجـه بــه ایــن عا)٢٢- ١٩  ص ،١٣٩٩
 کند. تر تقویت می را بیش(شرق) های ایرانی، هندی، مصری و...  مایه بن

 ،شناسی او در نظریه و نقد ادبی و شرح روایت ولادیمیر پراپ های پریان شناسی قصه ریخته به نا بب
راهیِ  (قهرمان): پسر پادشاه به این شکل تعیین کردرا  نارنج و ترنجدر قصۀ  (خویشکاری)کارکردها توان  می

کنـد پسـر را  ابتـدا تـلاش می در (عطـاگر)سـفید  مـرد نـورانیِ ریش شود. پیر دختر نارنج و ترنج مییافتن 
دیو پیـر  کنـد. مـاده فایده است و در نتیجه برای ادامۀ راه به قهرمان کمک می بی شمنصرف کند اما تلاش

های پیرمـرد نـورانی و برخـورد  با انجام توصـیهقهرمان و  یاور) ≠ذات  (بداست الگوی سایه  چون کهنهم
که بایـد  ذات) (بددیوِ پیر، سایه است  مانند ماده ،د. اژدها نیزوش میمند  بهره اوراهنمایی و یاری  از مناسب

. دختـر ذات) بد( شرورند اند نیز شود. دیوانِ دیگر که هر کدام پای درختی خوابیده با گوشت شکار سرگرم 
 »اداشپ« ،شود شود و سرانجام نصیب قهرمان می ای که از درخت چیده و پاره می یعنی میوه ،)شاهدخت(

                                                                                                                             
1) kärmä 
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 ١زخم دچار روان، کاوی فروید رود، بر اساس نظریۀ روان شو سرِ چشمه می و است. کنیزی که برای شست
ه در ادامۀ ماجرا دختر نـارنج و و شرور است ک »قهرمان کاذب و بدذات«است و  ٢آرایی شیفتگی و خود

 »پاداش«زن نیز در پایان قصه  قهرمان، پیر غیر از .شود می »تنبیه و مجازات«در نتیجه و کشد  ترنج را می
هـای ایـن قصـه، برخـی از  هـا و روایت با توجه به تفاوت در نقل ،گونه که اشاره شد گیرد. البته همان می

، مـادر قهرمـان او را نـزد ای در نسـخه ،وت است. بـرای نمونـهها متفا مصادیق کارکردها و خویشکاری
کـه بـا قهرمان  دایۀ دیگر، ای فرستد تا به او کمک کند. در نسخه می ـ ـ که مادر چند دیو بود  ــخواهرش 

درویشـی ایـن  ،»تـرنج«چنانکـه در روایـت  ،شـود می »یـاور ≠ذات  بـد«جنّ و پری آشـنایی داشـت 
 خانه مشوق اصلی قهرمان است و...  ای نیز ملای مکتب در نسخهخویشکاری را برعهده دارد و 

است. گراز وحشی کـه بـرای  »کننده کننده یا اعزام گسیل«پادشاه  ،خوان استخوان آوازدر افسانۀ 
اسـت. جـایزۀ بـزرگ و عقـد تنهـا دختـر پادشـاه  »ذات و شـرور بـد«مردم مشکل درست کرده بود 

اسـت کـه  »ضـدقهرمان و شـرور«نیـز تـر  بـرادر بزرگ .تاسـ (قهرمـان)تر  برادر کوچـک »پاداش«
  است. »عطاگر و یاریگر«شود. فرشتۀ کوچک نیز  می »مجازات و تنبیه«

  
 خوان استخوان آوازو  نارنج و ترنجالگوهای قصۀ  نمادها و کهن از گشایی رمز. ۴

گاه جمعی و صور مثالی یا همان محتویات موروثی ناخود الگوها کهن احت نمادگرایی که پا به س ٣آ
الگـوی مـادر،  صورت کهن اند در این دو قصه به ها گذاشته ها و متل ویژه قصّه در ادبیات عامیانه و به

  خورند. های مرموز و مبهم، پری، فرشته و... به چشم می قهرمان، سایه، آب، قصر و جنگل و مکان
قصه  4لانگاندرو چنانکه  ،دان کاهیدۀ اسطوره و افسانه فروقصه  ،کاوی فروید در مطالعات روان

   است:  ترین شکل اسطوره دانسته را مقدماتی
اند؛  ای از میراث مشـترک بشـری ای از اسطوره، زبان و نمادها است که [منابع] بسیار ارزنده زندگی امروزۀ ما آمیزه

هایی  همگی بسته های کنار آتش و متون مقدس ادیان بزرگ، ها، قصه های پریان، ادبیات، حماسه ها، قصه حکایت
هایی که جدایی جغرافیایی عظیمی  نهند. در میان فرهنگ اند که به فراسوی زمان، مکان و فرهنگ گام می از اسطوره

کند که زیبـایی وحـدت در تکثّـر را  انگیز است. این اشتراک به ما کمک می های منفرد حیرت دارند، شباهت قصه
  )١٠  ، ص١٣٨۶بیرلین، به نقل از: م. (ای در چیزی مشترک ها ببینیم. ما با همۀ مردمان در همۀ زمان

که از منظر اشتراک زبـانی و فرهنگـیِ اقـوام  ،نیز 5دومزیلژرژ شناسی تطبیقی  محور اصلی اسطوره
ها و  ها، افســانه بینی مشــترک اســطوره ها پرداختــه اســت، جهــان هنــدواروپایی بــه تطــابق اســطوره

اقوام تجلـی دارنـد و  در نهادهای اجتماعی این  ،ه باور ویهای ملل هندواروپایی است که ب حماسه
  )١٢۶ـ١١٨ ص ،١٣٨٩مختاریان،  .(نک اند. دارای میراث مشترک و تجلیات جمعی یکسانی

                                                                                                                             
1) trauma        2) Narcissus   3) prototype 4. Andrew. E. Long       5) Georges Dumézil 
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ها حاوی حکایاتی دربارۀ موجودات و رویدادهای  همچون اسطوره ممکن استهای پریان  قصه
ها دارای مکـانی جـادویی و زمـانی  طوره، اسـهای پریـان قصهعکس درست بر ،غیرعادی باشند اما

  اند و شکلی کلی دارند.  زمانی مبهم و یا بی
و مرگ و زنـدگی دوبـاره یـا  ،سو  از یک ،زاد بودن درختان میوه نارنج و ترنجۀ قصاصلی  ١مایۀ بُن

انـد. حضـور  ای ایـزد نباتی های اسـطوره مایـه است که هر دو از عناصـر بُن ،از سوی دیگر ،زایی باز
کنـد. خـودِ دختـر از  این گزاره را تقویـت مینارنج و ترنج ها و درختان در قصۀ  رنگ گیاهان، گل رپُ 

 ،مانـد شود. دختر در غیاب شاهزاده روی شاخۀ درخت بیدی منتظر می درون میوۀ درخت ظاهر می
  آید. یم  ای نی یا گُل و مانند آن در پس از قتل به شکل بوته و گوید در تنهایی با درخت سخن می

هستند و هر دو از عناصـر مـرتبط بـا  خوان استخوان آوازبرجسته در افسانۀ  عناصرپُل و رودخانه از 
د دوبـاره و اسـتمرار در لـاند؛ برای همین است که اساس زایـایی و تو زایی آب، گذر زمان، مرگ و نو

رودخانـه انـداخت و تر] را از روی پل به  جسد او [برادر کوچک«حیات نیز با آب و رودخانه است. 
  )٢٣۵ ، ص١ ، ج١٣٨۴(گریم،  »رود. می از آن بالا دید که در آب فرو

گیـاه نـی،  )ای از آب است گونه که نماد(از خون دختر نارنج و ترنج  ،های متعدد این قصه در روایت
ر مایـه نیـز د روید که بیانگر زندگی دوباره و مداوم عناصر طبیعت اسـت. ایـن بُن ل یا درختی میگُ 

دادن طبقۀ کشاورز در مقابل طبقۀ دامـدار ظهـور و  های ادبیات عامه برای نشان اساطیر و دیگر گونه
(مربـوط بـه دورۀ ماننـد سـرود درخـت آثوریـک  ،هـای ایرانـی بروز دارد و نخستین آثار مکتوب زبان

  است. شده  و تدریس می ها مورد توجه بوده خانه در مکتب ،ای بین رَز و میش تا مناظره ها) پارت
نیز ،پوشـاند اش را می ها بدن برهنه که در برخی از نقل، موهای بلند و زیبای دختر نارنج و ترنج

کنیـز کـولی از دختـر نـارنج و تـرنج  ،ی دیگـری. در جـااست  کنندۀ اسطورۀ نباتی از عناصر تقویت
  .بگیرد و بالا بیایداو آن را خواهد که گیسش را پایین بدهد تا  می

ترین  های پریان از برجسته هصها و ق در اسطوره ،طلایی و ویژه گیسوان بلند به ،و گیسو توصیف زلف
موی بلند و طـلا  اینداشت افراد و قهرمانان و ارتباط  مظاهر و نمادهای حیات برای بیان زیبایی و گرامی

ها و  ها، افسانه این مشخصه در اغلب اسطوره. )١٩٠  ، ص١٣٨۶ دلاشو،لوفلر ـ (نک. با نیروی خورشید است 
ها وجود دارد. در اسطورۀ زال و رودابه، کمندگیسو در ادبیات فرانسـه، راپـونزل، سـیندرلا، شـنل  حماسه

  موهای بلند و زیبا دارند. قهرمانان، گریم های برادران افسانه.. در همین .قرمزی، زیبای خفته و
های گونـاگون  بـه شـکل اساس اشتراک و وابستگی حیوان (انسـان) و نبـات (درخـت و گیـاه)

شـود. بـر  پیکری، رویش گیاه از خون انسان و ماننـد آن ظـاهر می زاد، گیاه زادی یا درختان میوه میوه
 )گانـه عنوان یکـی از مـادران و آخشـیج چهار بـه(اند و زمـین  برین نرینه پدرانِ  ،ای اساس باورهای اسطوره

                                                                                                                             
1) motif 
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ماننـد  ،گانۀ آن اسـت. در متـون دینـی پهلـوی دان سهکه نبات یکی از فرزن ،مادینه است و بارور و زاینده
. )١٨٨ ،١٣٩٧(آیـدنلو، » انـد آسمان، فلز، باد و آتش نرند... آب، زمین، گیاه و ماهی ماده: «داریم بُندَهِشْن
نخستین انسان و زایش مَشی و مَشیانه از گیاه ریواس است که خودِ آن گیاه نیـز از  ،ایرانی های هدر اسطور
از زمـرۀ خـدایان  (سِـپَنتَو داتـه)برخی از پژوهشگران بر این باورند که اسفندیار ث روییده بود. نطفۀ کیومر

(نـک. ه اسـت یافتسیمای بشری  و دهکررود که بعدها در قالب روایات حماسی تغییر  گیاهی به شمار می
گیاه  گیاهی به نام مِهراز  کههای تمثیلی است  ای و داستان از قهرمانان اسطوره نیز. سلامان )١٩١  همان، ص

اند و  یاد کرده اووسی از طالدین  نصیر ای چون حنین بن اسحاق، ابن سینا و خواجه  فلاسفه وآفریده شده 
  را به نظم درآورده است.  داستانششاعری مانند جامی 

 در ،رویـد های ایرانی، پس از مرگ سیاوش، گیاه پَر سیاوشان از خونش می گونه که در حماسه همان
های  و در اسـاطیر مشـترک یونـانی و تمـدنرویـد  میگُـل بنفشـه  ١از خون آتیس نیز های یونانی اسطوره

که از شرم به  ٣یا میرا از خواهرش اسمیرنا آدونیس، تموز، اوزیریس و...)یا ( ٢آدونی ،النهرین و حتی فینیقی بین
  روید. می شاز خونآید و پس از مرگ، لالۀ نُعمانی  به دنیا می درختی تبدیل شده بود

یـا همـان » زاد فرشـتگانِ میـوه زنْ «موضـوع خلـق و آفـرینش  ابوالعلاء مَعِری الغفران ةرسالدر 
بـا طرح ایـن موضـوع است. شاید  آمدهدرخت سپیدار برابر با » اشجار الحور و شجر الصفصاف«

 »واق واق ۀیرزج«د دربارۀ باش هایی های ایرانی و سفرنامه  از اسطورهاین نویسنده پذیری  و تأثیر  الهام
نشـان از تـأثیر آشـنایی ابـوالعلاء بـا  و عـلاوه بـر آن، )ای که میوۀ برخی از درختانش آدمـی اسـت جزیره(

 رسـالة الغُفـراندارد. او در جـایی از  البدء و التـاریخ، آخر الزمان، عجائب الهندهایی مانند  کتاب
چیـد و  سـیب یـا هـر درخـت دیگـر را کـه میاو [ابن قارح] میوۀ درخـت بِـه، انـار، « گفته است:

حوریـان  یکـه سـیاهی چشـمانش حتـ ـشکافت، از درون آن، دختری با چشمان سیاه درشت ـ می
  )٧۴ ، ص١٣٩٣(گنجیان خناری، » آمد. ـ بیرون میـ زده کرده بود بهشتی را هم شگفت

ای آشـنا و در  جلـی عنصـر یـا مؤلفـهتتواند هـم مظهـر و  رمز و نماد می، شناسی یونگ در نماد
ارائـۀ  بـه عبـارت دیگـر،دسترس زندگی روزمره باشد و هـم نماینـدۀ معناهـای پنهـانی و ضـمنی؛ 

شـود.  گر می ها نیز جلـوه رمزآمیزی در اسطوره  های نماد است و همین عنایی و ابهام از ویژگیمچند
و همۀ قلمـرو شوند  تجسم هنری ادغام می های پردازیدر نمادنیز دو جهان محسوس و جهان الهی 

گاه، ماوراء طبیعی، همه با  ،نامتناهی نماد از سراسر عالم واقع تا سراسر دنیای غیرمحسوس، ناخودآ
  )۴٩٩ ، ص١٣٩٢داد،  .(نک کنند. زبانی رمز افادۀ معنا می
نمادهایی عام و  ،است  های این قصه آمده که در برخی از روایت، هایی مانند انار نارنج و ترنج و میوه

بختی، جاودانگی، رستاخیز، عفـاف  آوری، برکت و فراوانی، سعادت و نیک برای باروری و فرزند جهانی

                                                                                                                             
1) Attis   2) Adunis   3) Smyrna/ Myrrha 
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و حتـی ادیـان  یاسـلام ی،، مسـیحی، یهـودیشـتدانار در آیـین زر .یا پاکی عروسان و مانند آن هستند
  خود است.مربوط به خاص  باورهایهای مقدس و دارای  از میوهنیز ها  غیرالهی و اسطوره

دربرگیرنـدۀ بسـیاری از  زیـراالگوهاسـت  ترین کهن از اساسـیاز دید یونگ، لگوی مادر، ا کهن
هـای  زن (در روایت الگو به شکل مثبت مادر، دایه، پیر های دیگر است. این کهن صُوَر مثالی و نماد

و به شکل منفی نامادری، جادوگر، شود  مشاهده میمادربزرگ  و پرستار )،»نارنج و ترنج«گوناگون 
  )١٣۵ ، ص١۴٠١(نک. میرمجربیان و ابراهیمی،  مار، گور و تابوت.

ای سـنجاق   از قصه، دیو شـاهزاده را بـه یـک سـوزن تبـدیل و در گوشـه یکه در روایتنکته  این
گرفتـه از ایـن  باشـد بر شاهزادهنی، شیشه، چاقو، نمک و زغال همراه  ای باید تکهاین که یا  ،کند می

آهنی مثل  یترس از ارواح خبیث و جنیان و پریان را از آهن و اشیا ١ایلرت«باور بشر نخستین است: 
ناشی  ــ ردهای شرق و غرب وجود دا که در فرهنگ عامۀ بسیاری از سرزمین ـقیچی، سنجاق و... ـ

آور  دانست؛ در آن روزگار فلز جدید را زیان و قدیم می "عصر حجر"از باورهای بسیار کهن مربوط به 
  )٢٣۴ ،١٣٩٨(موسوی و اسپرغم،  »داشتند. و آن را منفور میپنداشتند  می

را به کبـوتری  اوپرتقال  بردن سوزنی جادویی به سر دخترِ  ها، کنیز کولی با فرو در یکی از روایت
شناسـد و  گردد. شـاهزاده سـوزن را می می کند و دختر به شکل کبوتر به قصـر پادشـاه بـاز تبدیل می

 بسیاری ازدر این قصه و  (ع)نام حضرت سلیمان کرد  گردد. یاد می قبل برآورد و دختر به شکل  می در
بودنـد و آن حضـرت زبـان  اوت است که اجنه، باد و... مسخر لهای پریان و جادویی به این ع قصه

  دانست. مرغان و موران را می
قـرار  »نمادهای خاص«توان در زمرۀ  میهم را » رنگی نمادهای« ،گشایی شناسی و رمز در نماد

خـوردگی  واسـطۀ گره در این میان، دو رنگ سـیاه و سـفید، به». نمادهای طبیعی«داد و هم در گروه 
بیشترین حضور را دارند. در ایـن هستند و » تایی های دو تقابل«ۀ نخستین در زمر ،آنها با شب و روز

  شود.   یسفید، سیاه و سرخ و تناسب آنها با برف، اسب و خون مشاهده م های رنگ ،دو قصه
که رنگ شادی، صـلح و  درحالی :رنگی مرادف است و گاهی کارکرد دوسویه دارد سفید اغلب با بی

نیز  در مفهوم منفی کند را تداعی میدر معنای مثبت خود، روشنایی، قداست و معصومیت و آزادی است 
  )١١٣  ص ،١٣٩٨(نک. حاتمی و مهرآفرین،  کند. دلالت میمرگ، وحشت و عناصر فوق طبیعی  بر

گنـاهی،  (پـاکی و بیو سـفید  (ابهام، راز و رمز و مرگ)های سیاه  گشایی آنها با رنگ شب و روز و رمز
تـر  بـه دسـتور پادشـاه، بـرادر بزرگ ت:محسوس و مشهود اس» خوان استخوان آواز«در افسانۀ  تولد)

. از روزدر  شونده) گسیل (قهرمان وتر  شب حرکت کند و برادر کوچکدر باید  ذات) (ضدقهرمان شرور و بد
تناسب و ارتباط خیر و شر با سفیدی و سیاهی و روز و شب و در نتیجه طلوع و غـروب و  جا، همین

                                                                                                                             
1) Edward B. Tylor 
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بـر  عـلاوهشـود.  آشکار می ،١استراوس» تایی های دو تقابل«های  ترین نمونه یعنی مهم ،تولد و مرگ
و استخوان قهرمان افسانه بـه است ه دهد سیا ای که فرشتۀ کوچک به قهرمان افسانه می آن، رنگ نیزه
 ؛»تر روز... تر شب حرکت کنـد و بـرادر کوچـک پادشاه پیشنهاد کرد که برادر بزرگ«: سفیدی برف

تر هنوز چندان مسافتی را طی نکرده بود که فرشتۀ کوچکی جلو او ظاهر شد. فرشـته  برادر کوچک«
به سفیدی برف در آب رودخانـه نظـر او استخوانی « ؛»ای سیاه در دست داشت و به او گفت... نیزه

آفـرینش را برگرفتـه از  فراینـد ٢. کاسـیرر)٢٣۵و٢٣٣ ، ص١ ج ،١٣٨۴(گـریم، » [چوپان] را جلب کـرد
تحــول و تضــاد را در احســاس  و ایــن )تقابــل روشــنایی و تــاریکی، شــب و روز(دانــد  تضــاد هســتی می

 )١۶٩ـ ١۶٢ ص ،١٣٧٨(کاسیرر،  داند. لیه دخیل میوای انسان ا اسطوره
خاطر تلألؤ و درخشندگی، نمادی جهـانی   به  ،کنندۀ خون است رنگ سرخ، ضمن اینکه تداعی

انگیز، انقـلاب، خشـونت و  است و با احساس و عاطفۀ هیجانی و شور» اصل و مبدأ زندگی«برای 
  دانند. ها می را بهترینِ رنگ» سرخی« ،مانند مولانا ،برخی از شعرا و عرفا .مانند آن همراه است

قـدر مهـم اسـت کـه  ها و... آن ها، افسـانه گشـایی اسـطوره ظرفیت اعداد هم از منظر تفسـیر و رمز
  )٢٨- ٢۶  ص ،١٣٧٩ ،(نک. بهزادی ست.فیثاغورث در یونان باستان اصل هر چیزی را به عدد ارجاع داده ا

چهار، هفت، یک، دو،  انندهای موردمطالعه به اعدادی م قصهدر  اعدادگشایی  در بررسی و رمز
» یکـی«است. از دختران نـارنج و تـرنج، فقـط » دانه یک یکی«خوریم: پسر پادشاه  می چهل و... بر

پسـر  ،تـرنجنارنج و  ای از هشود. در نسخ صاحب تنها پسر می» زن چهلم«ماند. پادشاه از  باقی می
ورد. در افسـانۀ راه افتـاد کـه دختـر را بیـا» چهل چاووش«و » چهل کنیز«، »چهل غلام«پادشاه با 
  وارد جنگل شوند.» هم دو جهت مقابل«قرار است در » دو برادر« ،آلمانی

ها و نمادهـا،  ترین اعدادی اسـت کـه در اسـطوره شمار یکی از پر آن عدد هفت و مشتقات
بنـا بـر  ،تـاب دارد. قهرمـان قصـه شناسـی و... باز تاریخ، مذهب، آداب و سـنن، نجـوم، نشانه

کنـد. پادشـاه دسـتور  پرسـی می دیو پیـر احـوال با مـاده (کامل)» هفت زبان«زن، با  سفارش پیر
از درخـت » هفـت عـدد نـارنج«قهرمـان  یـن ببندنـد.ذآ »روز هفـت شـبانه«دهد شـهر را   می
های  کننـد. شـاخ زندگی می» هفت چاه«است و در » هفت«چیند. تعداد دیوان نگهبان باغ  می

داد و...  سـال عمـرش را نشـان مـی» هفت هزار«و دور سرش تاب خورده بود » هفت بار«دیو 
  و...) ٣۴٨، ٣۴۴، ٣٣٨  ، ص١  ، ج١٣٩٢(نک. مهتدی، 

یـک رقـم  وها و منابع دینی بارها تکرار شـده  های مذهبی و معنوی و آموزه در دلالتنیز عدد چهل 
اند.  هرا نمادی از رسیدن بـه مرحلـۀ کمـال عقـل دانسـت» چهل« .کامل در تفسیر و گزارش نمادها است

میقات حضـرت ، اند. درازای توفان نوح سالگی به مقام رسالت مبعوث شده پیامبران در چهل سیاری ازب

                                                                                                                             
1) Claude Lévi-Strauss   2) Ernst Cassirer 
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هایی  تنهـا نمونـه )٣٢۵- ٣٢۴  ص، ١٣٩٨(نـک. پاینـده، نشینی عرفا و صوفیه و...  موسی در طور سینا، چله
  برای عدد چهل هستند.

ده اسـت: زمـانی کـه از آن یـاد شـنـد بـار هایی است که در این قصه چ نه از عناصر و مؤلفهیآی
بینـد و همـه از سـاخت آن  باشی درمان شاهزاده را در بـه گـردن انـداختن زنجیـر آبگـین می حکیم

نۀ اصل به او بدهند، زنجیـر آبگـین درسـت ییک آی که اگرپذیرد  دختر نارنج و ترنج می ،مانند می در
پسر پادشـاه نیـز گـوش  و دهد خود را شرح می گوید و داستان نه سخن مییدختر در ادامه با آی .کند
ینۀ خانـۀ اربـاب و بعـد یشیفتگی شده بود مرتب خود را در آ د. کنیز کولی هم که دچار خودسپار می

  )٣۴٨ـ٣۴٢ ، ص١ ، ج١٣٩٢(مهتدی،  شکند. کند و سرانجام آیینه را می خانۀ همسایه ورانداز می
است و گـاه نیـز » دل«رمزی برای  وشود  مشاهده می نیز فراوانآیینه در رموز و اصطلاحات عرفانی 

نمـا، آیینـۀ  نـۀ خـداییآی ماننـدهایی  صفات و نسبتبا رود و اغلب  برای خورشید، چشم و... به کار می
باید پـاک و عـاری از  ، آیینهعرفا بیانبه شود.  همراه میشاهی، آیینۀ غیب، آیینۀ آتشین، آیینۀ اسکندر و... 

های پریان هم آیینه محسوس و مؤثر است و  ها و افسانه د حقایق را نشان دهد. در قصهزنگار باشد تا بتوان
  که شیشۀ عمر دیو است.هم وجود دارد ای  اغلب در کنار دختری که اسیر دیو شده است، آیینه

 و هـای تاریـک سـال، راه های کهن ناپـذیر، قلعـه میان جنگل انبوه، تاریک و نفوذ جنگل و قصرِ 
هـای مـبهم و  دادن مکان برای نشان  در این دو قصهاست ممنوع به آنها ورود  ای که هبستهای در اتاق

گـاه افـراد در روان خود ورود به ساحت ضـمیر نا تر، برای ای عمیق در لایهمرموز و  کـاوی فرویـد و  آ
فری در اعتمادند و س بودن قابل  ها با وجود عجیب این نوع مکاناند.  به کار رفتهالگوهای یونگ  کهن

 ،ها بهشت برین در جهان هستی است و همـواره در قصـه لیباغ نیز تج .ندزن رقم می را ژرفای روح
به تصویر کشیده نیز آلود و ترسناک، باغی زیبا  های مرموز و ناشناخته و فضاهای وهم در کنار مکان

  )٣٣٨ ، ص١ ، ج١٣٩٢مهتدی، نک. (شده است. 
کند که گراز را شکار کند  دهد و کمک می ای می لمانی نیزهفرشتۀ کوچکی که به قهرمان افسانۀ آ

زاد بـرای توصـیف دختـر  که در ترکیباتی مانند شاه پریان و پری ــذاتی پاک و مینوی دارد. همچنین پری 
بـرای ـ ــ دهـد نارنج و ترنج و جنگل پریان و مانند آن آمده است و البته جنبـۀ مثبـت پـری را نشـان می

اجـازۀ ورود موجـودی  یغفلتـ ک و مینوی دختر نارنج و ترنج است که البته بـادادن سرشت پا نشان
پری گـاه نقـش  .دهد را به ساحت زندگی شخصی خود می ،رو یعنی کنیز زشت ،پلشت و اهریمنی
  . شود میهای منفی جن و دیو همراه  منفی دارد و با نقش

هان مادون انسـانی، غرایـز و نیـز انسانی، ج حیوانات به معنای روانِ غیر ،بر اساس گفتۀ یونگ«
گاه روان انسان خود معنی سرزمین نا به  باشـد توصـیف آن از جهـت  تـر اند؛ هر چه حیوان ابتـدایی آ
. دیـو، گُـراز، اژدهـا و اسـب از نمادهـای )۴٠ ، ص١٣٩٣(اخوان اقـدم، » تر خواهد بود بندی ژرف رده

  اند.  حیوانی این دو قصه



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    110    ٢۴/2  ادبيات تطبيقي  
  هاي جادويي در... خويشاوندي قصه  

  
 

های ایـران و جهـان اسـت کـه البتـه  ها و قصـه عام و همگانی اسطوره ترین نمادهای دیو از شناخته
دهنـد امـا  نسبت می آنکننده دارد و هر کار شرّ و منفی را به  همواره مانند شیطان نقش منفی و گمراه

برخـی زیرا الگوی سایه است  مانند کهن )شاهزاده(الگوی قهرمان  دیو پیر برای کهن ماده ،در این قصه
(نـک. قدر  و هم جنبۀ گراندارند ها مانند مار، نقاب، سایه، غول و... هم جنبۀ دهشتناک الگو از کهن

دیو پیـر، درویـش،  زن، مـاده های پیر بنا بر توصیه ،شاهزادهکارهایی که . )۵۶و٣٧ ، ص١٣٩۴خسروی، 
 )(مناسـک سـفرها در مسـیر  دهد همه برای برخورد مناسب با دیـو یـا دیگـر سـایه مُلا و... انجام می

شود:  نباید به پشت سر نگاه  توصیه میمثلاً یاور و یاریگر قهرمان شود.  دیودر ادامه  تاقهرمان است 
هـر چـه دختـر نـارنج و تـرنج  ،نباید اعتنایی به صداهای دیوان داشـت ،دادغذا د به اژدها یبا ،کرد

  اش عمل کرد و... درخواست کرد باید عکس خواسته
گـراز اسـت کـه البتـه پـای ثابـت بسـیاری از  ان آوازخـواناسـتخو ۀقصـیکی از حیوانـات در 

های سومری، سامی، ایرانی، یونانی، مصری  هایی از آن در فرهنگ های ملل نیز بوده و نقش اسطوره
برخی دیگـر  انندم نیز،دبانو است و معنا و مفهوم نمادین آن  و هندی باقی است. گراز گاهی نماد ایز

و گاه با مرگ کند  ارتباط پیدا میه و ضدونقیض است؛ گاهی با باروری سوی دو ،ها و عناصر از پدیده
بـاکی و جسـارت و  دادن بی تفسیر نمادین این حیوان گاه برای نشـان ،آن بر  و نیروی شیطانی. علاوه

گسـیختگی را القـا  امگبنـدوباری و ل بی گـاهیمنطقی است که میل به خودکشـی دارد و  انگیزۀ غیر
از مظـاهر خـدای ویشـنو اسـت و در فرهنـگ یونـانی، جنبـۀ  ،فرهنـگ هنـدوهادر  ،کند. گـراز می

کننده و متناظر با نیـروی نظـامی دارد. اغلـب رمـزی اسـت بـرای تجلـی و نمـود قـدرت،  حمایت
  )۴١ ، ص١٣٩٣(نک. اخوان اقدم، جسارت، شجاعت، درندگی و... 

  
 گیری . نتیجه۵
متن و  هیچ متنی بدون پیش«که  مطالعات بینامتنیمهم  توجه به آنچه در متن گذشت و با رویکرد گزارۀ با

اسـتخوان افسـانۀ  ، احتمال فرضیۀ تأثیرپذیری»شود  نمیخلق و ارتجالی اتفاقی نیست و بدون خاستگاه 
ـ  ـ است معروفنیز که البته در جاهای دیگر اروپا و از جمله اسکاتلند   ــهای آلمانی  در افسانه خوان آواز
 تـوان میو شود  میاند مطرح  ایرانی از طریق منابعی که خاستگاه شرقی داشته نج و ترنجنار دخترقصۀ  از 

عنوان خاستگاه بسـیاری از  های مختلف شرقی و تأثیر ایران به آن را به حساب آشنایی اروپاییان با داستان
  گذاشت.های شرقی یا مَعبر آنها در گذر و گذار به غرب  افسانه

ۀ صـتقلیـدی صِـرف یـا حتـی ق خـوان آواز اسـتخوان افسانۀ آلمانی  موضوع دیگر این است که
روایـت بـه شـمار  ۀ ایـن دتوان آن را نمونۀ بازآفریـ بلکه می یستن نارنج و ترنج دخترشدۀ  بازنویسی

در روش بازآفرینی، خالق اثر مجاز است از موضوع کهن یا معاصـر الهـام بگیـرد و هرگونـه «. آورد
کنـد یـک  هایی که در اثر پیشین ایجاد می یجاد نماید اما با همۀ دگرگونیتغییری در موضوع پیشین ا
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. )١٧١ ص ،١٣٨٠ (پـایور، »مشـاهده و درک اسـت هایی از اثر گذشته در اثر جدید او قابل  رگه و نشانه
موضوع بـاقی اسـت ولـی محتـوای مـتن  ،ۀ برادران گریم، به اعتقاد مادگونه که در اثر بازآفری همان

و به هم ریخته و چهرۀ قهرمانان شده ای مختصر  اندازه  چارچوب ساختاری آن تا ،کرده اصلی تغییر
  ه است. دنیز با تغییراتی همراه ش

دور  (امنیت اولیـه)که قهرمان باید از معصومیت و ثبات اولیه  و این» سفر و سیروسلوک«رنگ  پی
در ادامـۀ دایی این دو متن اسـت. د شباهت ابتذارگبمرحلۀ توفان و تنش و کسب تجربه  پا بهشود و 

الگوی سیروسلوک  تر در این دو قصه کهن روایت، سفر جغرافیایی و گذر پسر پادشاه و برادر کوچک
  کند. قهرمانان را تقویت می

در قصۀ ایرانـی، بـا  :های عمدۀ قصۀ ایرانی با افسانۀ آلمانی در نوع گفتمان است یکی از تفاوت
دیو پیر و  ماده، سفید، کنیز کولی، زن ارباب، مادر، دایه زن گیس ج، پیرحضور مؤثر دختر نارنج و ترن

ویژه از دختـر و نقـش مثبـت  بـه ،های زیبا از آنها ـ و البته توصیفـ اند که همه مادینه ــدیگر دیوها 
های این قهرمانان در مقابل انفعـال پادشـاه  ها و واکنش کنشو با توجه به ، )کنیز (غیر ازجنس مؤنث 

محـور مطـرح اسـت و در افسـانۀ آلمـانی بـا حضـور و  و... گفتمـان جنسـی و جنسـیتی زن در)(پ
جـنس نرینـه را  کـه(آفرینی مؤثر پادشاه، دو برادر، چوپان، توصیفی که از گراز وحشی شده است  نقش

بر متن حاکم است. ذکر این نکته هم ضروری است » محور گفتمان مذکر و مرد« دهد) بیشتر نشان می
نقـش و نقـش و حضـوری مـؤثر نـدارد و  (پادشـاه)پدر  ،نارنج و ترنجهای مختلف قصۀ  ر نقلدکه 

  تر است. رنگ حضور مادر، دایه، مُلا، درویش و... پُر
توانـد بـا  فراتر از پژوهش در قلمرو ادبیات کلاسیک و عامۀ اقوام گونـاگون، می ،ادبیات تطبیقی

گاه جمعی و سفیر  ان پیشین، تجلیالگوهای مشترک روزگار تکیه بر اساطیر و کهن گاه دوبارۀ ناخودآ
های شـرقی و اقتبـاس،  بـا داسـتان انباعث آشـنایی غربیـکه  چیزییعنی همان  باشد، صلح هستی

و البتـه، شـده اسـت. خـوان  اسـتخوان آوازهایی چون  ها در نمونه بازنویسی و بازآفرینی این داستان
که ریشۀ اصلی آن متعلق  دو روایت و دانستن این بی این صرف نظر از زمان و مکانِ نقل شفاهی و کت

وحـدت  ترین نکته گردد، مهم اش به کدامین عصر زندگی بشر بازمی به کدام سرزمین است و پیشینه
جهان را به تجزیـه و  شدیرینه و ژرف اقوام گوناگون در جهان پهناور است که امروزه نادیده انگاشتن

  جدایی ابنای بشر کشانده است.
  
  منابع

 سمت.  ،تهران ،۴ چ ،»فکن شاخ سرو سایه) «٢شاهنامه ( ،)١٣٩٧آیدنلو، سجاد (
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 ،کیمیای هنر ،»های شکار در ظروف فلزی ساسانی نگارانۀ صحنه تفسیر شمایل« ،)١٣٩٣اخوان اقدم، ندا (
  .۵٠-٣٣(پاییز)، ص ١٢ ش ،٣ س

  نگاه.  ،انتهر ،نقد و بررسی آثار سیمین دانشور ،)١٣٩٣اسحاقیان، جواد (
ویــرایش اولــریش  ، های مشــدی گلــین خــانم قصــه ،)١٣٩۵( (گردآورنــده)پــال ســاتن، لارنــس   -  اِلــوِل

 نشر مرکز. ،تهران ،١٠ چ ،ف، آذر امیرحسینی نیتهامر و احمد وکیلیانلمارتسو
 ،٢٨و٢٧ ش ،کتـاب مـاه هنـر ،»مفهوم برخی از اعداد در اساطیر و نزد اقوام کهن« ،)١٣٧٩بهزادی، رقیه (

  .٢٨-٢۶  ص
 نشر مرکز. ،تهران ،س مخبرباترجمۀ ع ،های موازی اسطوره ،)١٣٨۶بیرلین، ج. ف. (
 سمت. ،تهران ،٢ چ ،١ ج )،ای رشته ای میان درسنامه( نظریه و نقد ادبی ،)١٣٩٨پاینده، حسین (

  اشراقیه.  ،تهران ،های بازنویسی و بازآفرینی) (روش شیخ در بوته ،)١٣٨٠پایور، جعفر (
پیـام  ۀترجمـ ،فرهنـگ اندیشـۀ انتقـادی از روشـنگری تـا پسـامدرنیته ،)١٣٨٣( پین، مایکل (سرویراستار)

  مرکز.نشر  ،یزدانجو، تهران
بررسـی تطبیقـی قصـۀ  :ها روح سرگردان یا بلبل سرگشتۀ افسـانه« ،)١٣٩٨( مهرآفرینمینا حافظ و  ،حاتمی

) ٢٠پیـاپی ( ٢ ش، ١٠ س ،فرهنگسـتان ۀنام» بیقیادبیات تط«ۀ نام ، ویژه»بلبل سرگشته و درخت بادام
 .٣٢-١٧  ص (پاییز و زمستان)،

 علمی و فرهنگی. ،تهران ،شناسی تحلیلی یونگ شاهنامه از دیدگاه روان ،)١٣٩۴خسروی، اشرف (
  مروارید. ،تهران ،۶ چ ،فرهنگ اصطلاحات ادبی ،)١٣٩٢داد، سیما (

 خوارزمی. ،تهران ،۴ چ ،جزیرۀ سرگردانی ،)١٣٩٢دانشور، سیمین (
  هرمس. ،تهران ،ترجمۀ یدالله موقن ،های سمبلیک فلسفۀ صورت ،)١٣٧٨کاسیرر، ارنست (

 ج، ٢ دیگـران،  ترجمۀ هرمز ریاحی و ،های برادران گریم ها و افسانه قصّه ،)١٣٨۴گریم، ویلهلم و یاکوب (
 تهران: پیکان. ،٢ چ

و  الغفران ةرسالزاد  ای مشترک میان زنْ فرشتگان میوه سطورهمایۀ ا بن« ،)١٣٩٣گنجیان خناری، علی و همکاران (
 .١٠٣- ٧٣  ص (شهریور)، ۶٠  ش ،١٨  س ،پژوهی ادبی متن ،»دختران در قصۀ دختر نارنج و ترنج

  توس.  ،تهران ،٢ چ ،ترجمۀ جلال ستاری ،وار های پری زبان رمزی قصه ،)١٣٨۶( ارگریتدلاشو، ملوفلر ـ 
 هـای تطبیقـی دانش، در »شناسـی تطبیقـی هنـدواروپایی ژرژ دومزیل و اسطوره«)، ١٣٨٩مختاریان، بهار (

نـامور مطلـق و منیـژه بـه کوشـش بهمـن  )،شناسـی، هنـر و ادبیـات مقالات فلسفه، اسطوره مجموعه(
  سخن. ،تهران، کنگرانی

  ز.مرک ، نشرتهران ،ترجمۀ داریوش مهرجویی ،یونگ، خدایان و انسان مدرن ،)١٣٧۶مورنو، آنتونیو (
و بررسـی  دختـر نـارنج و تـرنجشناسـی قصـۀ  ورهطنقـد اس« ،)١٣٨٩اسـپرغم (ثمـین موسوی، مصطفی و 

(پـاییز)،  ١٢ ش ،٣ س ،نقـد ادبـی ،»های فرهنگی کاربرد نارنج، تـرنج و انـار در ایـن قصـه زمینه پیش
  .٢۵۵ـ٢٣٣  ص

  معین. ،تهران ،۵ چ ج، ٢ ،به اهتمام لیما صالح رامسری ،های صبحی قصه ،)١٣٩٢( الله مهتدی، فضل
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بـر اسـاس نظریـۀ  دختر نارنج و تـرنجتحلیل روایی داستان « ،)١۴٠١ابراهیمی (فاطمه لیلا و  مجربیان،رمی
  .١٠٧-١۶١  ص (آذر و دی)، ۴٨ ش ،فرهنگ و ادبیات عامه ،»زبان و جنسیت

مطالعـات  ،»و آزیـریس تطبیق نمادها در دو اسطورۀ نارنج و ترنج« ،)١٣٩٣قوامی (آسیه پناه، زهرا  و  یزدان
  .١۵١ـ  ١٢٩ ص (بهار)، ٢٩ ش ،٨ س ،ادبیات تطبیقی

  
Lorimer, D.L.R Lorimer &, E.O. Lorimer (1919), Persian Tales, London, McMillan 

and Co. 
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 توجـه قـرار 
ر این میـان، 
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ه جغرافیـای 
نیـز در درک 

و است یافته 
بـا تکیـه بـر 

هـای  رهنگ
قـرن بیسـتم 

سیاح  اجح ۀ
ـای مربـوط 
ویر شـهر و 

بـا  سـندگان

              
1) nabdolla
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ن و تصاویر ذهنـی 
ها حضور پررنگی ی
بـ د. مقالـۀ حاضـر

و غیرفرانسـوی از فر
 نوزدهم تا اوایـل ق

مۀسفرنا، )١٨۵۵ی 
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نویس ـ تعامـل مسافر
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زبان و ادبیات فرانس

ی اسـت کـه بـه بر
محورْ  ـردِ جغرافیـا

رامون یک مکان را 
آیند و شمار می به  ی

یسان در جریان است
د، جغرافیای تخیل
ه سیاری از سفرنامه
انـد مایی آن پرداخته

سندگان فرانسـوی و
زمانی نیمۀ دوم قرن
از نمایشگاه جهانی

. در این پژوهش،را
های  ه حول جزیره

ن به بررسی نحـوۀ تع

 فیایی
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भاජزدھم: از ࣻࡂ
ت فرانسه، گروه ز

یقـیادبیـات تطب ۀوز
پردازد. این رویکـ ی

های متنوع پیر یدگاه
فضاهای ارجاعی ۀد

نویس  متکثر سفرنامه
ثر هستندؤک مکان م
س در بسی. شهر پار

ی و مهاجر به بازنم
نویس ـ بر نگاه مسافر

در بازۀ ز  ر سفرنامه
بازدید ا(  از پاریس
تحف بخار سفرنامۀ

گرفته ی متنی شکل
همچنینمقاله شود.

  پردازد. گارانه می

نقد جغراف دکانونی،

                   

ار
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 ૡوز ۀৗ ن඼້ دوم
جوی دکتری ادبیات

ی رویکردی در حو
نها در متون ادبی می

کانونی، دی صل چند
دهند ن منابع بازتاب
ذهنی عی و تصاویر

هری در خوانش یک
کنند. مکمل ایفا می

دهای درونی، بیرونی
وستفال و تمرکز ب یِ

هر پاریس در چهار
ی سفر یک بیگانه
سو ای سفر پاریس

ها لایه ها، سفرنامه
شو  بررسی میی آن

نگ  چندحسی و لایه

یس، سفرنامه، چند

                   

ଓฬජॣࡶ ૡ࣓ষ ی୓
دانشج( ١نژاد اللهی

نقد جغرافیایی: کیده
غرافیایی و بازتاب آن

دهد و با تکیه بر اص ی
ترین ها از غنی رنامه

های ارجاع ن مکان
های شه عی و نقشه

ان نقش سازنده و م
دید یسندگان با زاویه

یکرد نقد جغرافیاییِ
ناگون، به تحلیل شه

ها برداشتپردازد:  ی
اه روزنوشت، فرنگ

شهر پاریس در این
یایی فضاهای انسانی
یس از منظر تجربۀ

شهر، پار :ها هواژید
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  . مقدمه١
پایـان جنـگ  اسـت.  ده در متون ادبی اهمیت فـراوان یافتـهشبررسی فضا و مکان تصویر ،در قرن بیستم

الملـل و دسـتاوردهای دنیـای  های بین بندی نظام تقسیمجهانی دوم و تخریب شهرها، ایجاد تغییرات در 
  (نامورچندان کرد  آنها را در عرصۀ مطالعات نقد ادبی و هنری دواهمیت مدرن توجه به فضا و مکان و  پسا

ای در حوزۀ ادبیات تطبیقی اسـت کـه بـه  رشته رویکردی میان ١. نقد جغرافیایی)۴۴- ۴٢  ، ص١٣٩١مطلق، 
مـتن  جهانهای ارجاعی و تصویر آنها در  جغرافیا و ادبیات، و رابطه میان مکان بررسی تعاملات متقابل

کیـد أتعامـل میـان فضـاهای انسـانی و ادبیـات ت رهای فضا در ادبیات، بـ بر بازنمایی  افزون  و پردازد می
 ٢مکان از طریـق اصـل چنـدکانونی جمعیِ  ادراکِ  ورزد. یکی از اهداف و اصول این رویکرد بررسیِ  می
های نویسندگان مختلف با زوایای دید متفـاوت نسـبت بـه  ها و دیدگاه یعنی تحلیل تصویرسازی ،ستا

هـا و  نگاه زیـراگیرد  ادبیات تطبیقی قرار می ۀیک مکان مشترک. از این روست که نقد جغرافیایی در حوز
یـک حـاکی از هـر ، کـه های متفاوت پیرامون مکـانی واحـد را های چندین نویسنده از فرهنگ بازنمایی
. )٨٢، ص ١٣٩١پـور،  (کهنمویی کنـد مقایسـه میبا یکـدیگر  ،های بومی متفاوتی است ها و فرهنگ اندیشه

ارجـاعی اسـت و در بسـتر آن ـ   های عینی های ادبی در بازتاب مکان ای از بهترین نمونه ادبیات سفرنامه
نویس در  و تصـاویر ذهنـی سـفرنامهشهر  ۀنوعی چالش میان بازنمایی انتزاعی و عینی، میان نقشهمواره 

ارتباط میان متن و شهر چنان پیوسته و متقابل است کـه وجـود و  .)Westphal, 2000, p.35(جریان است 
چنانچه شـهر  ،٣کالوینو ۀگیرد و به گفت ای است که پیرامون آن شکل می استمرار شهر در گرو بافت متنی

گو که پایـان  درست مانند سرنوشت شهرزاد قصه ،داشتدست از تولید متن بردارد، دیگر وجود نخواهد 
  )Westphal, 2007, p.234( .اش را رقم خواهد زد ها پایان زندگی قصه

دلیل کثـرت  ، بـه)٧٧، ص ١٣٩۵دادور، نـک. (ای خـود  فـارغ از خاسـتگاه اسـطوره ،شهر پـاریس
زمـان بـا  ن نوزدهم، همدر قر. ای بدل شده است ها و گفتارهای پیرامون آن به شهری اسطوره روایت

ای  پدیـده ،در میان ایرانیان به اوج رسید» فرنگ«گرایش به رواج این اسطوره در قالب دوران قاجار، 
روبـن  ،مثـال رایب .است هایی مشابه داشته جلوهکه در سایر کشورها و در میان روشنفکران آنها نیز 

  گوید: ، شاعر بزرگ نیکاراگوئه، چنین می4داریو
 آنکه پـاریس را دیـده خواستم نگذارد بمیرم بی یای پاریس را داشتم، تا جایی که هنگام دعا از خدا میؤراز کودکی 

کـردم. پـاریس شـهر هنـر،  باشم. پاریس برای من بهشتی بود که در آن، جوهر خوشبختی روی زمین را تنفس می
  )Quiroga, 2016, p.7-8( .یاهاؤتر، پایتخت عشق بود، قلمرو ر از همه مهم ،زیبایی و شکوه بود و

در ایجـاد چنـین تصـوراتی نقـش » دیگـری«های آنـان از  ها و تصویرسازی از آنجا که سفرنامه
اسـت بـه   انـد در مقالـۀ حاضـر سـعی شـده اساسی داشته و نخستین حلقۀ شناخت از دیگری بوده

                                                                                                                             
1) géocritique         2) multifocalisation       3) Italo Calvino  4) Ruben Darío 
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اند، یعنـی چهـار  رفتهکه حول آن شکل گ ،ای از متون شهر پاریس در روابط بینامتنی و در زنجیره ۀمطالع
ود. براساس اصل چندکانونی ش  زمانی نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم، پرداخته ۀسفرنامه در باز

کانونی است که نوع ارتبـاط او را نسـبت بـه مکـان همچون مسافر  ـ در نقد جغرافیایی، نگاه هر نویسنده
یـا بـه عبـارتی  )Westphal, 2007, p.208-209( ٣جرو مهـا ٢، بیرونـی١. زوایای دید درونیدهد بازتاب می

بیان دیگـر،  های ساکنان بومی یک شهر، افراد غیربومی و مهاجران در درک مکان اهمیت دارنـد. بـه نگاه
موجب اصلاح،  ،که در قلب رویکرد نقد جغرافیایی قرار دارد ،های متنوع گوی میان دیدگاهو تقابل و گفت

های  براســاس تصویرســازی ،رو . در مقالــۀ پــیش)ibid, p.187(شــود  میتکمیــل و غنــای متقابــل آنهــا 
غیربومی و از بیرون به قضاوت و ارزیابی  ی که سه نفر از آنان غیرفرانسوی و در جایگاهنویسندگان ـ مسافر

که بومی پاریس نیست اما  ،فرهنگی) (دیگری درون 4فرانسوی یا غیر  ۀنویسند ـ اند و یک مسافر پاریس نشسته
  آن شناخت دارد، به مطالعۀ این شهر بپردازیم. از

ای به صورت  شده پیرامون بازنمایی و تصویر شهر پاریس در ادبیات سفرنامه مطالعات انجام
های  بازنمایی مکان در سفرنامه«ای با عنوان  در مقاله )١۴٠٢(رضا رضایی مستقل محدود است. 

معناشـناختی بـا تحلیـل  : رویکـردی نشـانهن شدپاریس از دور نمایادورۀ قاجار: مطالعۀ موردی 
را گرا  نقش گفتمان در تبدیل مکان عینی به فضایی انتزاعـی و آرمـان» اجتماعی  ـ گفتمان تاریخی

چنـد  از دیـدای و  ۀ بازنمایی پاریس در ادبیات سفرنامهدربارها،  طبق بررسیبررسی کرده است. 
با تکیه بر رویکرد نقد جغرافیایی وستفال تاکنون  فرهنگی گوناگون های خاستگاه با نویس سفرنامه
  است. صورت نگرفته پژوهشی

بـه دهـد  را تشکیل می مطالعاتی نگارنده ۀکه بخش مربوط به پاریس در آنها پیکر هایی سفرنامه
  ند از:ا عبارتبه پاریس  نویسندگانشانترتیب سال ورود 

شـناس فرانسـوی و  ، باستان6ی مـولننربـه قلـم هـا 5های سفر یک بیگانه از پاریس برداشت. ١
 ۀعـلاوه بـر ارائـ و بـه پـاریس رفتـه ١٨۵۵برای بازدید از نمایشگاه جهـانی  که ،٧سیاستمدار مانش

ــاب توصــیف ــاریس در فصــل نخســت کت ــه تشهایی از پ ــز ب نمایشــگاه  وصــیف، در فصــل دوم نی
  است. پرداخته
 ۀترین سیاحان ایرانـی دور معروفاز  ،علی سیاح محمدبه قلم ، حاج سیاح به فرنگ ۀسفرنام. ٢

و به کشورهای اروپایی و آسیایی زیـادی سـفر گذراند سیاحت به را  شقاجار که بیست سال از عمر
ای است که طی دو  حاج سیاح به اروپا بهترین و پرمحتواترین سفرنامه ۀسفرنام«شود  گفته میکرد. 

  )٩ص  ،١٣٩٩(سیاح، » .است قرن اخیر توسط یک ایرانی نوشته شده

                                                                                                                             
1) endogène  2) exogène   3) allogène            4) alius 
   

5) Impressions de voyage d’un étranger à Paris (visite à l’Exposition universelle de 1855) 
6) Henri Moulin  7) La Manche 
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در کـه ، نویسنده و شاعر اهل اروگوئـه، ٢اوراسیو کیروگاۀ ، نوشت١های سفر پاریس روزنوشت. ٣
راهی پاریس شد. روزنوشت او حاوی دو  ١٩٠٠سالگی برای بازدید از نمایشگاه جهانی  ویک بیست

که آنها را در  گزارشی از پاریس ـ توصیفی  ۀدو مقال است و )دوم به پاریس اختصـاص دارد ۀدفترچ(دفترچه 
علاوه بر توصیف  ،، به چاپ رساند. کیروگا در روزنوشت خود)4روزنامۀ شهر سالتو( ٣لارفورما ۀروزنام
ثیر أکه سفرش را تحت تـو گرانی شهر و کمبود غذا با شهر، از مشکل اقتصادی خود  هایش مواجهه
  5است. سخن گفتهنیز بود  قرار داده
 ۀدور اهل بخارا و بازرگـان ،الدین حاجی میرزا عبدالرئوف ا سراجمیرزبه قلم  سفرنامۀ تحف بخارا. ۴
ابریشم و پنبـه مشـغول بـود. او  تجارتو به   را در نوجوانی آموخته سویروسی و فران های که زبان ،قاجار
 نگاشـته  سفرنامۀ تحـف بخـارادر کتاب هایش را  دیدهو کرد  می تجارت به کشورهای اروپایی سفر برای

هـای  سـالدر این آثـار های متنی ایجادشده از پاریس  . لایه)٨- ٧، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، میرزا  حاجی(ست ا
ها به  هایی به این پرسش توانند پاسخ و می اند میلادی را به تصویر کشیده ١٩٠٢و  ١٩٠٠، ١٨۶٧، ١٨۵۵

اصلی و یر تصو ۀسازند های جزیرهارتباط میان پاریس متن و واقعیت بیرونی چگونه است؟  دست دهند:
اند از متنـی بـه مـتن دیگـر چگونـه بـه تصـویر در  در دنیای متن بازآفریده رافضاهای انسانی که پاریس 

  ست؟ا  اندازهای حسی و تاریخی شهر چگونه ترسیم شده اند؟ چشم آمده
  

 . چارچوب نظری٢
  نقد جغرافیایی
، )٢٠٠٠( »٧یـایی در ادبیـاترویکـرد جغراف ۀدربـار«ای بـا عنـوان  با انتشـار مقالـه 6برتران وستفال

 ۀرا بنیـان نهـاد. او بـا الهـام از فلسـف» نقـد جغرافیـایی«ای به نـام  مدرن و بینارشته پست رویکردی
قلمروسـازی برقـرار  دیـالکتیکی میـان قلمروزدایـی و بازای  رابطهکه  ،١٠و گاتاری ٩دلوز ٨جغرافیایی

هـای  خـت و از تعـاملاتی کـه میـان مکانبازنمایی مکان و فضا در ادبیـات پردا ۀکند، به مطالع می
هماننـد  ،آغـازین ایـن رویکـرد ۀگفت. نقطـ  ارجاعی و تصویر آنها در آثار ادبی وجـود دارد سـخن

اسـت و پیرامـون  ١٢محور است اما برخلاف تصویرشناسی کـه شـخص» نگاه«با  ،١١تصویرشناسی

                                                                                                                             
1) Journal de voyage à Paris     2) Horacio Quiroga      3) La Reforma         4) Salto 
   

پـاریس: در  ١٩٢٠هنگـام ورود بـه پـاریس در دهـۀ شرایط کیروگا از برخی جهات یادآور توصیف لحظات سخت همینگوی  .5
هـای زنـدگی روزمـره در  مواجهه با واقعیتتدریج، در  است. به ١٩٣٣در  پاس در پاریس و لندن و آسیا اورول در  جشن بیکران

شود: طوری که در مواجهه با فقر و مشکلات، خوانـدن و نوشـتن پنـاه  شهر نور [برای کیروگا] به دام یا زندانی بدل می«پاریس، 
  (Quiroga, 2016, p.10-13)» شود. اصلی او می

6) Bertrand Westphal  7) «Pour une approche géocritique des textes»               8) géophilosophie 
  

9) Gilles Deleuze  10) Félix Guattari  11) imagologie       12) egocentré 
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 ١محور جغرافیـا قـد جغرافیـایین، شود می های او از فضای دیگری استوار دیدگاه نویسنده و ارزیابی
[ها] به سـوی مکـان حرکـت  نویسنده«از  ،عبارتی به ،دهد و بحث قرار می مرکزاست و مکان را در 

بیش از آنکـه تنهـا نقد جغرافیایی، . بر همین اساس، )Westphal, 2007, p.185(» کند نه برعکس می
ایای دید جمعـی بـه مکـان جغرافیـایی ها و زو به مجموعۀ نگاه ،کید ورزدأگر ت بر نگاه یک مشاهده

  داند.  می» یجمع«پردازد و دریافت مکان را امری  می
اسـتوار اسـت. دسـتاوردهای  4و ارجاعیـت ٣، قلمروزدایی٢زمان ـ نقد وستفال بر سه اصل فضا

دارد و  تر میان مکان و زمان وجود داشت از میان برمـی ای را که پیش فاصله مدرنیسم و نسبیتْ  پست
از این رهگذر،  خورند. ناپذیر با یکدیگر پیوند می و مکان به صورت واحدی یکپارچه و جداییزمان 

یابـد. اصـل  های ادبی نقش محوری و برجسته می های تاریخی، جغرافیا نیز در تحلیل علاوه بر داده
است، به معنای خروج از فضـای خـود  استخراج شده transgrediلاتین  ۀقلمروزدایی، که از ریش

. وستفال نیز این اصل را به معنای شکستن و خروج از )ibid, p.72(رای ورود به فضای بیگانه است ب
ای بـرکـار گرفتـه و معتقـد اسـت نویسـنده ه مرزهای خود و پا نهادن به قلمـرو و مکـانی جدیـد بـ

بـه  مکانِ بیگانه نیازمند قلمروزدایی و پا نهادن بـه بیـرون از مرزهـای خـودی، گـاه بازقلمروسازیِ 
پویای میان فضـای واقعـی و  ۀاست. اصل ارجاعیت به رابط ،صورت فیزیکی و گاه به شکل تخیلی

پردازد. طبـق ایـن اصـل، مکـان  فضای تخیلی، میان فضای جغرافیایی و بازنمود آن در اثر ادبی می
فضا  ـ ادبیات ـمیان فضا  یمداوم و مستمر دیالکتیکیِ ۀ رابطمیان واقعیت و تخیل در نوسان است و 

حسـی،  کانونی، چند چند ۀها به مطالعۀ اصول چهارگان برقرار است. نقد جغرافیایی در مطالعۀ مکان
 شد.  های آتی به آنها اشاره خواهد پردازد که در بخش می )ibid, p.200(نگاری و بینامتنیت  لایه

 شهر و متن 
 مخاطبـان آثـار ادبـیانـد و بسـیاری از  ه یافتهای را ها از دیرباز به دنیای متون ادبی و سفرنامه شهرها و مکان

ها مقدم بـر  ها و بازنمایی شهرها در کتاب تصویرسازی ،اند. به عبارتی ها تجربه کرده شهرها را از دریچۀ متن
مجموعۀ تصاویری که در طی زمان، مکان را در فضای  است. طبق اصل بینامتنیت، دیدار فیزیکی شهر بوده
فضـای  ۀانـد در مطالعـ اند و مکـان ارجـاعی را در فضـای مـتن امتـداد داده زآفریدهمتنی و بر روی کاغذ با

یابـد و  ارجاعی اهمیت دارند. خوانش دقیق هر متن در روابط بینامتنی در کنار متون دیگـر تحقـق می ـ عینی
اسـت کـه  کند. وستفال بر این بـاور تری را از مکان ایجاد می تنها بررسی روابط میان آنهاست که درک کامل

بـیش  و ترین شـاخه از یـک تنـۀ کم کنـد جـوان هر متن در روابط خـود بـا فضـایی کـه آن را بازنمـایی می«
» شـود فضـای انسـانی تـا حـدودی بـا معیـار بینـامتنی آن تعیـین می زمـانیِ  بندیِ  مانند است. لایه درخت

)Westphal, 2000, p.24(بـه   بیننـده د دارد و نگـاه هـر شماری از هر شهر وجـو های بی . در این میان، روایت

                                                                                                                             
1) géocentré        2) espace-temps         3) transgressivité             4) téférentialité 
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زدن در آن  شعری اسـت کـه بـا پرسـه ١ر سانسوگونه که شهر برای پیِ  آن ،خورد نحوی خاص با شهر گره می
مثابۀ  را به شهر ٢. میشل بوتور)۶  ، ص١٣٩٩(سانسو،  شود ای که به سنتی بودلری باز می شود، اندیشه آفریده می

نگار اسـت: یـک  شهر یک پنداره«معتقد است:  ٣و رولان بارت )Westphal, 2007, p.256(داند  یک متن می
، همـان )ibid( آن ۀو نـه مشـاهد داند . او موضع خود را خواندن و قرائت شهر می)ibid, p.257(» متن پیوسته

راستی  شهر یک سخن است و این سخن به«افزاید:  دیگر میجایی در  . بارتشود طور که کتابی خوانده می
ای  گونـه کنیم، به گوید. ما با شهرمان کـه در آن زنـدگی مـی ست. شهر با ساکنان خود سخن مییک زبان ا

. )٧٧، ص ١٣٩۵دادور،  :(به نقل از» گوییم رفت در آن و نگریستن به آن، سخن می و بسیار ساده، با زیستن و آمد
مراکز شهرهای مـا « گوید: نمادین شهر میو های گوناگون  ن در توصیف شهرهای غربی از بخشیهمچن او

کندههمواره  (بـا سـازد: معنویـت  آورد و متـراکم می های تمدن ما را در خود گـرد مـی اند: مکانی که ارزش آ
یابـد  نمـود می »ها) ها و فروشـگاه (با میدان های مرکزی و کافـه، و کلام ها) (با بانک، پول ها) (با اداره، قدرت کلیساها)
 یـااز فضـاهای انسـانی  الجزایری ، وسـتفال نیـز شـهر را مجمـعشکل به همین. )۵٨- ۵۵، ص ١٣٨٣(بارت، 

 ,Westphal, 2007(کلـی و واحـد اسـت  یفضـای در عین حالداند که  ای از فضاهای چندگانه می مجموعه

p.227( ،ویژه فضـاهای انسـانی به ،ها و فضاها بررسی روابط انسانموضوع اصلی نقد جغرافیایی . در واقع، 
بـا . )۴٩  ، ص١٣٩١(نامور مطلـق، ای برخوردار است  از جایگاه ویژه» شهر«ضاهای انسانی، است و در میان ف

هـای  بازنمایی ودهندۀ شـهر  فضـاهای انسـانی تشـکیل  نقد جغرافیایی به مطالعۀچنین رویکردی است که 
  ورزد. ومی و جغرافیایی اهتمام میهای عم مکان

  
 متا اوایل قرن بیست منوزده ای نیمۀ دوم قرن . پاریس در ادبیات سفرنامه٣

پایتخت فرانسه شـد  ،در این شهر )م۵١١- ۴۶۶( 4میلادی، از زمان استقرار کلوویس ۵٠٨پاریس از سال 
دوازدهم مـیلادی بـه   اهمیت خود را از دست داد و با ساخت لوور در اوایل قرن 5اما در زمان شارلمانی

و از آن زمـان  )Kerbrat, 1995, p.25(د بازگشـت دیگر به جایگاه پیشین خـو  ، بار6گوستاودست فیلیپ 
دار کـه در هـر  لایه و حافظه است. پاریس شهری است لایه  های بسیاری را تجربه کرده تاکنون دگردیسی

اسـت. پـاریس  افزوده شدهبه آن  )ibid, p.19(ای با کارکرد دینی، سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی  دوره لایه
کلیسـاها،  ، ماننـددهنـدۀ آن ست که از طریق جزایر اصلی تشـکیلقرن نوزدهم شهری چندوجهی ا

از آن بازنمایی و تصـویری  گوناگونای ه سفرنامه درلوارهای وسیع وها و ب ها، فروشگاه ها، موزه کافه
ها و نقش متن در شکل دادن به آنها در خـوانش  د. مطالعۀ این جزیرهوش میبه تصاویر پیشین اضافه 

 .٧ای دارد هر اهمیت ویژهنقد جغرافیایی از ش
                                                                                                                             
1) Pierre Sansot  2) Michel Butor  3) Roland Barthes 
  

4) Clovis   5) Charlemagne  6) Philippe Auguste 
  

  ایم. ترین آنها پرداخته شود و در این مقاله تنها به مهم های متعددی تشکیل می »جزیره«لازم به ذکر است که شهر از  )٧
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  کلیسا
زمان نقش و کارکرد دینی  که همآید  به شمار میترین جزایر شهر پاریس  کلیسا از دیرباز یکی از مهم

معنویـت یـک شـهر  ها امپراتوری نشـانهبارت در  ،شد  طور که اشاره و اجتماعی داشته است. همان
کـه در قـرون وسـطی  ،نماهای کلیساها جهتها و  . روزگاری برجبدیا میکلیساهای آن  درغربی را 

هـای  در شهر نمایان بودنـد امـا در قـرن نـوزدهم دودکش ،شدند نمادی از ایمان مسیحی تلقی می
های جدید  ها دکل ها و مناره لوله«گوید:  که بودلر می چنان ،گرفتند آنها پیشی برها بودند که  کارخانه

  . مولن صـدای نـاقوس)ibid, p.33( »دهند ن صعود میسنگی را به آسما های زغال شهرند و رودخانه
پاریس اکنون بیش از هر زمان «داند:  کلیساها را برای شکستن صداهای شهری پاریس ضروری می

خیزد غلبه کند و در  ها نیاز دارد تا بر صدای این موج خروشان که از شهر بزرگ برمی دیگری به زنگ
رتر را به گوش برساند که بر تمام این صـداها چیـره شـود و های گوناگون، صدایی ب میان این همهمه

اینکـه در آن دوره، کلیسـاهای بسـیاری در   . بـا)Moulin, 1856, p.13(» صدای آسمان در هوا باشـد
نـد، مـولن همچنـان تعـداد بود پاریسِ مسیحی وجود داشت و کلیساهای جدیدی هم ساخته شده

گسترش شهر و افزایش جمعیت نیاز به کلیساهای بیشـتری را داند. به گفتۀ او،  کلیساها را کافی نمی
بود بناهای مـذهبی آن  تر در کرانۀ چپ رود سِن شکل گرفته ود. از آنجا که پاریس پیشب  ایجاد کرده

در این بخش شهر متمرکز هستند اما با گسترش شهر در کرانۀ راست رود به سمت شـمال، بناهـای 
از  ١. ساخت کلیسـای نتـردام)ibid, p.10-11(داد آن کافی نبود شد که باز تع مذهبی جدیدی ساخته

ها به طول انجامید. این کلیسا  و قرنشد آغاز  ٢لاسیتهای به نام ایل دُ  میلادی در منطقه مقرن دوازده
 آیـد، بـه شـمار می ترین کلیسای پـاریس معروفو  که بعدها به نمادی از پاریس و فرانسه مبدل شد

هـای  قلمرو خاطرات جمعی و رمانشهر و  ۀحافظبه و  داردنیز ، جنبۀ تاریخی علاوه بر بعد مذهبی
است. مولن با تشریح موقعیت جغرافیایی نتردام برای مخاطب خود تصویرسـازی  فرانسوی راه یافته

شوید و بـا بنـای  با گذر از ساختمان شهرداری، با عبور از رود سن، وارد سیتۀ باستانی می«کند:  می
کم  و دسـت »شوید رو می ههای صلیبی، نتردام پاریس روب و جنگ 3سولیمی موریس دُ تاریخی قدی

تیـز، تزئینـات و  نماهـای جهتکـه معـرف سـبک گوتیـک اسـت،  ،اساس نمای بیرونـی کلیسـا بر
دانـد،  اند، نتردام را همچنان زیباترین کلیسای پاریس می که همگی مرمت شده یهای کوچک ستون

  کند:  غمگین و خالی توصیف میزیرا فضای داخلی آن را 
های ملی باید آن  ترتیب، در جشن این با شکوه بنا تناسب ندارند. به ،اند خوبی سفید نشده که به،  دیوارهای بزرگ آن

های نفیس گوبلن پوشاند. تنها محراب با سـنگ مرمـر سـفید،  را با مخمل زینت داد و دیوارهای سرد آن را با پرده
نکـه آاسـت امـا ایـن مرمـت بـیش از  ترین استادان ما تـزیین شده هایی از بزرگ و نقاشی های باشکوه کاری چوب
  )ibid, p.6-7( .برق و درخشان است و هماهنگی چندانی با شبستان گوتیک ندارد و زرق سلیقه باشد، پر خوش

                                                                                                                             
1) Notre-Dame  3) L’île de la Cité  4) Maurice de Sully 
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نداشتن  داند که تنها عیب آن خوبی می در ارزیابی کلی، کلیسای نتردام را کلیسای بسیار ،حاج سیاح
. کیروگا هم در بخشی از روزنوشـت خـود )١٩٠، ص ١٣٩٩(سـیاح، صندلی است و درونش تاریک است 

نمای بیرونی نتردام همان حس و حال تاریک و «: است های پیشین ارائه کرده تصویری نزدیک به توصیف
ک گوتیک آن را سبْ  نگار قویِ  و را دارد. سیاهی و فقدان رنگ، برجستگی و نقش گرفتۀ دیگر بناهای پاریس

. با این حال، )Quiroga, 2016, p.132(» ٢و طاق پیروزی ١است. مانند لوور، مادلن الشعاع قرار داده تحت
کند و بـا  انداز صوتی آن را ترسیم می او همچنان بر شکوه نوتردام تاکید دارد و صدای بلند ناقوس و چشم

 ،کازیمودو ،ویکتور هوگو و شخصیت اصلی داستان ٣گوژپشت نتردامارجاع و اشارات بینامتنی به رمان 
  کند:  کلیسا و فضای داخلی آن را چنین توصیف می

را دیدم. فقط در روزهای خاص به صـدا  4درون کلیسا، تماماً از سبک گوتیک: پنج راهرو. زنگ بزرگ سواستوپول
فقط با دستۀ چکش به آن  ــ  نه یمودوکاز  ــ لرزد؛ هجده تن وزن دارد. نگهبان آید. زنگ زیر ضربه چکش می در می

دو دقیقه به صدا درآمد. اینک در بالای نتردام هستم، پس از بالارفتن از سیصد و چهل وپـنج پلـۀ زنگ ضربه زد و 
که بر فـراز خیابـان خودنمـایی  است به شکل گردن موجودی عجیب  ــ ها شدم مارپیچ. فوراً شیفته ناودان پلکانی
هایی از آن کـه  پوشاند. سرب، همه جا سرب. نگاه کردم ببینم آیا تکـه ها را می که نوک برج و لایۀ سربی ــ  کند می

  )ibid, p.82-83( .است یا نه  بود کم شده از ریختن بر سر لشکر مهاجمان ذوب کرده پیشکازیمودو 

  کافه
جملـه  عمـومی ازد. فضـاهای آینـ شمار می  های فعال و پویا در زندگی پاریسی به ها یکی از جزیره کافه
مـرز میـان  و انـد گو و دیدار بودهو گاه زندگی شهری هستند، فضاهای گفت که تجلی ،ها ها و خیابان  کافه
تـراس  ــ  ها به قول فرانسوی  ــیا  ،ها رو جلو کافه اند. پیاده های خصوصی و عمومی را دگرگون کرده مکان
ها  توجه است؛ گویی نشستن زیر این سایبان لهایی است که حضورش در پاریس قاب از آن مکان ،ها کافه

، 5. الیزه رکلـو)١٣٣، ص ١٣٨٩(دادور، تر است  کند که به دیگران نزدیک ایجاد می انساناین احساس را در 
مرکز شـهر میـراث همـه اسـت. هـر شـهر بایـد «دان و نویسندۀ فرانسوی، بر این باور است که  جغرافی

 »نی که اشتیاق مشترکی دارند، بتوانند آنجـا بـا یکـدیگر دیـدار کننـدباشد تا کسا  خود را داشته ی6اورآگ
)Kerbrat, 1995, p.26( ها دیگر تنها کارکرد نشستن و نوشـیدن نداشـتند  کافه هجدهم،. در فرانسه، از قرن

گکـه شـد  یاد می» راهای مدرنوآگ« همچونها آن بلکه از راهـای یونـان باسـتان کـه محـل وهماننـد آ
بـدل شـده بـود.  فرانسـویانگوی و دیدار و گفـت و به محل گردهمایی، یاسی بودهای س گردهمایی

گ همان  ,ibid( فلسـفه شـدند پیـدایش موجـبگوها و ها و گفت راهای آتن با ایجاد مناظرهوگونه که آ

p.37(هنرمنـدان، نویسـندگان و ایجـاد گردهمـایی تدریج به محلی بـرای  بهنیز های فرانسوی  ، کافه
  در قرن بیستم در سراسر جهان پیچید. هاو آوازۀ آن دی بدل شفضاهای روشنفکر

                                                                                                                             
1) La Madeleine  2) L’Arc de Triomphe  3) Notre-Dame de Paris 
  

4) Sébastopol  5) Elisée Reclus  6) agora 
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کنـد و از  ها می ای به کافه ها سهمی در سفرنامۀ مولن ندارند. حاج سیاح نیز تنها اشاره کافه
انچه جـای نها پر از خوانندگی و نوازندگی چ خانه قهوه«دهد:  موسیقی درون آنها خبر می  و  ساز

ای را توصیف کنـد، کافـه  آنکه فضای کافه بی ،. کیروگا نیز)١۵٨ص ، ١٣٩٩(سیاح، » نشستن نبود
 ،مشخص ، به طوراست. او دوستان وصف کرده اییهم یا همان محل گرد »پاتوق«را به مفهوم 

یان و آشـناو بـرای دیـدار و یـافتن دوسـتان  ش،در طـی سـفرکنـد کـه  یـاد می ١کافه سـیرانو از
بـه  ...و ٣، انریکـه گـومس کـاریو٢مچون مانوئل ماچادوزبان ه ها و شاعران اسپانیولی نویسنده

یـدار دواقع اسـت در آن دوره محـل  4لوار کلیشیواست. این کافه که در ب داشته آمدورفتآنجا 
میـرزا عبـدالرئوف نیـز از  .)Quiroga, 2016, p.88(مریکای لاتـین بـود انویسندگان اسپانیایی و 

هنگامی که جلو کافه از کالسکه پیاده  گوید میو  است معروف خبر داده  ای فضای بیرونی کافه
کرد که این عمـارت  شد. ابداً شخص گمان نمی عقل بیننده لال می«است که  شده عمارتی دیده

ن بـه ی. او همچنـ)١٣٣، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا (» خانه باشد به این بزرگی و تجمل قهوه
  ود پرداخته است:ای برای مخاطبان خ فضای داخل کافه  بازنمایی

شده قدری نفس راست کرده، شـیر و  ها پیاده خانه گشت، در یکی از قهوه و بعد از دو سه ساعت تماشا و سیر
بهـا  های گران کاری، اسـباب جنابی بود که در تمام در و دیـوار آن آینـه خانۀ عالی قهوه میل نمودم. بسیار قهوه
د. خیلی آراسته و مکمل بود. چنـدین صـد خـدمتکار بـا بودن ها گذاشته ها و طاق محض نمایش، با شکاف

  )١٢۶(همان، ص  .بها، با فورم فکول مشغول خدمتکاری بودند رخت و لباس گران

 موزه
های دیگری هستند که هویت فرهنگی شهر به آنها وابسته است. کربرا بـر ایـن  ها جزیره موزه

های نمـایش  ها و سالن رس، موزهویژه به لطف مدا به ،اگر شهر آموزنده است«باور است که 
اند که مـولن  نق و اهمیت داشتهها چنان در فرانسه رو . موزه)Kerbrat, 1995, p.37(» آن است

ها رفـت  شود به موزه ها سری نزد و نمی شود در پایتخت فرانسه بود و به موزه نمی«گوید:  می
های معروف پـاریس  از موزه . موزۀ لوور)Moulin, 1856, p.20(» و در آنها چیز جدیدی ندید
یان و گردشـگران غیربـومی حضـور چشـمگیری  است که همواره در خاطرات جمعی فرانسـو

را چنان عظیم  هاست، این موز لوور رفته ۀکه در مدت اقامت خود سه بار به موز ،دارد. کیروگا
. )Quiroga, 2016, p.78( یابد که معتقد است برای دیدن کامل آن یک ماه زمان لازم است می

دهد و همانند راهنمـای مـوزه مخاطـب را بـا خـود  مولن اطلاعاتی از فضای داخل لوور می
  کند: همراه می

                                                                                                                             
1) Café Cyrano   2) Manuel Machado 
 

3) Enrique Gómez Carrillo  4) Boulevard de Clichy 
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شوید، شاهکارهای اسـتادان بـزرگ را در خـود  میآن وارد  ١شکل، که از گالری آپولون ابتدا سالن بزرگ مربع
اسـت. سـپس، گـالری  ا گـرد هـم آوردهها از مکاتب هنری ر جای داده و در فضایی محدود، زیباترین نمونه

هایی دور تا  شود و با نظم و ترتیب، آثار هنری ایتالیا، هلند، آلمان و فرانسه را از قرن بزرگ در برابرتان باز می
[...]  اسـت. گذارد. سالن بزرگ دیگری به آثار هنرمندان مـدرن مـا اختصـاص یافتـه به امروز به نمایش می

توجـه از ارزشـمندترین  ای قابل کند، موزۀ فرمانروایان است: مجموعـه نو و تازه می آنچه امروز لوور را واقعاً 
  )Moulin, 1856, p.20-21( .ی که متعلق به سلاطین و فرمانروایان بوده، از شارلمانی تا امروزیاشیا

است کـه اشـیای  خوانده» ای خانه عجایب«آنکه به جزئیات بپردازد، موزه را  بینیز، حاج سیاح 
دانـد. او بـه سـرای  اند و صفای کل آن قصر را به همـان اشـیا می جا گرد آورده یس جهان را در آننف

کیروگـا، . )١۶٣ ، ص١٣٩٩(سـیاح، اسـت  ناپلئون هم که در طرف دیگر آن قصـر اسـت اشـاره کـرده
برخلاف حاج سیاح، با نگاهی آمیخته به ظرافت و شناخت، به توصـیف جزئیـات بازدیـد از مـوزه 

یـاد  5و گلیر 4، پرِدا٣، ریبرا٢ای همچون دلاروش از آثار نقاشان برجسته ها نگارخانهازد. او در پرد می
 بـود سـاعت محـو تماشـای آن شـده کـه نیم را ،، نقـاش فرانسـوی6تریوسـونـ  کند و اثر ژیروده می

تـالار ر کند که در ه او همچنین به حضور نقاشانی اشاره میداند.  لوور می ۀترین نقاشی موز برجسته
در بخـش  .)Quiroga, 2016, p.126-127(هنرمنـدان بـزرگ هسـتند  های ردن نقاشـیکـ کپـی سرگرم
  گذارد:  او می تاثیری ژرف و ماندگار بر ٧ونوس میلو ۀها، پیکر مجسمه

ویژه دهـانش کـه واقعـاً الهـی اسـت. چـرا ایـن  بـه ،کرد تر و زیباتر از آن طلب انگیز توان چیزی شگفت نمی
ادای احترامی شورانگیز بـه زیبـایی کسـانی کـه  ۀمنزل به، کنند به آیندگان منتقل می یی که قلم و بومها زیبایی

 هماننـد توانـد نمی باید فناپذیر باشند؟ چرا گوشت تـن ،اند اند و دیگر از دنیا رفته ها بوده آن الگویروزگاری 
  )ibid, p.126(همتای رنگ و خط جاودانه بماند؟  مرمر برای آن برگزیدگان بی

تصویری از کثرت،  و داند می» ممتاز و تعریفی«میرزا عبدالرئوف نیز عمارت موزه را بسیار 
  : دهد میارائه آن عتیقۀ گردآمده در  یتنوع و قدمت اشیا

از اول دورۀ آدم الی یومنا هذا، آنچه اسباب هر دوره از هر طبقه اهالی روی زمین بـوده، از هـر قسـم اشـیاء 
های سلاطین قبـل، از قبطیـان مصـر و فراعنـه و عجـم و عـرب و مغـول و  ود بود. از اسبابدرین موزه موج

نشین، سلاح جنگ و سواری و ظروفات و رخت و لباس بـه اقسـام مختلـف چیـدگی  مردمان صحرا و بادیه
  )١٢٩، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا ( .بود

 فروشگاه
به ، یکی دیگر از جزایر فعال پاریس  اند ندین مغازهای از چ که مجموعه ،پاساژها و مراکز بزرگ خرید

ها فضای تبادل کلام، دیدار و تبادل کالا است. در نیمۀ نخست قـرن  . فضای فروشگاهآیند شمار می

                                                                                                                             
1) La galerie d’Apollon 2) Delaroche        3) Ribera       4) Pereda 
   

5) Gleyre   6) Girodet-Trioson        7) Vénus de Milo 
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های  های بزرگ در سـال سازان ظهور فروشگاه نوزدهم، پاساژهایی رونق گرفتند که پیشگامان و زمینه
ای  پاریس، پاساژها را راهروهایی با سقف شیشـه ١راهنمای مصوراس براس ،امینیآتی بودند. والتر بن

هایی  گذرند، سـاختمان های ساختمان می کند که از میان بلوک های مرمرین توصیف می و سرستون
که نور را از بـالا  ،در دو سوی این راهرو .اند گذاری متحد شده که صاحبانشان برای این نوع سرمایه

، به ای که چنین پاساژی کنند، به گونه کالای خود را عرضه می نما خوشهای  کند، مغازه دریافت می
. بـه )Benjamin, 2003, p.7(د آیـ شـمار مـی بـه» جهان مینیاتوری«یک  یا »شهر«یک  خودی خود،

های رنگارنـگ  بنـد ترجیع ٢دُنـی ـ از مادلن تا دروازۀ سن«این پاساژها در قرن نوزدهم  ،بالزاک تعبیر
بر این باور است که ایـن مراکـز تجـاری مـردم را  . ولتر)ibid(» سرودند کردن را می  ساطشعر بلند ب

ن همچوهای بزرگ  از فروشگاه ،ترتیب، از اواخر قرن نوزدهم این آورد. به بیش از مذهب گرد هم می
ین نخستین نمونه از چن ٣مارشه . فروشگاه بُن)Kerbrat, 1995, p.31(شود  یاد می» کلیساهای مدرن«

فعالیت خود را در پاریس آغاز کرد و منبع الهـام امیـل زولا در نگـارش  ١٨۵٢فضایی است که در 
، بـازار ١٨۵۵های دیگـری از جملـه مغـازۀ لـوور در  تـدریج فروشـگاه د. بهش 4بهشت بانوانکتاب 
 ١٨۶٩ در ٨و لاساماریتن ١٨۶۵در  ٧نتانپرَ ، لُ ١٨۶۴در  6بلان، لاگران مزون دُ ١٨۵۶در  5ویل دو هتل

آنکـه  بی ،عبدالرئوف . میرزا)Daumas, 2020(های مدرن در پاریس اضافه شدند  به فهرست فروشگاه
 است:  از فروشگاه خاصی نام ببرد، این پدیدۀ پاریسی را چنین روایت کرده

ه های آسیای وسـط بـود درآمـد جا را که هر کدام به بزرگی یک شهری از شهرچه های بزرگ نامی آن چندین مغازه
بودند کـه هـوش از سـر تماشـاچی و  ها چندین ملیون منات را اسباب چیده تماشا کردم که در هر کدام آن مغازه

ها صد نفر دویست نفر خدمتکار مشغول خدمت بودنـد. هـر مغـازه  پرید. در هر کدام آن دکان مسافر نوآمده می
حـاجی میـرزا ( .اع بـودتـآن مملـو از م چندین طبقه عمارت بود که تمام پر از جنس و اسـباب بـوده، انبارهـای

  )١٢۶، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، 

  لوار، کوچه و خیابانوب
سازهای بـارون  و ها و معابر عمومی یکی دیگر از جزایر سازندۀ شهر است. ساخت لوارها، خیابانوب

جلـوگیری از  هـدف ابـ بود. برخـی معتقدنـد او کرده دگرگوننوزدهم را  چهرۀ پاریس قرن ٩اوسمان
. )Benjamin, 2003, p.18(زده اسـت  »های اسـتراتژیک سـازی زیبایی«جنگ داخلی دست بـه  بروز

شــدند،  تخریــب محــلات قــدیمی کــه زشــت و غیربهداشــتی تلقــی می ، در کنــارهــای او فعالیت
بـود.  لوارهای وسیع و بهبود بهداشت عمومی را به ارمغان آوردهواندازهای گسترده، مدرنیته، ب چشم
به تبع آن، بخشی از حافظۀ شـهر کـه منبـع الهـام  ،ی شهر وین رفتن بافت قرون وسطااز بیه برخی ب

                                                                                                                             
1) Guide illustré de Paris      2) Saint-Denis            3) Le Bon Marché 
  

4) Au bonheur des dames      5) Le Bazar de l’Hôtel de ville             6) La Grande Maison du Blanc 
  

7) Le  Printemps        8) La Samaritaine             9) Baron Haussmann 
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اند  و بـا نگـاهی نوسـتالژیک بـه شـهر نگریسـته  شاعران و نویسندگان رمانتیک بود اعتـراض کـرده
)Kerbrat, 1995, p.27( . پـاریس قـدیمی دیگـر نیسـت، «سـراید:  پـاریس میدگرگـونی  ۀدرباربودلر

آنکه تغییـرات و  حال ،)ibid, p.76( »کند تر از قلب یک جسد تغییر می شهر سریعافسوس! شکل یک 
  اند دلپذیر بوده است:  چهرۀ شهر در چشم گردشگرانی که مدت محدودی را در شهر سپری کرده

نیامده باشـد؟ چـه  ١٨۵۵هایش را ندیده باشد؟ کیست که برای دیدن نمایشگاه  کیست که پاریس و شگفتی
کـه زمـانی از  ،بناهای یادمان مجموعه .نظیری است ه تغییری! پاریس همچنان شهر باشکوه بیتغییری، و چ

دهنـد کـه از طـاق پیـروزی  برانگیزی را شکل می اند و مجموعۀ تحسین هم جدا بودند، امروز به هم پیوسته
  ) Moulin, 1856, p.3( یابد. میشود و تا ساختمان شهرداری ادامه  آغاز می

لوارهایی که در قلب شهر چند برابر وب« است. لوارهای بزرگ پاریس گفتهوض زندگی در بکیروگا از نب
نفـری کـه در  هزاران رایاند و زندگی، نور و مدارا را ب ها را به صد تکه شکسته شده و تمرکز تاریک خیابان

است شمردن تعداد او معتقد  .)Quiroga, 2016, p.123(» اند گذرند به ارمغان آورده جا می هر ساعت از آن
ای  سـاده گذرممکن است. او در توصیف ناهستند  وآمد رفتلوارها در حال وهایی که در یکی از ب ماشین

عبـور «دهـد:  آهنگ تنـد شـهری ارائـه می تصویری از ضرب یاپی،لوار، با آوردن افعال پویک بعرض از 
ایسـتاد،  ،ت، دوباره دوید، عقب رفـتلوارها کار آسانی نیست؛ باید دوید، ایستاد، کنار رفوخطر از ب بی

  )ibid, p.124( ».متر ها در عرض تنها پانزده دوید، و تمام این

 میرزا عبدالرئوف نیز چنین تصویری از خیابان های پاریس آورده است:
شـده کـه  های مرمر و چوب جوز مصیقل فـرش های اروپاست. تمام با سنگ خیابان پاریس بهترین خیابان

شد. از دو سمت جوی آب جاری [و] اطراف جوی سرتاسر درختهای موزون زمردی  ی میعکس انسان مرئ
ار درخـت دو سـمت تـباشـد، یعنـی جـوی آب و ق گرد از دو طرف راه سواشده می های پیاده اند. راه نشانیده

 )١٢۵، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا ( .است گرد را مجزا نموده خیابان راه پیاده

های  است روشنایی شب ر گذر از معابر عمومی از نظر گردشگران پنهان نماندهتصویر دیگری که د
های  پاریس است که حکایت از زیست شبانه در شهر دارند. حاج سیاح به بازنمایی نورانی بـودن شـب

آن شب بهر کجا که رفتم جز نور «است:  ناپذیر آن پرداخته انعکاس نور در آب و زیبایی وصف وپاریس 
ها بـه  ها جمیع منوّر به چراغ گاز تا طبقۀ هفتم. [...] از دو طرف چراغ ط مستقیم ندیدم. خانهچراغ به خ
ها و دودکش و دیرکش همگی از چراغ  ها ابداً یکی از ردیف نیفتاده بود. [...] گویا طناب کشتی چراغ پایه

داشت کـه بـه تقریـر و  ها در آب عالمی ها نمودار بود و عکس چراغ جا چراغ ساخته بودند و اطراف همه
. بازنمایی میرزا عبدالرئوف نیز منطبـق بـا تصویرسـازی )١۵٨، ١۵۶ٰص ، ١٣٩٩سیاح، (» گنجد تحریر نمی

های چـراغ بـرق  بـر در و دیـوار و دو طـرف راه، منـازل،  فانوس شمار فراوانحاج سیاح است. او نیز از 
ر، از کثرت چراغ الکتریـک، مثـل روز روشـن تمام رسته و بازار شه«است:  ها سخن گفته ها و کافه مغازه
  )١٢٨، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، حاجی میرزا (» .بود
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هـای پـاریس  ها و خیابان وجـوه کوچـه دیگرمرور وسایل نقلیه از  و برقراری نظم شهری در عبور
مراقبـت  ۀدربـارحـاج سـیاح  انـد. نویسان به نقش پلیس در برقراری نظم اشاره کرده است. سفرنامه

همـه جـا سـواران ردیـف بـا نظـام «است:  ها گفته مرور کالسکه و ز شهروندان در حین عبورپلیس ا
ها نیز مردّف، سربازان پولیس در گذرها ایستاده که مبادا کسی زیـر  پهلوی یکدیگر ایستاده، کالسکه

کیروگا نیز تصـویری مشـابه از نقـش پلـیس و احتـرام . )١۵٧-١۵۶، ص ١٣٩٩(سیاح، » کالسکه برود
  است: او ارائه کرده هایانگیز مردم به دستور شگفت

ها فضـایی بـاز شـود تـا عبـور کننـد. سـپس  خطی ماشـین نفر منتظرند که در صف چهـار در هر لحظه صد
ها فـوراً بسـته  کننـد و صـف شود، مردم عبـور می کند، ترافیک فوراً قطع می دستش را بلند می گروهبان شهر

ی نیست؛ هزار بار دربارۀ آن صحبت شده اما باید آن را دیـد. احتـرام بـه ا گویم چیز تازه چه می شوند. آن می
خـورد: وای بـه حـال  کس تکـان نمی کنند، هیچ موران دستشان را دراز میأانگیز است. وقتی م پلیس شگفت

 )Quiroga, 2016, p.124-125( کسی که این کار را بکند!

 
  انداز چندحسی و تاریخی شهر . چشم۴

 ١نگاه چندحسی
مدرنیسـم شـکل گرفتـه و دیـدگاه  پست بسـترنقـد جغرافیـایی در  ،تر اشاره شـد طور که پیش مانه

با الهام  ،کید دارد. نقد وستفالیأهای متکثر فردی ت گراست و بر تجربه مدرن مروّج نگاه کثرت پست
بخشـی  اولویت ،کنـد از چنین رویکردی، اتکای مفرط بر یک حس را در درک یک مکـان نهـی می

ند و بر اهمیت سایر حواس ک می نفیر حس بینایی را که در دورۀ مدرنیسم حائز اهمیت بود صرف ب
در  و ها رف مکانیک شهر فراتر از توصیف صِ از دیدار چندحسی به این ترتیب، ورزد.  کید میأنیز ت

نقش تمـام حـواس در  ای تبیینوستفال براست. ای از حواس  گرو بازنمایی مکان از طریق مجموعه
حواس ماهیت جغرافیایی دارند زیرا در «گوید:  میکند که  استناد می ٢ک محیط به آرای پل راداویدر

های مختلـف،  فرد مکان های منحصربه یابی فضایی، شناخت روابط مکانی و درک ویژگی در جهت
» کنند ایم، نقش اساسی ایفا می کرده شان هایی که در گذشته تجربه های حاضر و چه مکان چه مکان

)Westphal, 2007, p.216( ها و  عطرها، رنگ«نشان داد که بودلر  ٣های رنج گل. در این میان، انتشار کتاب
آمیزی بـرای بـودلر بـه ادراک فـردی مربـوط  حسالبته . )ibid, p.220(» و صداها با هم در ارتباط هستند

فضـای انسـانی «کـه کند و بر این بـاور اسـت  کید میأنیز ت» آمیزی جمعی حس«شد اما وستفال بر  می
از یک » آمیزی جمعی حس«بیان دیگر،  به .»کند هایش را گروه تعیین می فضایی حسی است که ظرافت

» اندازهای حسـی چشـم«مکان و توصیف عطر و رایحه و رنگ و نرمی و صداهای یک شـهر و ترسـیم 

                                                                                                                             
1) polysensoralité   2) Paul Rodaway  3) Fleurs du Mal 
  



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ 128    ٢۴/2  ادبيات تطبيقي  
  هاي نيمة دوم... پاريس در تقاطع سفرنامه  

  
 

لامسـه منجـر بـه ادراک  گسترده با تکیه بر ابعاد حسی گوناگون نظیر بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و
هـا  واژه جهـانترین حسی که در ساخت شـهر در  عمده ،. در بازنمایی پاریس)ibid( شود عمیق شهر می

هـا  راوی بیش از هر حس دیگری با چشمان باز بـه دیـدار مکان ـ حس دیداری است. مسافر نقش داشته 
لطافت زیبـا کـه  خوش«صیف باغی است. میرزا عبدالرئوف در تو های بصری پرداخته رفته و به توصیف

بـود،  )١٢٧، ص ١٣۶٩عبـدالرئوف، حـاجی میـرزا (» زمینش عنبرسرشت و هوایش چـون فصـل اردیبهشـت
از سایر حواس همچـون » سرشت عنبر«و رایحۀ خوش » لطافت«با اشاره به  ،بر توصیفات بصری علاوه

نویسـان صـداهایی را  هـا نیـز سفرنامه هایی از بازنمایی . در بخشکرده استلامسه و بویایی نیز استفاده 
های پاریس  . مولن از صدای ناقوسنندک میاند که رابطۀ آنها را با محیط پیرامون خود ترسیم  وصف کرده

ها را کم  و کلیساهای پاریس زنگ است. او معتقد است هر کلیسا بدون زنگ و ناقوس ناقص است گفته
هایشـان بلنـد  صدای ناقوسنما  و جهت  خانه ناقوسبرج و داشتن جز در کلیساهای گوتیک که با  ،دارند

  کند:  ها رمزگشایی می از بار معنایی صدای ناقوسبه این شکل است. او 
 نگویند که یکی از برادران ما دیگـر در میانمـا کنند. آنها به ما می ها تمام احساسات زمینی را بیان می ناقوس

هـای  ها را بـا ناقوس طور کـه یکشـنبه رسانند، همـان ندگیِ دیگر مینیست و ما را به اندیشۀ پندآموز مرگ و ز
تـا روح مـا را بـه  ننـدک مـیها و گرداب زندگی سطحی جـدا  پرتی کنند و ما را از حواس شادشان باشکوه می

  )Moulin, 1856, p.13( .بخوانند های والاتر ببرند و ما را به مکان دعا فرا ایده

میـرزا . )Quiroga, 2016, p.101(اسـت  ها گفته یسـاها در یکشـنبهکیروگا نیز از صدای ناقوس کل
میـرزا حـاجی (کنـد  یـاد میدر باغ و همراهی تماشاچیان با آنها  نوازندگانصدای دستۀ عبدالرئوف از 

ها  از خانه: «را نیز جلب کرده است حاج سیاح. درست همین صدا توجه )١٢٧، ص ١٣۶٩عبدالرئوف، 
و در توصـیف فضـای  )١۵۶، ص ١٣٩٩(سیاح، » نمودند دگان نیز همراهی میصدای پیانو بلند، خوانن

ها پـر از خواننـدگی و  خانـه تیاتورهـا [تئاترهـا] و قهوه«بـرد:  ها نیز از این حس بهـره می تئاتر و کافه
سروصـدا بـودن چـرخ  . گاه ذکر سکوت و بی)١۵٨(همان، ص » انچه جای نشستن نبودننوازندگی چ

حضـور حـس شـنوایی در  نیـز جا) (همانها هنگام عبور از سنگفرش خیابان  سبها و نعل ا کالسکه
  کند. را ترسیم میمنظرۀ صوتی شهر و تر  بازنمایی را برجسته

  ١نگاری لایه
فضا «رود.  شمار می ثیر زمان بر درک فضا یکی دیگر از محورهای اصلی نقد جغرافیایی بهأبررسی ت

کـه ای استوار است  فشرده های زمانیِ  سطح ظاهری آن بر لایه از لحظه و بازۀ زمانی؛است ای  آمیزه
تنیـده در هـم ای  فضـا بـا گذشـته اند. زمان حالِ  شده و همواره قابل بازخوانی در طول زمان گسترده

                                                                                                                             
1) stratigraphie 
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لایـۀ فضـا  مدرن بـر ویژگـی لایه پسـت جهان. )Westphal, 2007, p.223(» شود لایه آشکار می که لایهاست 
، ١رونکـایولو تعبیـربـه  .فضا در لحظه واحد نیست و چندگانه اسـت ؛ به عبارت دیگر،دکن کید میأت (مکان)
های گوناگونی کـه  . لایه)ibid, p.225( »زمان نیست شهر هرگز با خود هم«دان و شهرساز فرانسوی،  جغرافی

دیگر اثـر کـی و بـر انـد روی هم قرار گرفته ،٢درزمانی یفراینددر ادوار مختلف گذشته، در بستر زمان و در 
اندازی نیـز از آینـدۀ بـالقوۀ آن ترسـیم  دهنـد و چشـم گذارند گذشته و حال یک شهر را به هم پیونـد می می
، نقـد بـه ایـن ترتیـب. )ibid, p.229(» هویت شهر در رابطـۀ درزمـانی و در عمـق نهفتـه اسـت«کنند.  می

ۀ آن را بـا گذشـته و رابطـهنـدۀ آن و د های تشـکیل جغرافیایی در تلاش است تا در لحظۀ مطالعۀ شهر، لایه
بـه آنچـه گـاه در  ،کنـد های خود پیوسته به گذشتۀ شـهر اشـاره می مولن در بازنمایی بررسی کند.نیز تاریخ 

هایی اسـت کـه  برای او از جمله مکان 3است. ساختمان شهرداری پاریس گذشته بوده و امروز از میان رفته
چهارم به پـاریس تـا آن  ها و خاطراتی از زمان ورود هانری روایت حلقۀ اتصال گذشته و حال است و یادآور

آن و میدان مقابل ساختمان شهرداری، پلـی بـه گذشـتۀ   با مشاهدۀ محوطهاو، . )Moulin, 1856, p.5-6(روز 
  است:  آمیخته شده ناکمحل اعدام بوده و با خاطرات غمآنجا زند، به روزگاری که  مکان می

اسـت؟  پـیچ و خفـه چـه شـده در های پیچ ها، با آن کوچه های خانه انگیزش، با آن توده طرات غمبا خا 4آن میدان گرو
انگیـز و  است، جای مکان قبلی را که فقط یادآور خـاطرات غم که یادمانی را در خود جای داده ،شکوه امروز، میدانی با
تـر مـدفون و نـامرئی بـود و امـروزه ماننـد  که پیشباقی مانده  ای ها فقط خرابه است. از آن تودۀ خانه تراژیک بود گرفته

اسـت، بـا  است که سفید و مرمت شـده 5است. این همان برج قدیمی سن ژاک از آن جدا شده ای یکپارچهسنگ  هتک
تر از  تر و شاداب پوش، تنها بازماندۀ میدان گرو  بزرگ دست و کلاه های عصابه ، با اسقفاش ن و فرشتگان سنگیاسیقد

 )ibid, p.4-5(رفتن است.  هد قدیمی پاریس قرون وسطی که خاطرات آن هر روز در حال از بینهمیشه: شا

که در ساحل چـپ رود سـن قـرار دارد،  ،6لاتن  های محلۀ کارتیه دیگر از دگردیسی جاییاو در 
 : گوید میسخن 

سـختی  م بودند که الان بهخ و روید که زمانی چنان باریک و پرپیچ های قدیمی کارتیه لاتن بالا می از خیابان
شـود؛  اند؛ [...] قطعاً پاریس دیگـر خفـه نمی تر شده تر و سرراست شناسید، زیرا بسیار عریض میبازآنها را 

یک شهر بزرگ نیست؟ بله، این همان چیزی است که پاریس به  کشد. آیا هوا و آب نیمی از زندگیِ  نفس می
در صـورت  ،دارند و   آب اکنون در هر خیابان قرار  های تلمبه تا به امروز هرگز نداشت. و است آن مجهز شده

  )ibid, p.7-8( .کنند روها جاری می هایی جویبارهای آب زلال را زیر پیاده لزوم، لوله

بر فراز کارتیه لاتن، به تغییر و تحـولات کـاربری ایـن  ٨پانتئون ٧او همچنان با دیدن گنبد سوفلوِ 
بـه دسـتور لـویی  مکـه در قـرن هجـده ،٩. کلیسای سنت ژنوویئوکند مکان در طی زمان اشاره می

                                                                                                                             
1) Marcel Roncayolo           2) la diachronie               3) Hôtel de Ville de Paris 
  

4) Place de Grève           5) St. Jacques-la-Boucherie              6) le quartier Latin 
  

7) le dôme de Soufflot                 8) Panthéon               9) Ste-Geneviève 
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آوران و  ، در دورۀ انقلاب فرانسه به پانتئون تغییر نام داد و به محـل دفـن نـامه بودشد پانزدهم ساخته
پرسـتانه  ه پیش چشم شماست دیگـر پـانتئون بتچاما امروز آن«مشاهیر فرانسوی اختصاص یافت: 
 اش بازگشـته ئو است که بازسازی شده و بـه آیـین و مقصـود اولیـهنیست بلکه کلیسای سنت ژنووی

. مولن که از تغییر کاربری کلیسا به معبدی با ماهیت غیردینی ناراضی بود بر ایـن )ibid, p.9(» است
متعلـق بـه های خودشان را داشتند اما این بناها  درست است که روم و یونان پانتئون« :باور است که

چیـزی پـوچ و خدایان. برعکس، برای ما مسیحیان پانتئون  و مردان بزرگشان نیمه دوران معابد بودند
)ibid, p.10( .»دهد که به روح و ایمان ما پاسخی نمی ستمعنا بی

١  
شهر معطوف است،  ٢زمانی راویان بیشتر به تصویر هم ـ ها، با اینکه نگاه اکثر مسافر در سایر سفرنامه

مثـال، حـاج سـیاح در توصـیف محـیط  رایبشود.  نیز دیده میشهر  ٣انیزم هایی گذرا به چند گاه اشاره
در «دارد:  ،سـوم زمانی به زمان حال بازدیـد خـود از شـهر، یعنـی دورۀ نـاپلئون شهری پاریس اشارۀ هم

بودند یعنی  بودند یعنی ناپولیون و نیز به اعداد سه خط کشیده ها از چراغ شکل نونی نوشته بسیاری جای
و ، که بنایی است عظـیم 4رفتن به مقبرۀ ناپلئون بناپارت در اَنولیداما هنگام  )١۵٧، ص ١٣٩٩، (سیاح» سیّم

ای کـه  جملـه منـاره  از ،و بازدید از سایر نقاط تاریخی شهر ،)١٧٧(همان، ص یادگار دورۀ لوئی چهاردهم 
کنـد.  شـتۀ شـهر میای هـم بـه گذ اشـاره )١٩٠، ص همان(» های دشمنان بود از توپ ناپلیون اول ریخته«

بـه دنبـال برشـی از تـاریخ فرانسـه در سـال  5استرلیتز کیروگا نیز در بخشی از کتاب خود، با اشاره به پل
 یـاد آن از بینوایـانخواهان در دوران حکومت ژوئیه است که در کتـاب  و اولین شورش جمهوری ١٨٣٢
آن [پل] را با دقت زیادی بررسی کردم، به  اطراف: «کند میای بینامتنی به آن  است و کیروگا نیز اشاره شده

خالی از سکنه بودند اما پس از این همه سال، صحنۀ آن سـرکوب مشـهور  ٣٢دنبال مناطقی که در سال 
  )Quiroga, 2016, p.96(» .تشخیص نیست احتمالاً دیگر قابل

 
  گیری . نتیجه۵

و روابـط بینـامتنی میـان های متفـاوت  پژوهش حاضر، ضمن بررسی شهر پاریس در زنجیرۀ کانون
 متن بـه تصـویر درآمـده جهانکه در  گونه (آندهد که جغرافیای تخیل  ها، نشان می شهر و سفرنامه

ذهنـی  هایشهر تصـویر با جغرافیای واقعی شهر در تعاملی همگام قرار دارد. از نقشۀ واقعیِ  )است
که نقشـۀ  طور پردازد. همان د میای که هر بیننده به توصیف شهر خو گونه به ،شود متعددی تولید می

ها یا همـان  کند، تصاویر ذهنی سفرنامه کمک می های آن واقعی شهر به خوانش و درک عمیق مکان
نویسان نـه تنهـا  های سفرنامه دارند. تصویرسازی ها جغرافیای متنی هم سهم بسزایی در درک مکان

                                                                                                                             
  ها، سرانجام معبدی غیردینی باقی ماند و دیگر کاربری کلیسا ندارد. برگشت و ) البته پانتئون، پس از رفت1

2) synchronie             3) polychronie                  4) Invalides                5) Le pont d’Austerlitz 
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های  زمینـه مـان خاسـتگاه فکـری و پیشز دهـد، بلکـه هم پـاریس ارائـه می های گوناگونی از بازنمایی
مثابـۀ   فرانسـوی، بـه نویسـان غیر کنـد. نگـاه سفرنامه را نیـز آشـکار می نویسندگاناجتماعی  ـ فرهنگی

های دیدنی است که گـاه ماننـد  ، نگاهی بیرونی و معطوف به مناظر شاخص شهری و مکان»دیگری«
تـر  حیرت است و گاه مانند نگـاه کیروگـا عینی نگاه حاج سیاح و میرزا عبدالرئوف آمیخته با تحسین و

 اما .آید می های خود بر فرض یید یا رد پیشأتدر صدد های ضمنی،  جوی دلالتو جست است و ضمن
های  از لایـه تـر بـر شـناختی ژرف  نویس فرانسوی، نگاهی از درون و مبتنی نگاه هانری مولن، سفرنامه

هایی  نگر، تحلیلی و نقادانه بـه جنبـه با رویکردی جزئیتاریخی و فرهنگی پاریس است. چنین نگاهی 
اطلاع  آن بـی ازراویان غیرفرانسـوی پنهـان اسـت یـا  ـ پردازد که از دید مسافر از حال و گذشتۀ شهر می

افـزون بـر  ،که در قلب رویکرد نقد جغرافیـایی جـای دارد ،ها هستند. برآیند این دو نگاه و تکثر ادراک
گیری هویت پـاریس  ، بر شکلکند میفضاهای انسانی متکثر شهر ترسیم  پویاییِ اندازی از  آنکه چشم

 هـر چهـاردهـد کـه حـس  حسـی نشـان می . بررسـی نگـاه چندگـذارد میثیر أتنیز در نگاه مخاطب 
است و گاه شـهر از زاویـۀ  یناییآن حس ب اندازهای حسیِ  نویس در تجربۀ شهر و ترسیم چشم سفرنامه

  اند. ندرت نمود یافته به بساواییاست. سایر حواس همچون بویایی و  شدهتوصیف نیز حس شنوایی 
هـای اصـلی و  های متنی با بررسی جزیره دهد تا خواننده از طریق لایه نقد جغرافیایی امکان می

فضاهای انسانی پاریس پلی به گذشتۀ شهر بزند و از متن به تـاریخ شـهر پیونـد بخـورد. تحلیـل و 
تری از روابط دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و  خاطب را به نگرش عمیقبررسی فضاهای ادبی م

بـه  تر های مرسـوم و نزدیـک تر، دور از کلیشـه رساند و تصویری عینی اقتصادی حاکم بر پاریس می
هـای زمـانی  در بازه که دهد تا اوایل قرن بیستم ارائه می ماز پاریس در نیمۀ دوم قرن نوزده ،واقعیت

 تغییر است. دیدهای درونی، بیرونی و مهاجر قابل اساس زاویهگوناگون و بر
  
های ایشان نوشـته  از سرکار خانم دکتر ایلمیرا دادور، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران، که مقاله با راهنمایی *
  گزارم.نهایت سپاس بیاست،  شده
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